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و فات سید حمال الدین اسد آبادی 
در ۵ شوال سال ۱۳۱۴هجری قمری محمدین سیدصفدر معروف به 
سید جمال‌الدین اسد آبادی دانشمند سیاستمدار انقلابی و از رهبر ان 9۳۳ 
ملل اسلامی چشم از جهان فرویست. وی درپایان تحصیلات در فلسفه, نجوم. 
علوم. علوم شرعی وترخ دانش بسا اد وخت وبازبانهای عربی تر کلیس 
و و سی آشنا شد. سید را می‌توان مظهر اندیشه و اقحاد اسلا ۱۳ 
او بر ای نیل به هدف خود از ۱۸ سالگی به سفر پر داخت و همواره در راه اتحاد ملل 
اسلامی به تبلیغ این آرمان پرداخت و با انتشار روزنامه‌های عُروةَالوَثقی در هند و 
ضیاءالخافقن در لندن در راه بیداری ملل مسلمان می کوشید. هدف سید آن بود که مسلمانان جهان را حول 
محوری واحد در آورد و قدرت واقعی اسلام را به جهانیان بشناساند. سید جمال در سرودن شعر نیز تبحر داشت 
و به افغانی تخلص می کرد. 
در گذشت استاد شهر بار 
در ۲۷ شهریور سال ۱۲۶۷هجری شمسی «استاد محمدحسین شهربار» 
بزر گترین غزل سرای معاصر ایران بدرود حیات گفت و در«مقبره الشعراء» تبریز 
بخاک سپرده شد. ایام کود کی استاد شهریار مقارن با انقلاب مشر وطه بود. او پس 
از تحصیلات متو سطه؛ در دارالفنون تهر آن به تحصیل دررشته طب مشغول شد اما 
بعد از چند سال این رشته رارها کرد و به زاد گاهش تبریز باز گشت. استاد شهرپار 
در ۲۳سالگی نخستین مجموعه شعر خود رامنتشر کرد.وی در انواع قالبهای‌شعری 
اعم از غزل, قصیده, قطعه, رباعی و حتی به شیوه شعر نو نیز شعرسروده است. اما 
بیشتر اشعارش در قالب غزل است. دیوان اشعار و منظومه زیبای حید ربابایه سلام به زبان تر کی از معروفترین 
و زیباترین آثار استاد محمدحسین شهریار بشمار می‌روند. 


سالروز ز لز له طبس 
در ۲۵ شهر بور ماه سال ۱۳۵۷ هچری شمسی در 
ساعت هفت و سی و شش دقیقه و چهل و نه ثانیه 
بعداز ظهر.زلز له شد ید ی شهر ستانهای جنوب خر اسان 
بویژه طبس رابه‌لرزه‌در آور د. بر اثر این زلزله شهر طبس 
تقر یبا از میان رفت و بسیاری از روستاهای اطراف ان 
نیز به ویرانه‌ای تبدیل شد. این حادثه جانسوز بیش از 
هزاران کشته و مجروح برجای گذاشت 
وفات د کتر زرین کوب 
در ۲۴ شهریورماه سال ۱۳۷۸ هجر ی شمسی: د کتر عبدالحسین زرین کوب 
پژوهشگر, ادیب و دانشمند پر آوازهعر صه تاریخ وادبیات ایران روی در نقاب خاک 
کشید. استاد زرین کوب همزمان با تحصیلات دانشگاهی به تحصیل علوم حوزوی 
پرداخت و سرانجام در عرصه فرهنگ, تاا ا ا ۱9۳۳۲ 
برجسته شد. دو قرن سکوت از آثار گرانسنک د کت رری و ۱ ۳ 
که بررسی اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اولیه هجری قمری است. همچنین 
yT‏ بامداداسلام, کارنامه اسلام تاريخ در ترازو نار ۱۱۱ 71۳۳ 
از دیگر آثار ارزشمند استاد عبدالحسین زر ك ۲۳۳۳ 


علی(ع) 
در ۶ شهر یور ماه سال 


۱ هجری شمسىی»نیر وهای 
دلاورارتش جمهوری اسلامی 
ا اه باستاران اقلا 





ع)رابارمزاموادااینهع OT TT‏ 
اجرا کر دند. هدف از اجرای این عملیات انهدام نیر وهای دشمن در منطقه میمک بود که 
باموفقیت رزمند گان سلحشور اسلام به پایان رسید. 
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8 حطر ت محمد(ص) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


مرگ یک بار 
شیون هم یک بار 


هدفمند کردن یارانههاهم مطرح شد.البته قبل از 
ان هم چنین بحثی مطرح بود. 

سا تست سای ات 
کش ور هد فمند کنند.آمادولت نهم وبویژه دولت 
قانون آن هم در مجلس به تصویب رسید و همه چیز 
آمادهشد تاسرانجام لایحه هد فمند کردن یارانه‌ها 
کرای ود او ارا دعر ای اوک تون وت 
الزام هم بود چرا که در مجلس به تصویب رسیده و 
آماده بود تااین طرح آماده شود. 


نامه های‌بدون واسطه 
زیباترین بهانه دنیا 


ان جمعه هم گذشت., تو اما نیامدی 
پایان قصه سبز دنیاء نیامدی 
قاس رها وم 
ای پاسخ هر آنچه معماء نیامدی 
کز کرده‌اند پنجره‌ها در غبار خویش 
ای آفتاب روشن فردا نیامدی 
ای حسن پاک گمشده روح روز گار 
زیباترین بهانه دنیا نیامدی 
ای از تبار ایینه‌ها ای حضور سبز 
ای آخرین ذخیره طلاها نیامدی 
این جمعه هم گذشت وغزل ناتمام ماند 
این است قسمت دل من تو نیامدی 
مجید کاظمی نوقابی گناباد 
تقدیم به گر وه تفحص شهدای دفاع مقدس 
از همان ابتدای جنگ وارد میدان شد و دیگر 
برنگشت. 
نامه‌ای هم از او ندارم که هر از چند گاهی با بوییدن 
آن وجودش ر احساس کنم. 
صدایش راهم فرآموش کردهام.. 
ونیز رنگ چشمانش را!... 
مادر می گوید: پسرم بوی گلاب می‌داد وسیمایش 
نورآنی بود. 
پدر جمال فر زند رابه یوسف(ع) تشبیه می کند و 
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سر ود 


سس 














دولت در اغا ر سال می بانست تست هآ جر ای 
آن اقدام می کر د اما چون بر سر میزان پر داخت بارانه 
قانون تاخیر صورت داد تا سال از نیمه بگذرد و دولت 
تومان از محل اجرای طرح بود برسد. 

حال با وجودی که سال به نیمه رسیده و هفته 
دیگر مهر ماه اغاز می‌شود هنوز از اجرای طرح خبری 
نیست وهنوز کسی نمی‌داند که تکلیف اجرای این 
قانون چه می‌شود. 

فعلاً حال و روز دولت محترم به بیماری می ماند که 
کرده» آزمایشهای لازم راانجام داده به همه هم اعلام 
کرده که درفلان روز وفلان‌ساعت به اتاق عمل 
می رود تا غده‌ای رادر سرش بر دارد اما از ترس اینکه 
عمل جقدر ممکن است درد داشته باشد و یا جند روز 
اوراروی تخت بستری نگه خواهد داشت.امروز و 
فردام کند و همه را معطل نگه داشته و منتظر یک 
معجزه است. معجزه‌ای که هر گز اتفاق نمی‌افتد. یعنی 
غده به خودی خود و به نا گه ان از بین برود.بی آنکه 
آندیشه کند که دست دست کر دن و کار امر وز رابه 
بیاورد و اورابه کما ببرد. 

وضعیت اقتصاد ایر ان در شر ایط امر وز و در حالت 
انتظار کنونی نیز چیزی شبیه همان بیمار در استانه 


مرامش رابه علی(ع) نسبت می‌دهد. 

دوستانش نیز به نیکی از او یاد کر ده‌و از سجده‌های 
طولانیش می گویند. 

وخواهر باخود عهد بسته, هر شب جمعه بر مزا شهداء 
برود. تو گویی فکر می کند او را بی‌نام و نشان؛ یافته‌اند! 

هر چند بسآن او حتم دارم که برادر در عرش به 
میهمانی افلاکیان رفته است. 

ولیکن او رادر شمار شهدای گمنام نمی‌بینم و يقین 
دارم وی باجمعی از همر زمانش هم اینک زنده‌اند و در 
گوشه‌ای نامعلوم به خواب ابدی فر و رفته‌اند. 

آرق.... 

آنان زنده‌اند.زند گانی که نز د خدار وزی‌می خورند 
و همچنان منتظر گروهی هستند که لقب سربازان امام 
زمان را به خود گرفته‌اند. لقب یاران امام عصر (عج). 

آن ان در انتظارن د تااین گروه‌از جان گذشته در 
آین ده‌ای نه چندان‌دور آنهارابیابند وبه‌موطن 
اصلی‌شان باز گر دانند. پس بیایید همگی طبق روال بعد 
از قرائت دعای فرج آقاامام زمان(عج) دست به دعا 
برداریم وبرای ذخیره‌ی عالم امکان: تنهایاد گار پیغمبر 
آخرالزمان حضرت حجت بن الحسین آ رزوی سلامت 
کنیم تاوی از خداوند باریتعالی عمری طولانی و اجری 
lL ls‏ 

حسین مهدوی آسیابر -کرج 


خروس بی محل و خروس جنگی 
جناب خروس, حیوان بسیار پر أ وازه‌ای‌است که‌اگر 


Eo 


کماویا مرگ مغزی است واگر اجرای طرح به تاخیر 
بیفتد ویا شرایط اقتصاد در همین حالت که هست باقی 
بماند احتمال مر گ مغزی و یا« کما»ی اقتصاد کشور 
دور از ذهن نیست. 

در یا دی ها کا 
در تاریخ ایران ر کور دزد ونسبت به مدت مشابه 
سال گذشته بیش از ۴۵ درصد افزایش یافت. همین 
خود به خوبی نشانگر وخامت اوضاع اقتصاد و تجارت 
است. بیکاری به ار قام نگران کننده‌ای رسیده است که 
کارشناسان بر خلاف متولیان دولتی و آمارهای ر سمی؛ 
نرخ واقعی آن رابالای ۵ درصد اعلام می کنند. آمار 
ورشکستگی شر کت‌هاو کار خانجات تولیدی و تجاری 
و خدماتی رو به تزاید است و بسیاری از شاغلان بخش 
تولید در آستانه تعدیل نیرو وی اخراج قرار گرفته‌اند 
درشتهر کهای صنعتی صدای بخس قابل توجهی از 
تولید کنند گان به | سمان بلند شده‌است که بسیاری از 
آنهایاتعطیل کردهاند ویابانیمی از ظرفیت خود تولید 
می‌کنند ودراین میان تنهابورس است که مشتاقان 
زیادی‌دارد وس بامانده‌است که بسیاری رشد 
شاخصها در بورس رانه جندان واقعی می‌دانند ونه 
چندان پایدار ویکی از علل آن راتعطیل سایر حوزه‌های 
سرمایه گذاری ارزیابی می کنند چرا که هیچ معجزه‌ای 
در تولید ملی و اوضاع و احوال شر کتهای بورسی اتفاق 
نیفتاده است تا بورس چنین رونقی بگیر د. 

به هر حال در آستانه ماه مهر و آغاز نیمه دوم سال 


بخواهیم کتاب درباره(خروس) هم بنویسیم شاید هزار 
صفحه مطلب بشود خواه ريشه لغت خر وس در اوستا و 
زبان پهلوی و زبان یونانی و تغییر شکل آن به (خروش) 
و (سروش) و... خواه در زبان تمثیل و فلسفه رب‌النوعی 
افلاطونی و مرحوم میر فندرسکی و... خواه در کلیله و 
دمنه راجع به سفارش وزير به پادشاه و خوردن سر... 
خروس هم تاج دارد و هم باغیرت است و هم اهل نبرد 
با متجاوزین به حرمسرای رنگارنگ خود. 

دانشجوی روشندل بسیار خوش ذوقی داشتم که 
درباره بانگ خروس و فاصله‌های زیاد بین هر بانگ 
و طول آوازش تحقیقات بسیار ارزشمندی کرد که 
برایم جالب بود.حدود ۶۵ سال قبل یکی از همسایگان 
به منزل آمد و گفت خروس ما بی‌موقع می‌خواند. در 
ماه رمضان به جای آنکه هماهنگ با دیگر خروسان 
همسایه‌ها در سحر گاه بخواند. درست ساعت سه یا 
چهار بعد از ظهر می‌خواند و خواب نیمر وز ما راب رهم 
می‌زند. به ایشان گفته شد که آن رابکشد و افطاری 
دهد... بله معمولاً خروسی که بی‌محل می‌خواند. را 
بايد کشت ولی بنده که بیش از پنجاه سال است که 
همینطور با محل و بی‌محل می‌نویسم, نمی‌دانم چرا 
یک خوش انصافی پیدا نمی‌شود که مرا به بهشت 
گلریزک ببرد و توسط حوریان بکشد! (پناه بر خدا). 

اماخروس جنگی. یک ابهت و جاهو جلال 
مخصوص خودش رادارد و هر خروسچه‌ای 
نمی تواند ادای خر وس جنگی را در بیاورد. قد و قواره 








اسستمراراینبلانکلیفیاتفاق خوش‌ایندی نیست جز 
آنکه دلوایسی رادر میان شسهر وندان بیشتر کند. از 
همین حال نیز نشانه‌های این نگرانی دیده می‌شود. 

وقتی در ماه‌اخیر شر کت توانیر تلاشهایی رادر 
مورد افزایش نرخ برق صورت داد نگرانیها بیشتر 
هم شد چرا که ظاهر | شر کت توانیر قصد دار د اولین 
ار گانی باشد که با حذف یارانه, صبر مردم را در زمان 
اجرای طرح هد فمندی محک بزند. 

مردم ماز ندران وقتی با قبض‌های صد و دویست 
هزار تومانی برق. شو که شد ند. صدای اعتر اضشان 
برخاست اماچندی بعد تهرانیهاهم باقبض‌های ده 
وبیست هزار تومانی خداحافظی کردند. مسوولین 
محترم‌هم اعلام کر دند که مصرف تا ۰ کیلووات 
ساعت در ماه(در حد یکی دولامپ ویک بخجال 
کوچک ویک تلویزیون سیاه و سفید!) به بهای صد 
ریال‌وبقیه آن‌تا ۶۰۰ کیلووات درساعت به‌بهای 
۰ یال وبیش از آن به بهای ۷۵۰ یال محاسبه 
خواهد شد. و این درحالی است که همین حال در کمتر 
خانه‌ای لوستر چندین شاخه و جلچراغ‌های قدیمی را 
می توان دید وهمه‌از لامپ‌های کم مصرف استفاده 
می کنند و وسایل پر مصرف بر قی رابه انبار بر ده‌اند 
ومعلوم نیست که دیگر چه باید بکنند تاالگوی مصرف 
رارعایت کرده باشند. 

سخن این است که‌واقعی کردن قیمتها کارلازمی 
است‌امامی توانست این اتفاق به جای اینکه یکباره 


خروس جنگی‌ها با خروس‌های معمولی فرق دارد؛ 
بلندقد. با منقاری عقاب گونه و پاهای بلند و قوی و 
گردنی دراز و چشمانی اقذ.لذا کلینتون بد حجاب 
ملعونه که این شکل و شمایل را ندارد نمی‌تواند یک 
خروس جنگی باشد البته پیش خود حساب می کنند 
که نیازی به جنگ نیست چون در جامعه شکوفا 
و مترقی ماء که میلیونها لیس‌انس و فوق لیسانس 
بیکار و سر گردان هستند. هر کدام می‌توانند یک 
مخالف بالقوه باشند زیرابیکار دیپلمه رابه کارهای 
بنایی. کشاورزی, نجاری و... می‌توان گماشت اما 
نسل کارشناس و ارشد به درست کردن خانه تیمی 
با استراتژیک محاسباتی و تکنیک‌های عملیاتی 
می‌پردازد و کار گروه‌های سازمان یافته و بسیار 
محرمانه درست می کنند و خدمت روّسای بانک‌ها 
که نقدینگی جامعه رابه دلالان و محتکران وامهای 
کلان دادند و شهر ک‌های صنعتی رابا نز ول در نزول 
یا ریح م رکب(سود مر کب) به تعطیلی می کشانند 
برسند مضافاً اینکه اگر این جمعیت عظیم را برای 
نبرد اماده سازند. این بار حمله از کر بل" نمی‌شود 
تا جناب آهنگران آهنگ (کرب لا کربلا ما داریم 
می‌آییم) بخوانند بلکه تاگهان از دل اقیانوس هند. 
از یک زیردریایی یک موشک شلیک می‌ش ود و 
همانطوری که در جند سال قبل تاسیسات یا کستان 
رانابود کردند و بعد مرحوم بوتو و بی‌نظیر بوتو را 
سر به نیست کردند. ضر به می زنند... در هر صورت 


جیز خوبی است. بهتر بود که از مدتی قبل این تغییر ات 
قیمتی به اطلاع آنها می‌رسید. 
خواهد شد؟ 

قطعاً دولتی که بانیت و شعار خدمتگزاری واجرای 
عدالت بر سر کار آمده دوست ندارد که مردم را«سر 
کار» بگ‌ذارد و آن ان رادر بلاتکلیفی نگه دارد. مردم 
می گویند مر گ یکبار وشیون‌هم یکبار...بالاخره‌دولت 
اعلام کند که از چه زمانی بر ترس خود غلبه می کند و 
به اتاق عمل می‌رود تامردم هم تکلیف خود را بدانند. 
همین امروزهم برای شفاف سازی واطلاع رسانی 
مردم دیر است. 
تازه‌ای در مورد افزایش قيمت‌ها به آنان داد. 

هم مر دم وهم اقتصاد کشور وهم بازار سر مایه و هم 
جامعه صنعتگر ان و تولید کنند گان و شاغلان رااز این 
بلاتکلیفی و انتظار و دغدغه مدام خلاص کنیم. 0 


خداوند مارا در یناه خود حفظ کند. 

دکتر اسماعیل واعظ جوادی - آمل 
کمکم کنید تا دخترم به خانه بخت برود 
اینجانب زنی ۳۵ساله‌ام وهمسرم سال گذشته فوت 
کرده‌ودارای ۲فرزند هستم. دختر بز رگم (۱۵ساله) 
چند ماه است که از دواج کر دهو در مر حله عقد است و 
دختر دوم (۱۱ساله) و پیسرم(۵ساله) هستند وبرای 
جهیزیه دخترم نیاز شدید مالی دارم تا کنون به کمیته 
امداد مر اجعه نکر ده‌ام. به خاطر اینکه فرزندانم دوست 
ندارند سر شکسته شوند. در این مدت که همسرم فوت 
کر ده خودم کار می کنم و بلوز و شلوار ورزشی برای بازار 
ارائه می‌دهم. ولی از آنجا که مستاجر هستم وماهیانه 
۰ هزار تومان کرایه منزل می‌دهم و در یک زیرزمین 
رطوبتی زند گی می کنم ودراین مدت پدر ومادر همسرم 
حتی‌یک بارهم به دیدن فر زندانم نیامده‌اند و انهابا 
وجودداشتن ۵عمه‌و ۴عمو بسیار تنهاهستند ومادر این 
روزها خیلی سختی کشیده‌ایم واز آنجا که زن آبروداری 
هستم از فاطمه زهر ا(س) خواسته‌ام به من صبر دهد تا 
به فرزندانم خدمت کنم و با خود می گویم شاید سعادت 
این بود که خداوند ۲ فرزند یتیم برایم گذاشته تانزد او 
آزمایش پس بدهم و حالااز شما مردم دلسوز تقاضا 
می کنم کمکم کنید تادخترم به خانه بخت بر ود ویقین 
داشته باشید که دعای خير من و فر زندانم بدرقه راهتان 
خواهد بود. امیدوارم خداوند هميشه و در همه جال یار 
و نگهدار شما باشد. 

وف مشهد 


۶ مرو ر ۸٩‏ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباعرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 

# شهرام حیدری -اهواز 

نامه خبر گونه شمارا به بخش ترازو سپر دم. 
ولی از ش ما خبرنگار باسابقه و قدیمی و دیگر 
خوانند گان علاقه‌مند مجله انتظار می‌رود با 
توجه به حجم بالای نامه‌های رسیدهبه بخش 
سردبیری خبرهای خود را در بر گه‌های خط دار 
بنویسید و آنها را به بخش‌های مربوطه‌شان 
ارسال کنید تامطالبی از این دست زودتر به 
بخش چاپ برسد و فریضه خبرنگاری‌تان 
بهتراداشود ویک خبر مهم که برای مردم 
یک شهر ستان بسیار بااهمیت است تامد تهادر 
نوبت پاسخگویی نماند. 

+ جواد رجبی ملایر 

نامه تاییی با تبتر «ارائه راه‌حل منطقی به 
نماین ده‌محترم مجلس شورای اسلامی» به 
دستم رسیده که وقتی أن رابادقت خواندم 
راه‌حل‌ه ای خوبی هم در ار تباط باحل مشکل 
CECT‏ 
می‌تواند برای مسوولان مربوطه قابل تامل هم 
باشد.اماچیزی که برای‌من‌روشن نیست‌این 
است که نامه خطاب به نماینده محتر م مجلس 
CT MNS‏ 
بخش سردبیری ار سال کر ده‌اید برایم مشخص 
نیست. | یا می خواهید آن رابه دست آن نماینده 


LTS ET 
E 
منظور خود باخبر کنید.‎ 

# سعید آقاجانیور - آمل 

از اینکه می‌بینم یک شخص دست به قلمی 
چون شما شعری به این بلندبالایی در وصف کار 
زیبا و ارزشمند چوپانان «نشل» سروده‌اید بسیار 
خر سند شدم, چون زند گی‌های امروزی‌ما آنقدر 
پیجیده شده که دیگر این قشر از ز حمتکشان 
جامعه شاید به کلی فراموش شده‌باشند. در هر 
صورت به تمام چوپانان کشور خسته نباشید 
می گویم و شعر شماراهم به بخش فرهنگ مردم 
می‌سپارم تا مورد بررسی قرار گیرد. 

#۶ فرامرز شکوری -بندرانزلی 

هفته گذشته در پاسخ به نامه خواننده گرامی 
آقای محمدمهدی شکوری عنوان کردم که 
اشعار تان راباید به بخش تماشاگه راز ارسال 
کنید و حالاشماراهم که‌احتمال ابا آن‌برادر 
بز ر گوار نسبتی داشته باشید به همان شکل 
کار تشویق می کنم واشعار شما راهم به آقای 
مهدیزاده می‌سپارم تا مورد بررسی قرار گیرد. 
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خو بو نر است 


6 حطر ت صادق(ع) 


+ به گفته رئیس کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ 
قانون اساسی, فقط ۱۳/۵ درصد واگذاری‌ها به 
بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. 
رئیس جمهوری در صدد بازپس گیری لایحه 
برنامه پنجم توسعه از مجلس است. 

یت اللّه جعفر سبحانی شعار فر زند کمتر.زند گی 
بهتر را باطل اعلام کرد. 

سپاه محمد رسول‌اللّه(ص) با انتشار بیانیه‌ای 
از عناصر خودسر و بی‌تدبیر که در روزهای اخیر 
به منزل مهدی کروبی حمله‌ور شده بودند اعلام 


۴* سخنگوی محمود عباس رهبر فلسطین به انتقاد 
از احمدی‌نزاد پرداخته و اعلام کرد که او نماینده 
مر ارات سا وا ناما قاط 
کرانه باختری به مواضع اخیر رئیس جمهوری 
ار 

استیضاح وزیر کشاورزی به تاخیر افتاد ولی هنوز 
زر کار ی را 

* مجری شبکه تلویزیونی العالم وابسته به ایران. 
متهم به تلاش برای براندازی حکومت بحرین شد. 
6 برخی از کار کنان دولت که موظف به خروج 
از تهران شده‌اند به دیوان عدالت اداری شکایت 
کو 

به گفته معاون وزیر صنایع و معادن؛ ۰ درصد 
مصوبات استانی بخش صنعت محقق نشده است. 
البرادعی حکومت مصر را متهم به افترا و 
دروغگویی کرد. 

مقامات لبنانی خواستار تدش زدایی شده‌اند. 
وا ان ری رک سر رای 
E‏ 

در گیری‌هادر قره‌باغ به مرگ ۲سرباز جمهوری 
اذربایجان منجر شد. 

+ القاعده و لشگر جهنگوی پا کستان در روز قدس. 
تظاهر ات شیعیان رابه خاک و خون کشیدند. 
#اروپایی‌ها ازسر گیری مذا کرات صلح خاور میانه 
رابه فال نیک گرفتند. 

* فیدل کاسترو بار دیگر درباره جنگ هسته‌ای 
هشدار داد. 

# وزیر خا رجه کره جنوبی به اتهام پارتی‌بازی برای 
استخدام دخترش در وزارت خارجه این کشور 
استعفا داد. 

به گفته بلر نخست وزیر پیشین انگلیس. پس از 
عراق نوبت حمله به سوریه بود. 

۲ ار ار ان 
کار رل یا رای شارت 


IS 


+ رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار 
نظامی ایران هشدار دادند که در صورت حمله این 


رژیم به ایران» نیرو گاه و تاسیسات هسته‌ای دیمونا 





تفسیر سیاسی 


۵ ۳ 


WWW ۵ 0 
۱۱۱۷/۱۷ 2۹21121111 96@ yahoo.com 


ابا جنک عراق بایان یانت؟ 


۵۰هزا رنیروی آمریکایی‌باهدف آموزش‌نظامیان عراقی د رای نکشور باقی‌مانده‌اند _ 


با گذشت ۶ ماه از انتخابات سراسری عراق که 
بلاتکلیفی سیاسی را در این کشور دامن زده و در 
شرایطی که تروریست‌ها هر روزی که می‌گذرد با 
انفجار بمب و ترور مردم و مسوولین عراقی, قدرت و 
توان خود را به رخ دولت بغداد و حامیانش می کشند. 
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دریی خروج 
نیروهای رزمی کشورش صراحتاً اعلام داشته که 
جنگ عراق به پایان رسیده است و آمریکا فقط ۵۰ 
هزار نفر از نیروی نظامی خود را با هدف آموزش در 
عراق باقی گذارده تا در سال ۲۰۱۱ برای هميشه به 
این حضور خاتمه دهد. 

عراق‌ازسال ۱۹۸۰ که صدام حسین بایک کودتای 
آرام بدون خونریزی احمد حسن البکر رابر کنار و خود 
از مرد شماره ۲ به مرد شماره یک و رهبر رژیم بعنی 
عراق تبدیل شد با جنگ و در گیری و ناارامی همراه 
ودر( کا از درش کےا رومت ۴ اه 
حزب بعث در عراق خاتمه داده‌واو ویسر انش راهمراه 
اداد ی ار س ران این جکرمت بة میاه و ار 

در ۱٩‏ مارس ۲۰۰۳ ارتش آمریکا و انگلیس 
همراه با نظامیان ۴۷ کشور جهان به عراق حمله‌ور 
دد وطی ارو ر ترا مدای کشرز را ها سعال خر 
در آهرند. ولی مشکلات پس از سقوط رژیم بعث و 
صدام حسین اغاز شده و تا کنون ادامه دارد. 

در مقطع کنونی که گفته می‌شود نظامیان عملیاتی 
ابر کا اهر وش ر تدا و نی کتور فرب منت 
سیاسی قرار گر فته این سوال مطرح است که اینده‌این 
کشور جگونه خواهد بود؟ ۱ 

اقدامات و تصمیمات افراطی گروهها خصوصا 
بخشی از شیعیان و کردها در سال‌های گذشته نقش 
اما سی هرید انش وت یمان کی 5ه 
است به طوری که اگر این اوضاع نابسامان ادامه یافته 
و عراق علاوه بر سیاست با بن‌بست امنیتی نیز مواجه 
شود تمامیت ارضی آن به خطر خواهد افتاد. زیراعراق 
فاقد یکپارچگی سیاسی و قومی و مسلکی بوده و از 
آنجا که هنوز مردم خصوصاً احزاب و رهبران سیاسی 
نتوانسته‌اند به بلوغ سیاسی برسند شرایط روزبه‌روز 
وخیم‌تر می‌شود به این دلیل که احزاب و سیاسیون 
عراقی در عوض توجه به منافع ملی و اوضاع کشور 
ضرفا در فکر دستیابی به پست ومقام‌هستند.برای آنها 
ائتلاف و اتحاد. معنا و مفهوم نداشته و در عمل نشان 
داده‌اند که در فکر «همه‌یاهیج» هستند. در حالی که در 
عالم سیاست همه آمور ومواضع سی اهت ل آقرمول 
«همه یا هیچ» خریداری نداشته و قابل دستیابی نیست 
لذا عراقی‌هااگر می‌خواهند از این بن بست خارح شده 
و کشورشان رانیز در مسیر صحیح قرار بد هند باید از 


+ ساره ۳۶۳۹ 


فر مول‌های رایج دم و کراسی و ائتلاف در دیگر جوامع 
بهره گر فته و اجازه ندهند بن‌بست و بلاتکلیفی بیش از 
این عراق را در مخمصه قر ار بدهد. 

یکی از وعده‌های «اوباما» رئیس جمهوری آمریکا 
در جریان مبارزات انتخاباتی با رقیب خود از حزب 
جمهور یخواه, خارج کردن نظامیان کشورش از عراق 
بود. او در مدتی که از روی کار آمدنش می گذرد 
توانسته در راستای تحقق وعده‌هایش حر کت کند. 

اگر چه آمریکایی‌هاقر اراست در سال ۱۱ ۲۰به‌طور 
کامل از عراق خارج شوند اما خروج نیروهای عملیاتی 
از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و آزمونی سخت 
برای عراقی‌هاست. به همین دلیل انتظار می‌رود با 
خر وج از بن بست سیأسی موجود. همه دست به دست 
یکدیگر داده و مانع از فروپاشی این کشور شوند. 

عراق به دلایل بسیاری از جمله وجود نفت و قرار 
گرفتن در منطقه استراتژیک و حساس خاورمیانه و 
مجاورت با خلیج فارس. از آهمیت بسزایی بر ای جهان 
صنعتی بر خوردار است. 

«تیری دژاردن» روزنامه‌نگار فرانسوی سالها 
پیش در کتاب «صد میلیون عرب» چهره‌ای منطقی و 
تا حدودی واقعی از اعراب خصوصاً عراقی‌ها ارائه 
کرده بود. او شکل گیری چنین کشوری را پس از 
فروپاشی امپراتوری عثمانی درپی شکست در جنگ 
اولان ار داگ های سرا ور م عم ات 
انگلیس دانسته بود. زیر اقرار نبود کشوری به نام عراق 
در این منطقه جغرافیایی شکل بگیرد. ولی به دلیل 
وجود منابع غنی نفت. لندن تصمیم گرفت بخشی از 
کردستان عثمانی را تجزیه کرده و همراه با شیعیان و 
اهل سنت. کشوری به نام عراق ایجاد کند. در راس 
ان نیز بسر شریف مکه را قرار داد که مورد اطمینان 
و اعتماد بود. 

اگر قراردادهای صلح «سور» و«لوزان» را که پس از 
جنگ اول جهانی با تر ک‌هابسته شد باهم مقایسه کر ده 
ونگاهی به تغییرات مرزها بيندازيم از یک سوبه خوبی 
در جریان اهداف بریتانیا که بز ر گترین برنده‌جنگ بود 
قرار می گیریم و از سوی دیگر به اهداف قدرت‌های 
وقت جهانی پی می‌بریم. در طول این سالها که کشوری 
به نام عراق ایجاد شده هميشه بین ۳ گروهی که این 
کشور را تشکیل می‌دهند اختلاف و در گیری وجود 
داشته و قدرت نیز عمدتا در دست اهل سنت بوده 
است. درحالی که کردها و شیعیان در حاشیه قرار 
داشته و يا اصولا نقشی در حکومت ایفا نمی کر دند. 

این مساله همیشه نقطه تاریک در روابط 
قومیت‌های عراقی بوده است به گونه‌ای که امروزه 
۷سال پس از سقوط رژیم بعث و صدام حسین و قرار 





گرفتن عراق در مسیر دمو کراسی. راه‌حلی برای این 
مشکل بیدا نشده است. 

هر چند قبل از حمله ائتلاف جهانی به عراق. 
گروههای معارض درباره‌نوع حکومت. تقسیم بندی‌ها 
و نقش قومیت‌ها در حکومت به توافق رسیده و این 
مسائل در قانون اساسی هم گنجانیده شد ولی تجربه 
نشان داده که از تهیه. تدوین و تصویب یک قانون تا 
اجرای آن باید راهی طولانی طی شود. راهی که ممکن 
در عراق شاهد هستیم که افراط و تفریط‌ها بر سر راه 
تحقق قانون مشکل و مانع ایجاد کرده و روند اجرای 
ان را کند کر ده است. 


خروج آمریکا 

مشخص بود که حضور نظامی آمریکا و متحدانش 
در عراق روزی به پایان خواهد رسید. ولی از ابتد | تصور 
نمی‌شد که این حضور چنین طولانی بوده و یا با تنش 
هھ راا د م ۲۴۱۴ افیا مرا در 
مت ۷سال وحضور فعال نظامیان‌این کشور 
در عراق. دلیل بارزی بر نابسامانی اوضاع 
است. به همین دلیل تعدادی از ناظران 
تحولات عراق و با کشورها و افر ادی که در 
جبهه مخالف آمریکا قرار دارند بر این باور 
هستند که خروج نظامیان آمریکا از عراق 
در حقیقت باید فرار آنها از این باتلاق تلقی 
شود. باتلاقی که می‌توانست در درازمدت 
مشکلی شبیه آنچه دههاسال پیش در ویتنام 
شکل گرفت رادر عراق نیز ایجاد کند. 

بااین حال» به ج رات می‌توان اعلام کرد 
خروج نظامیان آمریکا از عراق در مقطعی 
E‏ کت که ارت مات ی در تن 
کشور حاکم شده و شرایط بهبود یافته است. هر چند 
برخی آمار و ارقام مخالف این عقیده بوده و آن رانفی 
می کنند. 

به دور از مسوولین سیاسی عراق که در کما به 
سر می‌برند نظامیان این کشور هم دید گاههای ضد 
و نقیضی درباره این تصمیم کاخ سفید دارند. در این 
زمینه می توان به اظهار نظر ژنرال ابوبکر زیباری رئیس 
ستاد ارتش عراق استناد کرد که واکنش مقامات 
سیاسی بغداد را دریی داشت. با وجود این که برخی 
ناظران» سخنان و مواضع زیباری را واقعیت ملموس 
غیرقانن انکار هیدات اما ستاسون براق رة 
سای و ا از مت ودی کی او ات 

ابوبکر زیباری می گوید:ارتش عراق تاسال ۲۰۲۰ 
قادر به تامین امنیت کشور نیست و آمریکاباید تا ان 
سال در عراق حضور داشته باشد. به گفته رئیس ستاد 
ارتش عراق, مقامات بغداد باید راه‌حلی جدی برای پر 
کردن خلاء ناشی از خروج آمریکایی‌ها پیدا کنند. 

دراین زمینه عادل عزاوی یک نظامی پیشین عراقی 
د سان ر مار ى برداععه خاط ت انھى ساود 
سخنان رئیس ستاد ارتش عراق. بسیار حرفه‌ای و 
صادقانه بیان شده و بايد توجه داشت که ارتش عراق 


حتی به اندازه ۲۰ درصد از سلاح و نیروی کشورهای 
همجوار خود را در اختیار ندارد. 

اما علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در موضعی 
مخالف اعلام داشته سخنان زیباری نظر شخصی 
باقی بماند. او می‌افزاید: سیاستمداران به نظر نظامیان 
سیاستمداران گر فته می‌شود. 

به این تر تیب مواضع و سخنان رئیس ستاد ارتش 
عراق نه‌تنها وتو می‌شود بلکه نظر شخصی تلقی 
می گر دد. گویا او ریاست ستاد ارتش شخصی خود را 
عهده‌دار است که این گونه اظهار نظر می کند. 

اهداف حمله 

دلایل متفاوتی را برای حمله ۷ سال قبل آمریکا 
به عراق می‌توان ارائه کرد. البته هر یک از طرفین 
استدلال‌های خود را در این زمینه دارا هستند. 





همان زمان عده‌ای بر این باور بودند که هدف 
آمریکا در دست گرفتن کنترل نفت عراق است. 
همچنین آمریکایی‌ها و متحدانش ۳ بهانه را برای 
اقداماتشان مورد اشاره قرار داده‌اند که شامل موارد 
زیر می‌شد: 

۱-رابطه با القاعده 

۲- تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار 


جمعی 

۳- نقض دمو کر اسی و حقوق بشر 

ال در یا تصصا ی حك ا ما یی 
ر وااو ی مسا اسان 
بافته نشد که همین مساله ماهیت اشغال عراق را با 
ال مرا اها 

در حمله ۱۹ مارس ۲۰۰۳ ارتش‌های آمریکا و 
کدرا کشور جهان طی ۲۰روز توانستند 
عراق را اشغال ورژیم بعث را که از سال ۱۹۴۸ قدرت 
رادر این کشور در دست داشت سرنگون کنند. 

شواهد گویای این است که زمینه حمله به این 
کشور با هدف ساقط کردن صدام و رژیم بعث عراق 
پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ توسط این رژیم 
و عملیات طوفان صحرا در سال بعد از ان جیده شده 
بود. 


۶ کرو ر ۸٩‏ 


برطلات اشفال اسان غراق ادامه رادت دال 
بسیاری با مشکلات مواجه گردید که همین مساله 
منجر به طولانی شدن حضور نیروهای خارجی شد. 

کل از مه ران را تیان مال 
در جندین قطعنامه به رژیم بغداد هشدار داده بود 
که از آن جمله قطعنامه ۱۴۴۱ بود که با بی‌اعتنایی 
بغداد مواجه شد. ۹۸ درصد نیروهای بین‌المللی را 
نظامیان آمریکا و انگلیس تشکیل می دادند و براساس 
توافق‌نامه امنیتی قرار شده تاسال ۲۰۱۱ تمامی آنها از 
عراق خارج شوند. ۵۰ هزار نیرویی که درحال حاضر 
در این کشور حضور دارند وظیفه آموزش ۰ هزار 
سرباز و نظامی عراقی را عهده‌دار می‌باشند. 

نوسان حضور نیر وهای آمریکایی در عراق گویای 
حساسیت و وخامت اوضاع بود به طوری که تعداد 
انها از ٩۳۲‏ هزار نفر در سال ۲۰۰۳ به ۱۶۸ هزار نفر 
رال ا یی 

«اوباما» در نطق ۱۸ دقیقه‌ای خود که پایان جنگ 
در عراق رااعلام کرد گفت: 

من از پشت همان میزی که بوش 
فرمان حمله به عراق را صادر کرده پایان 
این جنگ ۷ ساله را اعلام کرده و می گویم 
عملیات ازادسازی عراق به پایان رسیده 
است. او افزود: با پایان عملیات رزمی 
نیروهای آمریکایی در عراق, تاریخ ورق 
ازات مورد مسا ی 
کشور در دست رهبرآن آن است و از انان 
می‌خواهم در تشکیل یک دولت نیر ومند 
و دموکراتیک تعجیل کنند. 

به گفته اوباما؛ جنگی که قر ار بود دولتی 
راخلع سلاح کند به نبرد عليه شورشیان. 
تروریست‌ها و درگیری‌های فر قه‌ای تبدیل شد. 

امریکایی‌ها در این مدت ۴۴۱۴ کشته برجای 
گذاردند درحالی که منابع مختلف خبری. تعداد 
تمامی کشته‌ها را متفاوت قید می کنند. گروه عراقیون 
مدعی است ۱۲۸ هزار نفر که ۵۵ درصد آنها زنان 
و کودکان زیر ۱۲ سال هستند. کشته شده‌اند. ولی 
موسسه خصوصی شمارش اجساد عراقی بر این باور 
است که تعداد کشته‌ها ۲۰۰ هزار و ۵۵٩‏ نفر بوده 
است. در زمان حکومت ۲۲ساله بعثی‌ها ۰ ۰ هزار نفر 
از مردم عراق توسط ار تش ونیر وهای امنیتی جان خود 
را از دست داده بودند اما اگر این تعداد کشته درست 
باشد علیرغم حضور آمریکایی ها اشغال عراق تلفات 
بیشتر ی بر جای گذاشته است. 

گیتس وزیر دفاع آمریکا معتقد است نیروهای 
موجود در عراق در چارچوب ماموریت جدید فعالیت 
خواهند کر دجسا قعالیت یر طامی اة وا در 
مبارزه با تروریسم شر کت کنند. 

ژنرال استیو لانزا امریکایی بر اين باور است که 
نیر وهای امنیتی عراق در صف اول حفظ امنیت داخلی 
قرار دارند و آمادگی کامل برای برعهده گرفتن 
مسوولیت‌های خود دارا هستند. به گفته وی. عراق 
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خطرات تعطیلات دو روزه 


#ظاه رآ ای نکه‌مجلس‌نتوانست‌قبل از عیدفظر 
امسال»تنکلیف افزایشتعطیلات را معلوم‌کندبه 


صلاح و صرف هکشور بودهاست 


اولیه مجلس. درنهایت قبل از رسیدن به روز عید این 
پیشنهاد به تصویب بر سد و برای اولین بار تعطیلات 
اشکالاتی که برخی نمایند گان به این طرح وارد کر دند. 
دانست و قرار بر این شد که در جلسات آینده و پس از 
بررسی‌های یب بیشتر, درباره‌اش تصمیم گیری شود.آما 
دولت صرف ‌نظر از طر ح مجلس ,یک روز یس از عید 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


فطر رانیز تعطیل عمومی اعلام کرد و این 
روزها که مدتی از آن تعطیلی می گذرد 
به نظر می‌رسد بهتر بود که این تعطیلی 
اعلام نمی‌شد. پلیس راه کشور اعلام کرد 
که‌درهمین تعطیلی دوروزه‌عید فطر 
گذ شته, حدود ٩۰‏ نفر ایرانی در تصادفات 
رانند گی جان باختند و نزدیک به یک هزار 
ودویست نفر هم زخمی شده‌اند و به طور 
طبیعی خسارأت مالی قابل توجهی هم به 
طرفین تصادفات وارد آمده‌و شیرینی عید 
در کام هزاران‌ایرانی تلخ شده‌در آنسوی ماجرا 7 
به مسافرت در این تعطیلات هم چنان بود که ترافیک 
بر خی مسیرهای بر رفت و | مد.عملا امکان مسافرت 
رااز مردم گرفت.راه‌تهران به چالوس تقریباً بسته 
شد وازدحام خودروها به اندازه‌ای رسید که از دست 
پلیس هم کار چندانی ساخته نبود واین تنها داستان 
مر رقم به ار برد که همین ما جرا رمو 
باز گشت به مبد هم در بسیاری مسیرها دیده می‌شد. 





به‌اين تر تیب یک تجربه ارزشمند دیگر در همین 
چند روزیرای کسانی که قراراست در آینده‌نزدیک 
طرح افزايش تعطیلات رابررسی کنند. به دست آمد. 
اینکه هر چند بسیاری از مردم ممکن است افز وده 
شسدن بر تعداد تعطیلات رابیسندند. اما ظر فیت‌های 
کشور,ظاهر از پس پاسخگویی به تعطیلات چند 
روزه متمر کز برنمی آید. اینکه چند روز تعطیلی به 
هم پیوسته» آنهم در موقعیتی مانند عید فطر و به 


لبخند۵۰۰میلیون تومانی 


2 ایاکرفتن ۰ ۰میلیون‌تومان» می‌تواندبا زگشتن 
یک آمریکایی‌متهم به جاسوسی رابه‌دادگاههای 
ای ران تضمی نکند؟ 


هچوان | مرنکای مدت اسنت كە یه دلیل 
عبورغیر مج از از مرزه ای غربی کش ور به داخل 
ایران دستگیر شده‌اند و یس از باز جوییها و تحقیقات 
مقدماتی, نظر دادستانی تهران بر این است که وسایلی 
که همراه‌این جند نفر بوده‌است. وسایلی است که‌نشان 
می‌دهد قصد این جند نفر بر خلاف آ نچه خودشان ادعا 
می کنند. مسافرت تفریحی و کوهنوردی نبوده, بلکه 
ظاهر | به قصد جاسوسی راهی مرزهای ایر ان شده‌اند. 
داد گاه‌ایر ان از این هفته به این اتهامات رسید گی خواهد 


ی در تهران 


اه ا 
پاکستانی از مرزهای‌ایران جلوگیر یکر د 


پیش ازاین‌هر گاه‌از سیل وطغی ان رودخانه‌ها 
در ایران و جهان می‌شنیدیم. اخبار تکمیلی از ناپدید 
شدن چند صد نفر و تخریب چندصد خانه و میلیونها 
تومان خسارت می گفتند.اما آ نچه در پا کستان‌این 
روزهاروی‌داده‌واسمش راسیل گذاشته‌اند. تنها 
نامش با سیل‌هایی که تا کنون شنیده بودیم یکی است. 
جرا که وقتی ۰ ۳ 1 میلیون نفر اواره و بی‌خانمان شوند 
و بخش عمده‌ای از محصولات زراعی یک کشور به 


۸ ۳ م کر 


ازاد باشد. چنین رویه‌ای در مورد بسیاری 





کرداماداد گستری‌پذیر فته‌است که با 
صدور قرار تامین» یکی از این سه زندانی 
متهم به جاسوسی با به وثیقه سپردن ۵۰۰ 
میلی ون ‌تومان,تازمان رسید گی داد گاه 


پرونده‌های قضایی معمول است وبه آن 
عمل می‌ شود امادر این مورد خاص که 
اتهام جاسوسی علیه کشور آنهم توسط 
چند نفر خارجی است. می‌توان پیش‌بینی 
کرد که دولت امریکااین مبلغ ۵۰۰ 
میلیون تومان که‌اگر به دلار تبدیل شود. 
رقم چندان بزر گی نیست رابپر داز د و متهم رااز زندان 
آزاد کند و به خارج از ایران منتقل کند و دیگر به ایران 
بازنگردان د و چندان‌نگران عدم باز پس گیری وثیقه 
۰ ۰ ۵میلیون تومانی هم نباشد. خاطر مان هست که در 


| تا تا الا‎ mS mı mı mS mS mS mS mS mS mS mM mı 


زیر آب روند وسازمانهای جهانی اعلام وق 
کنند که تا امروز بیش از ۷۰ مبلیارد دلار 2 ۱ 
به این کشور همسایه ایران خسارت وارد 3 : 
شده دیگر نمی‌توان نام «سیل» بر این 

حادنه عجیب گذارد. کمکهای جهان 
به این کشور ادامه دارد و دولت و مردم 
ای ران‌هم تاامروز کمکه ای فراوانی به 
میا با کسان اسان کر انا ھر خد 
خوش بختانه آن سمت‌از کشور پاکستان 
که‌بااین‌بلای‌بزرگ دست وپنجه 
نرم می کنداز مرزهای ایران دور است وصدمه‌ای 
کشورمان را تهدید نمی کند امادر همین روزهای 
آخر ماه‌مبار ک رمضان, تعداد متکدیان پا کستانی در 
ایران که تا پیش از این هم تعدادی از ایشان در ایران 


ارو ۳۶۳۳ 





چ . 272.1 ۰ ۰ ۰ 
تجاوز به مرزهای کشور نیز ابتدابه شدت باایشان 
روز ایشان که به نام متجاوز دستگیر شده بودند. با 








رم ۲ 


زند گی می کر دند.به شکل چشمگیر ی‌افزایش یافته 
و برخی از اتباع پا کستان به طور غیر قانونی از مرزهای 
شرقی گذ شته‌اند و تاتهران ودیگر شهرهای بز رگ 
ایران برای تکدی گری و جبران آنچه در کشورشان 
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دنبال یک ماه روزه‌داری در تقویم قرار گیرد. در عمل 
حجم فراوان سفر رادر یک دوره کوتاه ایجاد می کند 
کته راههای کت ور نماض کم اف وا نات 
توریستی و گردشگری ایران, توان خدمت رسانی به 
این موج بز رگ مسافران را نخواهد داشت واگر چنین 
شود نتیجه همان خواهد بود که در تعطیلات اخیر روی 
داد حجم شدید ترافیک, خستگی مفر ط مسافران. 
کمبود امکانات اقامتی و تفریحی و سرانجام تصادفات 
مهلک رانند گی. به این تر تیب تازمانی که بسترهای 
مسافرتهای چند میلیونی در ایران فراهم نشده ظاه رآ 
صلاح و صرفه در این است که تعطیلات درون تقویم 
به بیش از یک روز نرسد تا انها که قصد مسافرت 
دارند. از تمام روزهای سال برای رفتن به مسافر تهای 
تفریحی بهره برند وبا تقسیم شدن موج سفرها از 
پیامدهای آزاردهنده آن پیش‌گیری شود. مگر آنکه 
مسار مان ام اک دیو اگ وی وو زارت رانهیت 
مضاعفی به کار برند و مقدمات و پیش نیازهای سفر را 
دزاتر ان سند یراز کشد. 


گرفتن هدایایی راهی کش ور انگلستان شدند. حال که 
ماجرایی شبیه به این درباره چند نفر امریکایی روی 
داده‌این سوال تماشاگران رامتعجب می کند که‌اگر 
این چند امریکایی متهم به جاسوسی هستند و ان 
چند انگلیسی متهم به تجاوز به مرزهای ایر ان چطور 
به ساد گی اسباب خلاصی آنها از دست قانون فراهم 
می‌شود واگر جنین نیست واتهامی وجود ندارد. جرا 
برای مد تها این عده در بازداشت مانده‌اند و البته این 
سوالات در شرایطی ایجاد می‌شود که قبلاً اخبار تجاوز 
ایشان‌به‌مرزهاواتهامات جاسوسی,بارهااز مر اجع 
رسمی‌اعلام شده‌وهنگامی که خبر آزادی سهل و 
ساده‌ایشان هم به اطلاع مردم می‌رسد. عده‌ای با خود 
خواهند گفت نکند به دلیل باره‌ای ملاحظات و بر خی 
گرفتن این تجاوز شده است؟ 9 
گذشته آمده‌اند. در روزهای آین ده و به احتمال 
فراوان وخیم تر شدن اوضاع سیل زد گان یا کستانی, 
گر وه‌های دیگری هم راهی ایران خواهند شد واگر در 
مرز تمهیدات بیشتری فراهم نشود. تعداد بیشتری 
از این سیل زد گان که ممکن است همراه خود انواع 
بیماریها و مشکلات اجتماعی راهم به داخل مرزهای 
تمام کمکهای مر دمی و دولتی اير ان در مرزها گر دهم 
می توانند بر خی مشکلاتشان رابر طر ف کنند. کمتر 
به فکر عبور از مرز ورسیدن به | بادانیهای درون 
ایران خواهند افتاد. به ویژه که نیر وهای مر زبانی هم 
در روزهای پیش رو می‌توانند مراقبت جدی‌تری از 
مر زهای ایران و با کستان داشته باشند. 


در آمو اح اسن 


به مغرب» سینه مالان قرص خور شید 
نهان می گشت پشت کوهساران 
فرو می‌ریخت گردی زعفران رنگ 
به روی نیزه‌ها و نیزه‌داران 
ز سم اسب می چ رخید بر خاک 
به سان گوی خون آلود. سرها 
ز برق تيغ می‌افتاد در دشت 
پیایی دست‌ها دور از سیر ها 
نهان می گشت روی روشن روز 
به زیر دامن شب در سیاهی 
در آن تاریک شب می گشت پنهان 
فروغ خر گه خوارزمشاهی 
دل خوارزمشه یک لمحه لرزید 
که دید آن آفتاب بخت. خفته 
ز دست تر ک تازی‌های ایام 
به ابسکون شهی بی تخت. خفته 
اگر یک لحظه امشب دیر جنبد 
سپیده‌دم جهان در خون نشیند 
به آتش‌های تر ک و خون تازیک 
ز رود سند تا جیحون نشیند 
به خوناب شفق در دامن شام 
به خون الوده ایران کهن دید 
در آن دریای خون, در قرص خورشید 
غروب آفتاب خویشتن دید 
به چشمش ماده آهویی گذر کرد 
اسیر و خسته و افتان و خیزان 
پریشان حال, اهو بچه‌ای چند 
سوی مادر روان و ز وی گریزان 
چه اندیشید آن دم. کس ندانست 
که مز گانش به خون دیده‌تر شد 
جو اتش در سپاه دشمن افتاد 
ز آتش هم کمی سوزنده‌تر شد 
چو لختی در سپاه دشمنان ريخت 
از آن شمشیر سوزان. آتش تیز 
شروش از لک رابود شاست 
که از این آتش سوزنده پرهیز 
در آن باران تیر و برق پولاد 
میان شام رستاخیز می گشت 
در آن دریای خون در دشت تاریک 
به دنبال سر چنگیز می گشت 
بدان شمشیر تیز عافیت سوز 
در آن انبوه کار م رگ می کرد 
ولی چندان که ب رگ از شاخه می‌ریخت 
دوچندان می‌شکفت و بر گ می کرد 
میان موج می‌رقصید در آب 
ی باکت وان ا 
به رود سند می‌غلتید بر هم 
زامواج گران کوهازبی کوه 


۸۹ مرو ر‎ ٤ 


د کتر مهدی حمیدی 





خروشان, ژرف. بی‌پهنا, کف آلود 
دل شب می‌درید و پیش می‌رفت 
از این سد روان در دیده‌ی شاه 
ز هر موجی هزآران نیش می‌رفت 
ز رخسارش فرو می‌ریخت اشکی 
بنای زندگی بر اب می‌دید 
در آن سیمابگون امواج لرزان 
خیال تازه‌ای در خواب می دید 
اگر امشب زنان و کود کان را 
ز بیم نام بد در آب ریزم 
چو فردا جنگ بر کامم نگردید 
توانم کز ره دریا گریزم 
شبی امد که می‌باید فدا کرد 
به راه مملکت فرزند و زن را 
به پیش دشمنتان استاد و خنگید 
مات زک امرس وی را 
در این اندیشه‌ها می‌سوخت چون شمع 
که گرد آلود پیدا شد سواری 
به پیش یادشه افتاد بر خاک 
هشه کشت: آهذ؟ کت آرع 
پس آن که کود کان رابک به یک خواست 
نگاهی خشم آگین در هوا کرد 
به اب دیده اول دادشان غسل 
سپس در دامن دریا رها کر دا 
بگیر ای موج سنگین کف آلود 
زهم واکن دهان خشم. واکن 
بخور ای اژدهای زند گی خوار 
دوا کن درد بی‌درمان, دوا کن! 
زنان چون کود کان در آب دیدند 
چو موی خویشتن در تاب رفتند 
وز آن درد گران, بی گفته‌ی شاه 
چو ماهی در دهان آب رفتند 
شبی را تا شبی با لشکری خرد 
ز تن‌ها سر ز سرها خود افکند 
چولشکر گرد بر گردش گرفتند 
چو کشتی بادیا در رود افکند! 
چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار 
از آن دریای بی‌پایاب, آسان 
به فرزندان و یاران گفت چنگیز: 
که گر فرزند باید. باید این‌سان! 
بلی, آنان که از اين پیش بودند 
چنین بستند راه ترک و تازی 
از آن این داستان گفتم که امروز 
بدانی قدر و بر هیچش نبازی 
ا ا اروت 
جه بسیار است. ان سرها که رفته! 
ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک 
خدا داند چه افسرها که رفته! 
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از جمال آباد کالو تا قلعه جوق 

روستای کم جمعیت قلعه‌جوق در ماهنشان. 
ی ان یک قدرسه دو 
سالی‌هست که به داشتن یک دانش آموز ویک معلم 
سر رانهاافتاده‌اششت. 
روستایی باحداکثر ۲ ۴نفر جمعیت و هشت خانوار. 
روستایی در فاصله ۱۴۰ کیلومتری غرب زنجان در 
یک منطقه کوهستانی که این روز ها خشکسالی حسابی 
امانش رابریده است. 

شاید خود اهالی روستاهم فکر نمی کر دند 
خشکسالی های اخیر و مهاجر تهای بی رویه اهالی 
به شسهر بالاخره نتیجه مثبتی هم برای این روستای 
دور افتاده‌داشته باشد.امامعر فی مد رسه شهید 
توکل محمدی تنها مدرسه این روستابه عنوان 
کم جمعیت ترین مدرسه جهان نشان داد. قلعه جوق 
هنوزهم نفس می کشد. حتی اگر بیش از نیمی از 
همین تعداد خانوارش هم حضورشان در این روستای 
کوهستانی فصلی باشد. 

«اول دفتر نم ره‌اسم خودش است و آخرش 
هیچ کس, اصلاً دفتر نمره اینجا معنایی ندارد. راستی 
اینج ابا کال وخیلی فرق می کند. آنجا همه در کنارهم 
یک مربع درست کرده‌اند امااینجا پریس ایک نقطه 
است. نقطه‌ای برای اغاز...» 

روستای‌قلعه‌جوق در فاصله ۲۷ کیلومتری 
شهر ستان‌ماهنشان قرار دارد تقریبا نج شش 
کیلومتر متتهی به رون تاحاد, حای ۱ ۳۳ 
ترددبه این روستادر فصل زمستان بسپار مشکل 
است به همین خاطر از هشت خانوار موجود در روستاء 
زمستخائها فقط هة ا ۱ 

ویژگی بارز این مدرسهارتباط عاطفی قوی است 
که‌بین معلم و تنها شاک لا ۳۱۰ ۲۳ 

فقط به خاطر علاقه‌ام اینجا هستم 

لیلامحمدی, انس مد را 
معلم‌زنجانیبابیان ۱۳۱ ۱۱۱ ۳ 
رایشت سر گذاشت.می گوید: قبلا در یک شر کت 
خصوصی کار می کردم آماوقتی فهمیدم که این فرصت 

پیش آمده که ا معلمی راانتخاب کنم. بلافاصله 


س 





زیرنظر: محمود صفادار 


ازشر کت استعفادادم وبه اینجا آمدم.او بااشاره به 
اینکه فاصله شهر ستان زنجان تاروستای قلعه جوق 
ات وش تفرینا سساعت ست :»می اف یدنه هر 
حال رفت و آمد به یک روستای دور افتاده‌مشکلات 
خاص خودش رادارد.امامن صرفاً به خاطر علاقه ام 
او درباره تفاوتهای تدریس در این مدرسه باسایر 
مدارس می‌پرسم.می گوید:هدف من‌یاد دادن است 
چه به یک نفر چه به چند نفر؛ تفاوتهای اند ک هم از این 
نظر است که مثلاً من اين فرصت رادارم که تمام وقت 
کلاس رابه یاد دادن درس به پریسا بگذ رانم‌وبااین کار 
می‌توانم به تقویت پایه تحصیلی او کمک کنم. 
تحصیلی حتی حر وف الفبا راهم به خوبی نمی‌دانست. 
کردم.حتی چون خانه‌مان نزدیک هم است شبها هم 
اشکالا تش را بر طرف می کنم. 

فرظ کے سال ار اط کے تال وی ین 
معلم و شاگرد ایجاد شده‌است این موضوع رامی‌توان 
ازلابلای گفتار این معلم عاشق دانست؛«باورتان 








نمی‌شوداز هر دو. سه هفته یک‌بار که به زنجان 
او تلفنی صحبت می کنم.» 
بارها شاهد واکنش دیگران نسبت به کم جمعیت‌ترین 
مدرسه جهان بوده‌ام.یادم هست یک بار مامور برق که 
شاگرد دارم. پریسا رانشان دادم و گفتم: همین یکی"... 
در حسرت آب‌شرب 

تنهامعلم کم جمعیت‌ترین مدرسه دنیا, نبود 
اب‌شرب کافی راعمده‌ترین مشکل روستای 
قلعه جوق عنوان می کند و می گوید: متاسفانه علی رغم 
پیگیریهای متعدد تابه حال مشکل آب شرب روستا 
حل نشده. ما اینجااز هر دو روز یک بار شاهد قطعی 
آب‌هستیم.او در ادامه از مشکل جاده‌به عنوان یکی 
دیگر از کاستیهای عمده روستا نام می‌برد. 
متاسفانه خشکسالیهای اخیر باعث مهاجرت اهالی به 
شهر شده است و بدین تر تیب همه ساله شاهد کاهش 
جمعیت این روستا بوده‌ایم. 

وی در ادامه از اغاز فعالیت یک معدن طلا در این 
روستا خبر داد و گفت: امیدواريم با وجود این معدن 
وس روستاییان باشیم. 

ربیعی در ادامه از وجود جند مدرسه دیگر در این 
شهرستان با دو دانش موز خبر داد. 

حواسمان باشد 

هر ساحاعلل زادهدختر 
1ساله روستای قلعه جوق عنوان کم جمعیت ترین 
مدرسه جهان رااز ان خود کرده‌و دیگر بعید به نظر 
می‌رسد مدرسه دیگری‌این نام راازاوبگیرد -چون 
اساسا کم جمعیت تر از این مدرسه رانمی توان متصور 
شد -چه سر نوشتی در انتظار این دختر دوست داشتنی 





یکی ازضتابع دستی‌مهم زونتتای ۰۱۰ ۲۱۰ 
که از معروفترین تولیدات این روستا است. 

گیوه‌نوعی پاپوش ویزه‌مردان روستایی و از 
مهمترین صنایع دستی تولیدی در روستا می‌باشد. 
همه مراحل تولید این پاپوش, دستی است و مواد 
اولیه آن نخ قالی ( که اصطلاحاً تنه نامیده می‌شود) و 
ضایعات چرم است. 

رویه گیوه‌به دست زنان و توسط گونه‌ای سوزن 
که جوالد وز خوانده می‌شود بافته و قسمت کفی آن که 
تخت نامیده‌می‌ شود به اصطلاح به دست مردان با 
استفاده‌از ابزار خاصی اجیده‌می‌شود. در صورت لز وم 
رویه این پاپوش با استفاده از سریشم اندوده می شود تا 
در کشتزارها مانع نفوذ اب به درون آن شود. همچنین 
گیوه با خاکستر شسشو داده می‌شود. 

کیوه در تاریخ نشلج کاشان 

وه اضرا نابو ياست مد کت بادو موم ۳۳۰ 
برای راهپیمایی‌های طولانی در مسیر های ناهموار و با 
توجه به این خصوصیات. اغلب افراد پیدایش ان رابه 
روز گارانی خیلی قدیم‌تر از پیدایش سایر انواع پاپوش 
نسبت داده‌اند وهمین امر باعث شده تا تولد گیوه‌با 
افسانه‌هاپیوند بخورد. تولید گیوه‌در روستای‌نشلج 
و اس کرد 

«بهرام نشلجی» این شاعر قرنهای گذشته نشلج 
که تنها شش رباعی از او باقی مانده خطاب به معشوق 
خود «بابا افضل مرقی» به گیوه اشاره کر ده و می گوید: 
هزار جفت گیوه پاره کردم و به تونرسیدم 

این مطلب نشانه آن است که گیوه در آن زمان به 
عنوان یاپوش استفاده می‌ شد ه است. 


درضرب المثل های کاشان 

گیوه تولیدی روستای نشلح دارای شکل و نوع 
ساخت و بافت خاص خود است و در شهر ستان کاشان 
به عنوان بهترین نوع گیوه شسناخته می شود به طوری 
که وقتی از چیزی محکم وبادوام صحبت می‌ شود 
می گویند: مثل گیوه نشلگی 

موقعیت اجتماعیی 

انم تدارا ۶۰ خائر ار عبت اس ت که 
آهنگ مهاجرت به شهر در آن بسیار پایین است و 
ماندن و حفظ آثار گذشستگان آمری خطیر برای اهالی 
ماند گار در روستااست.ایجاد و وجود معابر باعرض 


مه 


تقریبا ۲متر و گذر گاههایی که سقف آن پوشیده شده 


است زیبایی و طر اوت خاص ر وستایی رادر یاد زنده 
می کندوزند گی‌سادووت الا رای را توا 
یاد آور شود وار تباط گردشگران‌بااین نوع فرهنگ. 
خود فر هنگ‌سازی است. 

این روستادر بر گزاری تمامی مراسم دینی وقفیات 
داشته وبر گزاری آن رابر خود واجب می‌داند. به 
عنوان‌مثال تع را اه o‏ 
خصوصیات اجتماعی فرهنگی این روستا است. 

همچنین این روستادر گذشته دور در تولید 
یوش ی ۱۱ 
تخت و گیوه‌انحصار این روستااست ودر جای دیگر 
ایران دیده نمی شود. همچنین هنر های منبت کاری 
وسایر هنر های مربوطه که آثار آن در روی منبرها 
ودرهای‌امام زاد گان‌این روستامی‌باشد.نشان از پر 
تلاش بودن اهالی این روستا است. 

وجه تسمیه 

وجه تسمیه روستای نشلح از کلمه «نه ثلج» است. 
بذین‌معناکه اا ۱۳ 
دارد. تلج یک کلمه به زبان «عربی» می‌باشد که معنای 
آن سرماویخبندان است. در اثر گذشت زمان حرف 
«ث»به «ش» تغییر يافته و کلمه نش لج (به فتح ن) 
تشکیل گردید. 

موقعیت جغرافیایی 

روستای نشلج, بزر گترین روستای شهرستان 
کاشان.در فاصله ۴۲ کیلومتری جنوب غربی این 
شهررستان واقع شده‌است. موقعیت مکانی این روستا 
درپنج کیلومتری عمق شمالی جاده‌دلیجان -کاشان‌در 
منطقه ار دهال می‌باشد. قرار گر فتن این روستادر شیب 
شمالی, موقعیت آب و هوایی معتدل, زمستانهای پر 
برف وتابستانهای خنک رابه این روستاهدیه کرده 
است: 

کوههای بلند و مر تفع.بافت زیبای روستا رامانند 
نگینی در خود محصور کر ده است. همچنین ار تفاعات 
بلن د ومرتفع ارهال کهارتفاع آن بالغ بر ۴۰۰۰ متراز 
سطح دریا می‌باشد موقعیت مناسبی راجهت ذخیره 
وانبار برف به وجود اورده‌است که علاوه‌بر تغذیه 
قنوات و چشمه سارهای فراوان که آب بسیار گواراو 
مناسبی راجهت استفاده‌اهالی به وجود | ورده‌است - 
این ارتفاعبلند مکان مناسبی‌جهت کوهنوردان و 
کوه گشفهای خانواد گی شده است. 


مه 


دکت 


نسل هستند. امتداد انماده سی و عمل است 





خاطرات یک روزنامه فروش 
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یکی‌ازبازی‌های‌جالبی که آن‌روزهادر ماهر مضان.در 
قهوه‌خانه‌های معروف انجام می‌شد ترنا بازی بود. برای 
معرفی کردن این بازی فراموش شده؛ یکی از خاطراتم 
را برای شما می‌نویسم... رن بازی» هر سال» ماه رمضان, 
یکی دو ساعت پس از افطار آغاز می‌شد و تا دم‌دمای 
سحر ادامه داشت. خاطره من برمی گردد به یکی از 
شب‌های سال ۱۳۲۷ که با برخی از همکارانم در پاتوق 
همیشگی خودمان, قهوه‌خانه مشهدی رمضان نشسته 
بودیم و منتظر افطار بودیم. تمام شیشه‌های قهوه‌خانه را 
با گچ رقیق سفید کر ده‌بودند تااز بیر ون دید نداشته باشد. 
وقتی که اذان را گفتند و داشتیم افطار می کردیم. یکی از 
همکارانم به نام اکبر شاکری معروف به اکبر چتول, با 
لقمه‌ای نان و پنیر کنار ما آمد و گفت: 

_بچه‌ها! میاین بریم قهوه‌خونه صفدر دماوندی ترنا 
بازی نیگا کنیم؟ 

من هفده هجده ساله بودم و تازه سری بین سرها 
درآورده 2 و تا آن روز این بازی را ندیده بودم و 
نمی‌دانستم چیست. کنجکاو شدم که بروم. برخی از 
دوستان هم قبول کردند و با هم به سوی خیابان چراغ 
بر اس رکییر) کار مه مر الک تیال کر 
امین دربار رفتیم. آن قهوه‌خانه بین گردن کلفت‌ها و 
جاهل‌های آن روز گار اسم و رسمی داشت البته به شهرت 
قهوه‌خانه مصطفی موش نبو د که در خیابان سیر وس قر ار 
ان ی رت یر ترا 
برای ترنابازی به انجا می‌رفتند. تماشای ترنا در ان 
قهوه‌خانه. شکوه و عظمتی داشت. 

ماوارد قهوه‌خانه صفدر دماوندی شدیم و روی یکی 
از تخت‌های چوبی نشستیم. حدود سی چهل نفر قبل از 
ما آمده بودند و برای خودشان و دوستانشان جا گرفته 
بودند. کم کم یکه‌بزن‌ها و پهلوان‌ها و مر دم از هر طبقه‌ای 
وارد شدند و گوش تا گوش, نشستند و دیگر جای سوزن 
انداختن نبود. محمد سبزواری. دستگاه دار قهوه‌خانه 
روی دست چپش بیش از بیست استکان چای چید و 
میان مردم آمد و قبل از این که اولین استکان چای را جلو 
مشتری‌ها بگذارد. با صدای دور گه‌اش گفت: 

-برای سلامتی خود تون دهن تونو خوش بو کنین! 

نا گهان صدای صلوات مشتری‌هابلند شد و قهوه‌خانه 
Md N N INL‏ 
از چند صلوات دیگر. حسین قمی معروف به حسین 
جیگر کی. که پیرترین فرد قهوه‌خانه بود. جعبه چوبی 
بزرگی را جلو خودش گذاشت و تقاضای صلوات کرد. 
این‌بار صلوات غراتری نثار شد سپس حسین جیگر کی 
در جعبه را باز کرد و از درونش شالی چند متری که به 
شکل گیس بافته شده بود. بیرون آورد. بعد عصایی 
را ار 
از مردم خواست برای سلامتی خود شان و خانواده‌شان و 
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ترنابازی در ماه رمضان 


همه مسلمانان صلوات بفرستند. مردم چندین صلوات 
فرستادند آنگاه حسین جیگ کی قاپک را بهاولین کسی 
که نشسته بود. داد و گفت: 

-بگو بسم‌الّه و شروع کن! 

او هم قاپک را هوا انداخت. قاپک, تکه‌ای استخوان 
بود که چهار طرف داشت و هر طرفش نشان دهنده 
یکی از نام‌های شاه وزیر. جلاد و دزد بود. پس از این که 
چند بار قاپ چرخید و زمین افتاد. شاه و وزیر و جلاد 
انتخاب شدند. 

حسین جیگر کی. عصای نقره‌ای را به طرف اکبر 
مکانیک گرفت که شاه شده بود. او یکی از کسانی بود که 
در نمایش‌های خنده‌دار, نقش دلقک را بازی می کر د... 
وقتی که شاه قاپکی تعیین شد. او به حکومت قهوه‌خانه 
رسید واز آن به بعد ریختن قاپ باید با اجازه او انجام 
می‌شد. شلاق را که همان شال گیس‌باف بود. به وزير داد 
او هم آن رابه جلاد سپرد و بازی برای تعیین دزد ادامه 
یافت. ناگهان شاه قاپکی با لحنی خنده‌دار فریاد کشید: 

-وزیر اعظم خانوم؟ 

صدای وزير که گفت بله قربان, در همهمه و خنده 
مردم گم شد. شاه به جوانی اشاره کر د واز وزیرش پر سید: 
را سک مون شده؟ 
وزیر به جوان نگاه کرد و دید دنبال جایی برای نشستن 
می گر دد. به شاه گفت: گمان کنم یکی از شور شی‌ها باشه. 
شاه قیافه خشمنا کی به خودش گرفت و گفت: 

-ای شورشی, پیش! 

«پیش» یعنی جلو بیاید... وزیر رفت تا او را بیاورد 
ولی یکی از مشتری‌ها با فریاد گفت: به‌نام شاه مردان, 
علی علیه‌السلام. صلوات! مر دم صلوات فرستادند. شاه 
با خشمی ساختگی گفت: صلوات فرست. پیش! 

وزیرهر دورابه حضور آورد. آن‌دو تعظیم خنده‌داری 
کردند. شاه با خشم گفت: به هر کدوم‌شون صد ضربه 
ای ار را ار 
گفت: نثار همه اموات‌تون صلوات! شاه داد کشید: این 
آدم جسور و بی‌پروا هم پیش! 

شاه هرکس را پیش می‌کرد. مردم صلوات 
می‌فر ستادند و مانع اجرای دستور او می‌شدند. تا این که 
رضا برلیان معروف به رضا زلفی گفت: شادی جده همه 
سادات صلوات! 

آن روزهامردم به سادات عشق می‌ورزیدند بنابراین 
ار رک 
معروف بود. بلند شد و گفت: به احترام اولاد پیغمبر. عفو 
عمومی صادر می کنم و از دستورهای خودم گذشتم ولی 
وای به حال کسی که و مملکت من شورش کنه یا واسه 
E eT‏ هن که این 
حرف رازد. یک نفر صدای ناهنجاری از خودش در | ورد 
و گفت: برفستادم! شاه به وزیرش گفت: 

تاه ارو کدوم گستاخ 


.ارو ۳۶۳۳ 





بی حیادر آورد؟ بهش بگو به حضور ما بیاد! وزیر به جوانی 
بلند بالا و تنومند اشاره کرد. ان جوان بلند شد و سلانه 
سلانه به طرف شاه | مد. شاه با دیدن اوء توی سر خودش 
زد و گفت: وزیر؟ زود باش فرمان منو بی‌هیچ کم کاستی 
اجرا کن وھ ر کس هم با فرستادن صلوات خواست مانم 
اجرای حکم بشه. بیر ونش بند از اسپس روی چهار پایه‌ای 
رفت تا دستش به يقه جوان قوی هیکل بر سد. یقه‌اش را 
گرفت و گفت: بشین تاباادستوری که میدم. حالیت بشه 
شاه قایکی جه جر آتی داره! 

آن جوان گردنش را به چپ و راست تکان داد و 
صدای ترق تروق مفاصلش را در آورد و نشست. صدا 
از دیوار درمی‌امد از مشتری‌ها درنمی امد تا ببینند 
شاه قاپکی برای این جوان غول آسا جه مجازاتی تعبین 
می‌کند. جلاد پشت وزیر پنهان شده بود و می گفت من 
حکم رواجرانمی کنم. شاه سر اوفریاد کشید که شلوغش 
نکن. بعد به وزیر گفت: 

-این غول بی‌شاخ و دم رو می‌بینی ؟ زود قبای وزارت 
و صدارت رو از تن خودت دربیار و تن این آقای پهلوون 
کن! تو از وزارت عزل شدی و این پهلوون نازنین وزير 
صدای شلیک خنده مشتری‌ها بلند شد. کمی 
بعد قایک به گردش در آمد و جلاد فریاد کشید: قربانت 
گردم دزد گرفتم! شاه به وزیر امر کرد دزد را بیاورد. 
وزیر جدید. او را آورد. شاه به سراپای دزد نگاهی کرد و 
فرمان داد: ده ضر به شلاق پنبه‌ای (آ هسته) بهش بزنین. 
شاه به وزیر تازه‌اش گفت: هر کس خندید. به حضور ما 
بیارش تاحال‌شو بگیرم! 

قاپ داشت می‌چرخید ویک نفر دیگر بدشانسی 
اورد و دزد شد. جلاد او را به وزیر نشان داد. وزیر پس 
گردن دزد را گرفت و به حضور شاه آورد. شاه خواست 
مجازات دزد را تعیین کند ولی حسین جیگر کی تقاضای 
صلوات کرد. شاه به وزیرش گفت: مگه نفرموده بودیم 
کسی صلوات نفرسته؟ آقا رو بزن» صلوات فر ست رو هم 
بزن... حسین جیگر کی خودش جلو آمد و تعظیم کرد.شاه 
نگاه عاقل اندر نادانی به او کرد و پوزخندی زد و گفت: 
من از موی سفیدت خجالت می کشم تو رو مجازات کنم. 
وزیر قلچماق و عزیزم!بهش بگواگه می خوای هزار ضر به 
شلاق آتیشی نخوری بر آمون یه دهن غزل بخون. 

حسین جیگر کی گفت: بلد نیستم بخونم. اجازه بده 
واسه خودم وکیل انتخاب کنم... شاه پذ برفت. پیرمرد 
از میان مردم, به جوانی به نام سید محمد. معروف به 
غزلخوان اشاره کرد و گفت: قربانت گردم. اینم وکیل 
بنده. شاه از سید محمد پرسید: چطور می‌خوای از این 
پیرمرد دفاع کنی؟ او بی آن که پاسخ بدهد. شروع به 
خواندن غزلی در مدح و ثنای مولای متقیان (ع) کرد. 
الحق صدای خوبی داشت. 

کم کم بازی گرم‌تر شد و چندین نفر به شلاق و چند 
نفر به خریدن زولبیا بامیه و دو سه نفر به انداختن مقداری 


پول در صندوق صدقات محکوم شدند. این صندوق را 
راان آخرین رارق که اس اکر ران ادا 
می‌شد. باز می کر دند و پول‌هایی را که جمع شده بود. به 
امام جماعت محله می‌دادند تااو به صلاح خودش آن را 
به یکی از بی‌بضاعت‌ها بدهد. این یکی از رسم‌های خوب 
ترنابازی بود. 

پاسی از نیمه شب گذشته بود که چند نفر چپق 
به دست وارد قهوه‌خانه شدند و نزدیک من نشستند. 
بااین که چپق آنها بوی بدی می‌داد. کسانی که روی 
تخت کناری نشسته بودند. جیق را گرفتند و جند پک 
زدند. یکی از آنها چپق را به طرف من دراز کرد. گفتم: 
دودی نیستم. گفت: بگیر بچه! اینو که بزنی. جشات 
روشن ميشه و یه کاسه آب رو یه دریا می‌بینی. گفتم:من 
اهل دود و دم نیستم. او گیر داد و اصرار کرد که بکش: 
من هم انکار می کردم که تھی کشم: شاه که متوجه:ما 
شده بود. گفت: 

_وزیر ؟ انگار در یکی از ولایت‌های ما شورش شده. 
وزیر گفت: بله قربان... یه جوون بی‌تربیت از اجرای 
دستور پهلوونا سرپیجی کر ده. شاه خود را خشمگین کرد 
و گفت: بی‌جا کرده... زود بیارش حضور من جنت مکان 
و خلد اشبان. 

من که این کارها راتفریح و خنده‌می‌دانستم بالبخند 
به طرف شاه رفتم. او نگاهم کرد و گفت: تو که این لبخند 
شیرین رو به لب داری. محکومی همه رعایای منو به 
پنج کیلو زولبیا بامیه مهمون کنی تا لب اونام به خنده 
باز بشه. به مردم نگاه کردم ولی هیچ کس با فرستادن 
صلوات مانع اجرای حکم نشد. ناچار سی و پنج ریال که 
برای دادن به صاحب خانه‌ام به‌عنوان کرایه خانه در 
جیب گذاشته بودم, دادم و زولبیا بامیه را خریدم و کام 
خودم تلخ شد چون نمی‌دانستم فردا چه جوابی به اقای 
نتظاری که صاحب خانه‌ام بود بدهم. البته آدم خوبی 
بود و هر وقت کرایه خانه را دير می‌دادم. به روی من 
نمی آورد... بگذریم. 

مردم داشتند زولبیا بامیه می‌خوردند که نا گهان چند 
نفر از گر دن کلفت‌های محله‌ای دیگر به قهوه‌خانه | مدند. 
این رسم. یکی از بدترین کارهایی بود که در ترنا بازی 
انجام می‌شد و لات‌های قدرت طلب به محله‌های دیگر 
می تقد وھا نات برای دعر می سفنت و کار به یوق 
بزن می کشید... آن شب هم انها | مدند و به بهانه اين که 
از وزیر قوی‌هیکل خوش‌شان نمی آید,میز و صندلی‌هار 
به هم ریختند و تخت هار اواژ گون کر دند. وزير همراه‌چند 
نفر از گردن کلفت‌های خیابان چراغ برق. پنجه بکس‌ها 
رابه دست کردند و چشم تان روز بد نبیند... چنان دعوایی 
سر گرفت که خیلی‌هااز ترس گریختند و گروهی هم زیر 
میزها پنهان شدند. من هم پشت ستونی سنگر گرفتم تا 
چیزهایی که پر تاب می‌شدند, به سرم نخورد. 

در این جنگ. پس از زخمی شدن چندین نفر. 
پاسبان‌ها آمدند و عده‌ای را دستگیر کردند و دعوا تمام 
شد. من هم پیمان بستم دیگر به تماشای تر نابازی نر وم... 
نمی‌دانم برای از دست دادن آن سی و پنج ریال کرایه 
خانه بود با از ترس دعوا و کتک خوردن... 
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ادامه از قطر ه هفته پیش 
زیان بدن 1211851012826 Body‏ 


رمز گشایی زبان مردانه 

تحقیقات علمی زبانشناختی نشان داده است: 
مردها و زن‌ها به روش‌های کاملاً متفاوتی با یکدیگر 
تا را 
ساختارهای کاملاً متفاوتی دارد. تعداد فیبرهایی که 
دو نیمه مغز رابه یکدیگر مر تبط می کند. در مردان. 
کمتر از زنان است. در مردان. جریان اطلاعات 
از یک سوی مغز به سوی دیگر محدودتر است 
LN ELL‏ 
TS‏ 
گاه به اندازه گفت و گوی دو نفر از دو کشور مختلف. 
پیچیده است (زنان ونوسی, مر دان مریخی). 

مردان از سخن گفتن برای گزارش دادن,رقابت. 
جلب توجه. حفظ موقعیت خود استفاده‌می کنند ولی 
زنان‌از گفتاربر ای جلب توافق, حفظ ر وابط وبه حداقل 
رساندن تضاد و در گیری سود می‌جویند. مردها از 
دوران sS‏ ویژگی‌های مردانه‌ای چون 
استقلال . خودمجذوبی, رقابت‌جویی و خشونت 
را می‌آموزند و آنها بیشتر به اشیا و مسائل مادی 
را ال ره 
احساسات. زنان نیز ویزگی‌های زنانه‌ای چون 
وابستگی واتکابه دیگران؛ دیگر مجذوبی» مشار کت 
و تلاش در جهت تربیت و پرورش دیگران و لطافت 
۱ 

تفاوت‌ها چگونه پد ید می‌آیند؟ دخترها و 
تا تا را 
رشد می کند. و به شیوه‌هایی کاملاً متفاوت با 
در و نا او 
دارند در گروه‌های بزرگ. با ساختارهای سلسله 
مراتبی بازی کنند و همواره بر این که چه کسی 
بهترین است. تأکید می کنند. دختر‌ها دوست 
دارند در گروه‌های کوچک یا زوج بازی کنند و 
معمولاً پیشتر به وجود یک نفر به عنوان بهترین 
دوست تمایل دارند. معمولا برنده و بازنده‌ای وجود 
ندارد و درباره موفقیت‌های خود یز نمی‌دهند. البته 
جهش‌هایی (موتاسیون) در جوامع رخ داده است 
را تا ار 

دخترهاء معمولاً دور هن آنها 
ترجیحات خود را به شکل پیشنهاد بیان می کنند. 
پسرها معمولاً می‌گویند: اونو بدش به من! برو 
بیرون! اما دخترها می گویند: ميشه اونو بدیش به 
من؟ ميشه بری بیرون؟ تفاوت‌های جنسی در 


۵ مرو ۸۹ 







مصطفی گلیاری 


دارد و شکل گرفته است. 

مشخصات گفتار مردان:مردان در شیوه سخن 
گفتن خود. رقابت جوترند و در فر ایند نوبت جویی 
رقابتی (12110116 11111 2011061111۷760)) در گیر 
می‌شوند یعنی سخن دیگران را قطع می کنند تا خود 
سر رشته کلام را در اختیار گیرند. ٩۶‏ درصد از 
موارد قطع کلام دیگران و صددرصد تداخل در 
کلام دیگران از سوی مردان انجام می‌ شود. 

مردان در ارتباطات خود صر یح ترند: انان 
وقتی جیزی می خواهند ان رامستقیما طلب می کنند 
و فقط آنچه را باید بگویند. می‌گویند. مردان فرض 
زن جنین می گوید: آیا فکر نمی کنی بهتره اول 
پنهان می کنند یا به آنها بی‌اعتنا هستند. تعارض 
لفظی, ثابت کردن نظریه. به کرسی نشاندن حرف 
و رقابت جزو مشخصه‌های گفت و گوهای مردانه 
است. آنان با صراحت دید گاه خود را اعلام می کنند 
ان 
TT TET‏ 
که مشهور است. پژوهشگران زبانشناس معتقدند 
مردها بیشتر از زن‌ها حرف می‌زنند. موضوع‌های 
صحبت مر دها با خودشان. بحت. رقابت. به کرسی 
اما موضوع صحبت زن‌ها با همجنسان‌شان درباره 
وان را LL‏ 
دیگران و خانه و خانواده اس تحقیقات لوندیس 
کر 
طرفین صحبت. زن و مرد باشند. مردها در نقش 
انسان داناتر ظاهر می‌شوند و زنان با به کارگیری 
می آیند. زن‌ها معمولاً حرف مردها را قطع نمی کنند 
زیرا مهربان‌ترند. 
زیرا انها موفق‌تر عمل می کنند و به نیازهای انسانی 
حساس ترند. البته هر چند ویژگی‌های حمایت گری: 
قطع نکردن سخنان دیگران و.. که در زن‌ها دیده 
می‌شود.بسیاریسند ید ه‌است اماوظیفه گرایی.صراحت 

در پایان. می‌توان گفت مردها و زن‌ها حتی اگر 
یکدیگر . نظرات و رفتارهای دیگری را با توجه 
به زبان و دیدگاه‌های خاص خود تفسیر کنند 
و از پیش‌داوری‌های کلیشه‌ای درباره یکدیگر 
را 
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-عاشق سینه چاک‌ات آمد مهتاب... 

این رافرشته گفت؛دختر خالهام.بعد همراه‌فاطمه, 
مهرخ و ثریاء چهار تایی زدند زیر خنده تامن از هميشه 
عصبی تر شوم. خواستم جوابشان را بدهم که صدای 
قدم‌های فر شید نز دیک شد و سمیه -دخترداییام که 
کمتر از آنها سر به سرم می گذاشت و عاقلتر از همه 
دخترهای فامیل بود - که حس کرد می‌خواهم حرفی 
بزنم به آرامی و با آرنج زد به پهلویم و «هیس..» 
گفت! 

لبم را گزیدم و منتظر ماندم تا فرشید بیاید و رد 
بشود و برود و بعدآخدمت دخترهای فامیل بر سم. 

فرشید اما کنارمان که رسید مکث کرد.سرش را 
هم بالا نیاورد و به آرامی - که انگار با خودش حرف 
می زند گفت: «سلام...» 

سلام را گفت و خواست رد شود که هر چهار نفر 
زدند زیر خنده؛ فرشته, مهرخ, ثریا و فاطمه! طوری هم 
از روی بد جنسی به من نگاه‌می کر دند وبه «فر شید)» نیم 
نگاه, که به او بفهمانند «ما می‌دانيیم تو به خاطر مهتاب 
سلام کردی...» 

فرشید توجهی نکرد و شانه بالا انداخت و رفت 
که برود. اما من که انگار زیر خنده‌های دختردایی‌ها 
و دخترخاله‌هايم داشتم له می‌شدم. دلم می‌خواست 
با یک تیر دو نشان بزنم؛ هم به دخترهای فامیل حالی 
کم که کلاس من خیلی بالاتر از آن است که به 
یک جوان فروشنده اس و پاس رو بدهم که عاشقم 
بشود! و هم به خود فر شید بفهمانم که از این «عاشق 
و معشوق‌بازی»اش متنفرم! تا بعد از این به خودش 
اجازه ندهد که چپ و راست جلوی مادر و پدرم را 
بگیر د و به قول خودش «اجازه غلامی» بگیر دااینطوری 
بود که یکمر تبه‌مثل اسفندروی آتش از جا پریدم وقبل 
از اینکه فر شید قدم دوم را بر دارد. صدایم را انداختم 
ته گلو و فریاد زدم: 

- سلام و زهرمار... چی از جون من می‌خوای 
پسره پررو...؟ اصلاً چرا فکر می‌کنی حق داری به 
خواستگاری من بیای؟ من صد تا خواستگار میلیاردر 
دارم که تو نوکرشونم نمی‌شی... عشقت هم بخوره 
توی سرت... اگر یکدفعه دیگه هم به من سلام بکنی 
۱۴ 2 
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تهبه و تنظیم: محسن طبب 





بلایی سرت میارم از این شهر بری... هنوز حرفهایم 
تمام نشده بود که دوباره دخترها زدند زیر خنده» این 
بار اما فرشید رادر قالبی متفاوت از هميشه-وبا همان 
شخصیت محکم و باصلابتی که هميشه برای یک مرد 
لازم می‌دانستم -دیدم. او ابتدا نگاهی پر از غضب به 
دخترهای فامیلم | که هنوز نیش‌شان باز بود |انداخت 
تا آنها رنگ از صور تشان بیرد و مثل مجسمه سرشان 
راپایین بیندازند. فرشید سپس رو به من کرد و زل زد 
توی چشمانم و گفت: 

- آره... شما درست میگی... من احمقم... خاک 
بر سر من که به دلم اجازه دادم پاپیچج عشق دختر 
بی‌معرفتی مثل تو بشه... خاک بر سر من که عاشق تو 
شدم که لیاقت عشق رو نداری... 

فر شید اینها را گفت و رفت. در تمام عمرم 
هیچکس اینطوری شخصیتم را لگدمال نکرده بود...! 
دلم می‌خواست با ناخن‌هایم چشمان او را دربیاورم.... 
اما این کار را نکردم. اصلاً هیچ کاری نکردم. مثل 
آدم‌های مات و منگ -درست مانند دختران فامیل 
که هنوز از بهت درنیآمده بودند -سکوت کردم و دور 
شدن فر شید رانگاه کردم. نمی‌دانم چرا قدرت جواب 
دادن به او را نداشت ؟ انگار زبانم بند امده بود. و با... 
و یااینکه حرفی برای گفتن نداشتم! موقعی که فرشید 
پیچ کوچه را رد کرد و سایه‌اش نیز محو شد, منتظر 
بودم فرشته يا مهرخ. یا فاطمه یا ثریا دوباره شروع 
به مسخره‌بازی کنند و تحقیر را به رخم بکشند؛ ولی 
اشتباه‌می کردم.انگار آنها نیز مانند من به حرفهایی که 
شنیده بودند فکر می کر دند حرفهایی که تفسیرش را 
«سمیه» به زبان اورد: 

_عجب سیلی زد توی صور تمان...! 


هیچکس حرفی نزد و همگی بدون خداحافظی از 


بر ۳۶۳۳ 


براساس سرگذ‌شت: مهتاب 


هم جداوهر کدام راهی منزل خودمان شدیم. باسمیه تا 
داخل خانه‌مان رفتیم و او که می‌بایست حصار درختها 
رکه جدا کننده خانه ما وخانه دایی‌ام بود-رد کند وبه 
منزلشان برود. با همان نگاهی که به چشمانم انداخت 
احساسم رادرک کرد ومرادر آغوش گرفت و زمزمه 
کرد:«گریه کن مهتاب ... بعضی وقتها چند قطرهاشک 
بهترین مرهم واسه دل آدمه...» 

انگار منتظر همین کلام بودم تا بی‌محابا اشک 
بریزم.... نشستم کنار حوض وسط حیاط و بی‌صدا 
اشک ریختم. 
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اینطور که مادرم می گفت. پد ربز رگ خدابیامرزم 
-یعنی پدر مادرم -بااینکه ثروت زیادی نداشت. اما 
هر طور که بود آرزویی را که هميشه در سر داشت 
به انجام رساند. پدربزرگ صاحب پنج فرزند بود. 
دو پسر و سه دختر که از همان دوران کودکی انها.؛ 
دوست داشت بعدها موقعی که پیر می‌شود. هر پنج 
فرزندش دوروبرش باشند. مادر می گفت: «قاجون 
ابتدا یک خونه بزرگ با ده, دوازده تا اتاق خرید تا 
به رسم قدیمی‌هاء هر کدام از فرزندانش که ازدواج 
می‌کنند. با همسر و بچه‌هاش داخل یکی از اتاق‌ها 
زندگی کنند تا مثل قدیم داخل یک آشپزخونه پخت 
و پز کنند و ناهار و شام یک سفره بندازند و همه دور 
هم بنشینند و صفا کنند. اما چند سال بعد. یعنی حدود 
سی سال قبل وقتی رویه زندگی‌ها عوض شده و دیگه 
عروس و خواهرشوهر یا داماد و مادرزن نمی‌تونند 
بدون توقع و با کنار گذاشتن سلیقه‌هاشون, زیر یک 
سقف زند گی کنند. تصمیمش عوض شد و کار دیگری 
انجام داد؛اون خونه بز رگ را که در منطقه اعیان‌نشین 
این شهر ستان خریده بود. فروخت و با پولش آمد در 
این محله که آن ز مان حاشیه شهر بود[ اماالان از منطقه 
اعیان‌نشین شهر ستان هم با کلاستره | هزار متر زمین 
خرید و تقسیمشان کرد؛ یک خونه بز رگ ۲۵۰ متری 
برای خودمان ساخت و پنج خونه صد و پنجاه متری هم 
کنارش ساخت. بدون اینکه میانشان دیوار باشد. اما 
برای اینکه هر ساختمان به قول امروزی‌ها «مستقل 
باشد» بین حياط و خانه‌ها حصار در ختی‌ایجاد کر د.بعد 
هم به مرور و سر فرصت خانه‌ها رابنا کرد و هر کدام 
رابه اسم یکی از بچه‌هایش سند گرفت اینطوری بود 
که هر کدام از من و خواهر و برادرانم ازدواج کردیم. 
مدیم و داخل یکی از این پنج خانه مستقر شدیم. تابه 
قول آقاجون؛ هم کنار همدیگه باشیم و هم مستقل!» 


ای ما ماج 
SANA‏ 


آری.اینطو ری بود که‌خاله‌هاودایی‌ها کنارهمدیگر 
زند گیشان را آغاز کر دند وهر کدام صاحب چند فرزند 
شدند. شکل این زند گی و روابطی که خاله‌زاده‌ها و 
دابی زاده‌ها باهم داشتند. باعث رفاقت بين پسرها 
و دخترهای فامیل مادری با همدیگر شد درست 
مانند دوستی و رفاقتی که میان من و دختر خاله‌ها و 
دختردایی‌هايم شکل گرفت. روابطی کاملاً صمیمانه 
و بدون هیچگونه پرده‌پوشی از یکدیگر. اگر برای 
ان ات کار E I‏ 


را برای بقیه تعریف می کرد اگر یکیمان به جوانی 
و..... به همین خاطر بود که من هم از روز اولی که 
فروشنده جدید سوپرمار کت سرخیابان با نگاههایش 
حالی‌ام کرد که به من علاقه دارد. من بدون اینکه 
مهرخ. فرشته و ثریا تعریف کردم؛ ان روزها حتی به 
می کشد! اری. گفتن نگاه‌های پر از عشق فروشنده 
دختردایی‌هایم باعث پیش آمدن اتفاقات بعدی شد! 
من که ان زمان بیست و سه ساله بودم و به خاطر 
موقعیت خانواد گی و ثروت پدرم؛ خواستگارهای 
بهانه‌ای پیدامی کردم تا«نه» بگویم. حتی فکرش راهم 
نمی کردم که زن یک جوان اس و پاس بشوم که -به 
قول مهر خ-تنها چیزی که می‌تواند به ان بنازد چشمان 
جذاب و قشنگش بود؛ روی یک چهره سبزه و موهای 
مشکی و ابر وان مشکی‌تر جشمان | بی «فر شید» واقعا 
او را جذاب می کرد! با همه اینها اماء من برای خودم 
افت می دید م گر باجوانی که در امد ماهیانه‌اش اندازه 
پول توجیبی من بود ازدواج کنم! نمی‌دانم ؟ شاید اگر 
دختر دایی‌ها و دختر خاله‌هایم با همان شوخی‌های 
وقتی فر شید رااز «نو کر خواستگارانم کمتر» دانستم. و 
موقعی که او با نگاه غضب کر دہاش بهم گفت: «خاک 
بر سر من که عاشق دختری‌مثل تو شدم...» برای اولین 
بار از خودم متنفر شدم! 


a را‎ 


کنار حوض نشسته بودم و اشک می‌ریختم. سمیه 
نیز که انگار از احساس قلبیام باخبر بود. نوازشم 
می کرد و در گوشم می گفت: 

-تو می‌تونستی و الان هم می تونی به فر شید «نه» 
بگی... این حق توئه» اما دختر عمه عزیزم یادت باشه 
بدترین کار دنیا اينه که شخصیت یک عاشق رو پیش 
دیگران لگدمال کنی... 

چند دقیقه‌ای پیش سمیه نشستم و وقتی اشکهایم 
تمام شد - فکر کردم تمام شد از هم خداحافظی 
کردیم و هر کدام به خانه خودمان رفتیم. برخلاف 
هميشه که تا پا داخل خانه می گذاشتم با خودم شور و 
نشاط می‌آوردم. آن روز اصلاً حوصله حرف زدن با 
هیچکس رآ نداشتم. مادر و خواهر و برادرم - که هر 
دو از من کوچکتر بودند - وقتی دیدند بی‌حوصله‌ام 
کاری به کارم نداشتند. داخل اتاقم نشستم و از پنجره 
بیرون را نگاه کردم. دلم می‌خواست آنچه را رخ داده 
بود فراموش کنم.امانمی‌توانستم؛شاید اگر فرشید آن 
بر خورد اخر رانکر ده بود از اوهمچنان بیز ار می‌ماندم! 
ور ریم رسای ترصن کردا 

تا حوالی غروب به او فکر کردم و بالاخره تصمیم 
گرفتم آنچه رادر ذهنم بود انجام بدهم؛ عذرخواهی از 
فر شید!معطل نکر دم و لباس پوشیدم و هم راه«سمیه» 


که از تصمیمم استقبال کرد از خانه زدم بیرون. جلوی 
سوپرمار کت که رسیدم دقیقه‌ای منتظر ماندم تاهمه 
مشتری‌ها خارج شوند و موقعی که هیچکس نبود 
داخل شدم. اما همین که رو کردم به فرشید که پشت 
پیشخوان ایستاده بودم و «سلام» گفتم. او یک ثانیه 
نگاهم کرد و سپس شاگرد دیگر مغازه راصدا کر د: 

یا سنا ی و زونه تا 
برم کفشهام رو که دادم وصله بکنند از کفاش سر 
چهارراه بگیرم.. 

فر شید این جمله راباخونسر دی به زبان آوردوقبل 
از اینکه من فرصت کنم حرفی بزنم از سوپرمار کت 
خارج و دور شد. 

از مغازه که بیرون آمدم احساس آدم 
شکست خورده‌ای را داشتم که هیچ حرفی برای گفتن 
ندارد. در راه رفتن به خانه سمیه گفت: 

- نباید انتظار دیگه‌ای از او می‌داشتی... تو 
شخصیتش را خرد کرده بودی مهتاب جان...! 

بغضم را پنهان کردم و گفتم: «آره.... ولی ایکاش 
فر شید بهم فحش داده‌بود. یا از مغازه بیر ونم می کر د.... 
ولی با این کارش دیوونه‌ام کرد سمیه... 

به خانه که رسیدم دوباره رفتم داخل اتاقم. هر کار 
می کردم نمی‌توانستم از فکر فرشید بیرون بیایم. 
ساعت حدود ۱۱ شب بود که پدرم - که ساعتی قبل 
به خانه بر گشته بود -وارد اتاقم شد و باخنده گفت: 

- چه اتفاقی میتونه دختره خوشگل و عزیز منو 
اتطری عصه ار کی .: 

رابطه من و پدرم بر خلاف بسیاری از خالهزاده‌ها 
9 دایی زاده‌هايم رابطه دو دوست بود. پدر از دوران 
ET‏ 
باشم و همه چیز زند گیم رابرایش بگویم. آن شب همه 
چیز را-بی کم و کاست_برای پدر گفتم؛ از اینکه ابتدا 
از فر شید متنفر بودم. از اینکه دخترهای فامیل از بس 
سر به سرم گذاشتند بعدازظهر اوراتحقیر کر دم.اینکه 
به مغازه رفتم و ب رخلاف انتظارم «فر شید» حتی نگاهم 
نکر د و آنطور برخورد کرد واز سوپر مار کت خارج شد 
زارا کے وی ار کریستم سوم را کا 
روی شانه پدرم و هق‌هق کردم و اشک ریختم و.... تا 
سرانجام پدر به آرامی در گوشم زمزمه کرد: 

-یک سوّال ازت بکنم مهتاب جون. حقیقت رو بهم 
میگی دخترم؟ من که حدس هم نمی‌زدم سوّال پدرم 
چه می تواند باشد پاسخ دادم: 

-مگه تاالان چیزی بهتون دروغ گفتم بابایی؟ 

پدر لبخند زد و پاسخ داد: 

تا ورو کک ولی چراب این مدال بل 
سخته دخترم؛ پس خوب گوش بده و حسابی فکر کن 
و جواب بده؛ احساس می کنی عاشق فرشید شدی 
مهتاب‌جان؟ 

بی‌اختیار لرزیدم. شوقی بی‌مانند مانند یک گرمای 
مطبوع وجودم راداغ کرد چشمانم به اشک نشست و 
عین حقیقت را جواب دادم: 

- نمی‌دونم پدر... تا حالا عاشق نشدم که بدانم 
عشق چطوریه؟ 


۸٩ مرو‎ ۶ 


پدر سرم رادر آغوش گرفت و خندید و گفت: 

-ولی من می‌دونم.... بعنی هم عشق رو می‌شناسم 
و هم دخترم را... ضمنا اون چیزی که الان داره توی 
چشمای خوشگل دختر من می‌درخشه. فقط برق 
عشقه مهتاب عزیزم... 

ان شب بیش از هميشه از داشتن چنین پدری 
به خودم افتخار کردم شاید به همین خاطر بود که 
سر گذاشتم روی شانه‌های پدر و بی‌صدا اشک ریختم. 
پدر نیز همانطور که موهایم را نوازش می کرد گفت: 

من راجع به «فرشید» اطلاعات زیادی کسب 
کردم؛ یعنی همان مرتبه اول که جلوی مادرت رو 
گرفته و برای آمدن به خواستگاری اجازه گرفته بود. 
بدون اینکه به تو بگم یا حتی خودش خبردار بشه. 
حسابی در موردش تحقیق کردم.اما زمانی که تو «نه» 
گفتی, دیگه لازم ندیدم چیزی در مورد اون جوون 
بهت بگم. الان اماء قبل از اينکه درباره فرشید بهت 
بگم بد نیست که یک قصه کوتاه‌رو بشنوی؛سالها قبل 
موقعی که جوون بودم ودر تهران زند گی می کردم.بعد 
از مرگ پدرم آنقدر فقیر بودم که نمی‌توانستم حتی 
شکم مادر پیر م رو سیر کنم, همان موقع بود که یکی از 
رفیقام گفت: «قراره در یک شهرستان - که همین جا 
باشه -قطار راه‌اندازی کنند و واسه همین به تعدادی 
کار گر نیاز دارند که بتوانند وسط بیابون داغ کار کنند 
و ریل گذاری انجام بدهند و غرولند نکنند و تا آخر 
وایسن, اما در عوض حقوق خوبی میدن» منم که چند 
ماه بود اجاره خونه رو نداده‌بودم. از صاحبخانه | که نور 
به قبرش بباره] مهلت خواستم و آمدم توی این شهر و 
زیر آفتاب داغ و گرمای ۰ درجه کار کردم و پولش 
رو فرستادم برای‌مادرم حدود یکسال و نیم اینجا بودم 
و کم کم کار داشت تمام می‌شد و منم می‌خواستم با 
کا ودی لا غ راغ ردوگ ران 
دیگه واسه ریل گذاری و ... تا اینکه یکروز بعدازظهر 
با مادرت که آن زمان همسن الان تو و به خوشگلی 
تو بود -آشنا شدم» آشنایی همان و عاشق شدن همانا! 
هر کس پدربزرگ خدابیامرزت رو می‌شناخت بهم 
می گفت؛«توی آسمان جل کجاو داماد حاجی عبادالله 
کجا؟» ولی من آنقدر عاشق مادرت بودم که دل یکدله 
کردم و یه روز رفتم محل کارش و همه چیز رو براش 
تعریف کردم و گفتم دختر عاشقتم.... پیرمرد نگاهی 
به سراپام انداخت و گفت: «ابتدا تحقیق می کنم که 
ببینم سالمی و در آن صورت جوابش رو بهت میدم» 
سه روز بعد فرستاد دنبالم و اين بار آمدم توی همین 
خونه که الان مادربزر گت زند گی می کنه؛ ید ربز ر گت 
ازم فقط یک سؤال کر د:«می دونم سالمی وهیچ آلود گی 
نداری. اما زین راهم خبر دارم که آه در بساط نداری! 
حالا یک سوّالم را جواب بده؛ فکر می کنی بتونی دختر 
منو خوشبخت کنی؟» جوابی که من به پدربزرگت 
دادم و او راضی شد دامادش بشم این بود؛ «من انقدر 
عاشق دختر تون هستم که برای خوشبخت کردنش 
از جونم مایه می گذارم» اینطوری شد که دامادش 
شدم و با حمایت ان پیر مر د. دو سال خر دبیرستان 
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هواپیمای ژاپنی توسط اتش ضد هوایی متفقین در حال سقوط است 





آواره پشت آواره 
مشکلی به نام آوارگان جنگ برای اروپاییان و 
اصولا قاره ارویا یک مشکل تازه به شمار می‌رفت. 
اما خود را مرا تمدن ھان ہے شون 
ملل اروپایی خود را پیشرفته‌ترین‌ها در جهان تلقی 





e lC I 
جهانی دوم دست به دست شده و ارتشهای بیگانه آن‎ 
مناطق را اشغال کردند. آتگاه مردم در اروپا که به‎ 
چنین شرایطی عادت نداشتند. شروع به ترک خانه و‎ 
کاشانه خود کر دند و جنین شد که حر کت‌های جمعی‎ 
فرارهنا آغار هد‎ 
ارتش روسیه و آوا ر گان در اروپای شرقی‎ 
یکی از ارتشهای فاتح در جنگ جهانی دوم که‎ 
متاسفانه کمتر عادت داشت تا مناطق اشغال شده را‎ 
پس از پایان جنگ به صاحبان اصلی آنها باز گر داند.‎ 
اا یر رورا او ا او‎ 
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برگردان: بهروز بهرامی 


سیل مپاجرتها یآوا رگان جنگ جهانی د وم مشکل بز رگی برای دولت ها ایجاد کرده بود 
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یکی از مشکلات بز رگ در پایان جنگ تعداد آوار گان و بی‌خانمانها بود که بر اثر تخریب‌ها و بمبارانها خانه‌های خود را 


از دست داده بودند. ضمن آنکه بر اثر تقسیم‌بندیهای تازه که سرزمین‌های اشغالی رادربر گر فته بود این آوار گان دیگر حتی 
کشوری هم نداشتند تا خود را متعلق به آن بدانند و از همه بد تر اینکه آوار گان در پایان جنگ جهانی دوم اکثر آاروپایی بودند 


که با چنین وضعیت اسفناکی اصولاً آشنایی نداشتند. 





گرانبهایی به زعم خودش به دست آورده بود تابتواند 
کمونیزم و سوسیالیزم را در اروپا بسط و توسعه دهد. 
از این روزمانی که اشغالگران آلمانی راازاروپای‌شرقی 
به عقب راند وار تشر وسیه وارد مناطق یادشده گشت. 
آ کا ا الین دز سات اسان نو فر اىن ما 
دنبال کرد. بدین ترتیب که یا کشور و منطقه یاد شده 
پس از استقلال باید کمونیزم را به عنوان تنها روش 
حکومتی مجاز در منطقه و کشور خود می‌پذیرفت و 
يا اینکه اصولاً کشور و منطقه یاد شده به عنوان جزیی 
از خاک روسیه که نام اتحاد جماهیر شوروی راید ک 
می کشید. برای همیشه توسط نظامیان روسی اشغال 
می‌شد. و چنین بود سرنوشت کلیه مناطق مرزی که 


با کشور روسیه یا شوروی مرز مشتر ک داشته و یا در 
ار یر ها کی ا 
البانی و اتریش و شرق آلمان به عنوان اشغالگر باقی 
نمایند. در واقع سرنوشت این کشورها به چنان وخامتی 
کشیده شد که به غیر از اتریش, هشت کشور دیگر 
همگی با حکومتی کمونیستی به عنوان دوست و یکی 
از اقمار روسیه شناخته شدند. حتی در المان روسیه 
اجازه نداد تا بخش شرقی این کشور که به اشغال قوای 
شوروی در آمده بود. دوباره با غرب آلمان متحد شود 





نبرد در جزایر اقیانوس ارام 
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و آلمان شرقی را به عنوان یک کشور نوپا و کمونیستی 
ایجاد کر د. تنهادر اتریش بود که‌بااصر ار شد ید متفقین 
غربی. و حتی تهدید به در گیری و جنگ. قوای اشغالگر 
روسیه مجبور به ترک این کشور شد و اتریش از اینکه 
به عضویت بلوک شرق درامده و به عنوان یکی از 
اقمار روسیه شناخته شود نجات پیدا کرد. اما همین 
امر یعنی مستولی شدن حکومت دست نشانده در 
شرق اروپاء باعث مهاجرتی بی‌سابقه در تاریخ اروپا 
شد و میلیونها نفرنه‌تنها سعی داشتند تا از شرق اروپا 
بگریزند و در غرب اروپا و در کشورهای آزاد ساکن 
شوند. بلکه بسیاری هم در داخل کشورهای شرق 
ارویا مجبور به سکونت در مناطقی شدند که بر ایشان 
بدون معنی بود. در نتیجه کرات اسلوانهء صربها 
بوسنیایی‌ها. مقدونی‌ها. چکھاء اسلواکها و بسیاری از 
اقلیت‌های اروپای شر قی به اجبار درهم | ميخته شد ند 
که به خوبی می‌دانيم که بعدها در تاریخ اروپا چه 
فجایعی به خاطر این اسکانهای اجباری پدید امد و 
جنگ داخلی در شرق اروپاء میلیونها کشته و آواره 
برجای گذاشت. اما به غیر از این مناطق دیگری هم 
بودند که اشفالگران روسی نه‌تنها هرگز آنجا را ترک 
نکر دنا ا این ماظن کشیرهای آزافزا شاک 
قوروی ساسا sg a‏ 
دریای بالتیک با سوابق تاریخی به نامهای استونی. 
لوان و لکوت )از د چە ارو اتف دند وة ران 
ایالت‌های شوروی شناخه شدند شوروی آنن عمل 
را در مناطق اشغالی در آسیا هم انجام داد. برای مثال 
جزایر کوریل و جزیره ساخالین که متعلق به کشور 
زان ن یودرا ا الگ ران رو ھر کو رک کردند و 
این مناطق را به خاک شور وی ضمیمه ساختند. عملی 
که حتی هنوز هم ژاپن آن را به رسمیت نشناخته و 
بازپس دادن آنها را از روسها مطالبه می کند. ضمن 
آنکه جمعیت حاضر در این مناطق هم به تعداد بالای 
۸ درصد ژاینی‌الاصل می‌باشند. 
نقشه شوم در آذربایجان 

در یک منطقه اشغالی دیگر هم روسها نقشه‌ای 
شوم داشتند و آن اشغال آذربایجان از استانهای کشور 
یوان وود کا درول سک به اال فراع وود 
در آمده‌بود. پس از پایان جنگ, ر وسهابه همان تر تیب 
که در شرق ارویا عمل کرده بودند. در آذربایجان 
هم خیال داشتند تا ابتدا حکومتی دست نشانده که 
توسط نظامیان اشغالگر روسی حمایت می‌شد به را 
همست ا ا ان کته 9 


و یا به عنوان کشوری مستقل آن را 
انار ردا ات کف این اس را 
ا راض کیت اران ومظرح هدن 
شکایت در سازمان ملل مواجه شد. 
ما لین ویربا رای زرف وررخت 
درصدد بود تا آذربایجان متعلق به 
ایران را هم به آذربایجانی که در 
نتیجه عهدنامه‌های ننگین گلستان 
و تر کمانچای به روسیه ملحق شده 
ات را ی من سار 
ومردم سختکوش ومیهن پرست آن 
رابود تا راهان ی 
ساستمدار او ای کار کادۍ بر سر اسان 
گذاشت که تاسالهااور خشم گین ساخته بود. (بر گرفته 
از کتابهای مربوط به سر گذشت و سرانجام استالین) 
درواقع احمد قوام که نخست وزير وقت اير آن بود طی 
مذاکره‌ای با استالین به او وعده کرد که اگر از با ز گشت 








یک هواپیمای ژاپنی (کامیکازی) خود رابه کشتی متفقین زده است 


آذربایجان به ایران جلو گیری نکند واجازه‌دهد تاقوای 
دول ای رانک کو مت دست اند ورور ادرا ان 
براندازد. در عوض امتیاز حفاری و استخراج نفت در 
شمال ایران و دریای خزر به تمامی به روسیه واگذار 
خواهد شد. استالین هم که توسط کارشناسان خبره 
خود از ثروت عظیمی از نفت در حاشیه دریای خزر 
در ای هی ایر دد ود این وعدا 





متفقین پرچم ژاپن رابه علامت پیروزی بر آنها به دست گرفته اند 





پذیرفت و قوام هم به استالین قول داد که مجلس 
ایران هم که زیر نفوذ او می‌باشد بدون تر دید عهدنامه 
عطای امتیازات نفت شمال به روسیه را تنفیذ خواهد 
کرد. اما پس از با زگشت قوام به تهران مجلس ایران 
مر اس ات ند کر دو 
کلاه گشادی بر سر استالین باقی ماند. ضمن آنکه 
آذربایجان نیز به آغوش وطن اصلی خود باز گشت. 
البته برخی از مورخین معتقدند که علاوه بر حرکت 
سیاسی قوام نوعی معامله از جانب آمریکا هم باروسیه 
انجام شده بود که آن هم در تصمیم استالین موثر بود. 
اما در هرحال | ذربایجان هم همراه با اتریش و بخشی 
از یونان تنها مناطق اشغالی توسط روسها بودند که 
پس از جنگ جهانی دوم نه به خاک روسیه ضمیمه 
شده و نه به عنوان قسمتی از اقمار کمونیستی شوروی 
شناخته شدند. 
مهاجرت وار گان بهودی 

پس از پایان جنگ جهانی دوم یک مشکل بزرگ 
دیگر هم گریبان خاورمیانه را گرفت. درواقع این 
مشکل باقیمانده مشکلی بود که از زمان جنگ جهانی 
اول ا ماود در بان نگ اون لگ مه 
کشورها که بعدها به سازمان ملل متحد تبدیل شد. 
Co‏ ار رون وه 
فلسطین در آن زمان صاحب اکثریتی عربی بود که 
البته تعدادی دهکده‌های یهودی هم در آن و در کنار 
اروا ای هر ا 


متفقین در حال پیاده شدن در جزیره «لبت» در اقیانوس آرام مشغول مشاهده نبردهای هو پیماهای حنگنده دو طرف هستند 
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بایان برتری غرب 
می‌شد. بدون لحظه‌ای تر دید یا درنگ پاسخ دهنده از 
کشوری در غرب نام می‌برد و هیچکس هم به چنین 
پاسخی انتقادی نمی کرد یا بر آن خرده نمی گرفت و 


یا اگر بخواهیم هزار سال به گذشته باز گردیم. به طور 
حتم پاسخ دهنده از نقطه‌ای در شرق به عنوان بهترین 
کشور برای زند گی نام می‌برد. چرا که در آن زمان در 
غرب تنها اقوام وحشی زند گی می‌کردند. بنابراین در 
هر برهه‌ای از زمان کشوری يا منطقه‌ای بیشترین و 
و ااا ت اا ومان و ال س ر د 
امااین هم یک واقعیت است که در طول زمان, ثروت و 
امکانات همواره‌در حال نقل مکان از منطقه‌ای به منطقه 
دیگر بوده است و این را بیشتر از همه امروز مشاهده 
می کنیم که به وضوح مر کز ثروتها و امکانات از غرب به 
شرق مشغول نقل مکان می‌باشد. بنابراین اتفقاً پاسخ 
به این پرسش که چه کشوری امروز می‌تواند بهترین 
ان فراع و که کزان نا رە 
نم ودرا ادها به معان نها 
اهداف. شرایط روحی و روانی و حتی سلامتی جسم 
متفاوت و متغیر می‌باشند. 


انتخاب‌پنج موضوع و رشته 
در ابتدابرای آنکه کار راساده‌تر کنیم پنج رشته به 
عنوان پایه‌های اصلی انتخاب شده‌اند که درواقع اين 
۱۸ 


سود 


رن مر 





در کدام کشور ها زند کی بهتر است 


ssa‏ سد 
نقل از: نیوزویک 


شوید.ک دام نقطه از جهان می تون دامکانات اس سس 


مناسب تر و فرصتهای‌بهتری رافراهم اوردتا ات 2 
یک زندگی‌راحت ترو اسوده تر داشته باشید؟ 





ترجمه: د کتر بهمن بهروزی 








پنج رشته مسوولیت‌های ملی را در هر کشور تشکیل 
می‌دهند. اینان عبار تند از: 

دانش و آموزش و پرورش, سلامتی. کیفیت و سطح 
زند گی, اقتصاد و کاربری اقتصادی, کیفیت سیاسی. آنگاه 
در مان یکصد کشور جهان که از آنا آمار کامل و 
دقیق که به ویزه توسط خودشان اندازه‌گیری شده 
باشد. در دسترس می‌باشد تمامی پارامترهای فوق 
انجام چنین پر وژه عظیمی, نیاز به یاری و همکاری چند 
کارشناس شناخته شده و مطمئن هم وجود دارد. 
به دریافت جایزه نوبل نائل آمده‌اند بهره گرفته شد. 
7 ِ جمله و داب ِ جایزه نوبل از 
ی رس بت 
بنیانگذار انستیتو بین‌المللی سلامت و سیاست‌های 
نخستین کسانی بو دند که خاطرنشان کر دند که چنین 
فهرست و چنین مقایسه‌هایی نمی تواند به طور کامل 
و صددرصد قابل اطمینان باشد. در ضمن بسیار مهم 
است که مقایسه‌ها میان کشورهایی صورت گیرد که 
از نظر اندازه و ثروت با یکدیگر قابل مقایسه باشند و 
به همین دلیل هم فهرست صد کشور به لیست‌های 


ارو ۳۶۳۳ 





از تگاه دنیای عرب 

اخی رآمجله نیوزویک مطلبی رادر مورد شاخص های‌توسعه یافتگی‌ورفاه و کیفیت 
زن دگی بامقایسه پارامترهای مختلف د رکشورهای جهان به دست چاپ رسانده‌است 
که البنه ناگفته پیدااست تعر یف توسعه و رشد و رفاه و کیفیت زن دگی قاعدتاًاز دی دگاه 
دنیای‌غرب با تعر یف ی که ماا زآن دار یم تفاوتهای‌بارز وآشکاری‌دارد که به مفهوم توسعه 
وزندگی واحسا سآرامش وآسو دگی بازمی گردد بااين حال صرفاً جهت اطلاع و بدون 
تایید و قبول شاخص های مورد بررسی و داوری انجام شده, آن را از نظر می گذرانیم. 


ان فهر ست ها خان موب را رای ماتا می ند 
حقایقی که از مقایسه وضعیت اقتصادی کشورها و 
وضعیت زند گی مردم در آن کشورها در واقعیت و در 
عمل خبر می‌دهد. برای مال غولهای اقتصادی مانند 
چین, برزیل و تر کیه اغلب از آمار قابل توجهی هم 
برخوردارند اما همچنین بیشتر مردم در این کشورها 
در فقر مطلق زند گی می کتندابه همین دلیل هم هست 
كدو قرست ما سە اى سا كەراغمل و تومیر 
ارتباط دار د تا آمار صرف. کشورهای کوچکی مانند 
اسلوانی و استونی از امثال تر کیه و برزیل بالاتر نشان 
می‌دهند! اما مهمترین نتیجه گیری از چنین پژوهشی 
آن است که مرت دران کقورها فرفرل شاخ 
ندارد و اگر بخواهیم نتیجه گیری کنیم که الگوی چین 
یا برزیل باعث موفقیت در یک جامعه می‌شود. چنین 
نتیجه گیری کاملاًاشتباه‌است. (لازم به یاد آ وری است 
که در این پژوهش به یکصد کشور جهان پر داخته شده 
که دارای گزارشها و آمار سالانه پیرامون پنج بخش 
اصلی پیرامون کیفیت زند گی مردم خود می‌باشند.) 
۱-درجه‌بندی عمومی (رده‌بندی عمومی از نظر 
کیفیت زند گی در میان یکصد کشور جهان): 

فهرست عمومی که بهترین کشورها برای زند گی 
را درجه‌بندی کرده است درواقع نخستین فهرست 
عمل در کین مدرلا انیت که با پروی ماله 
و بررسی فراوان انجام گرفته است. در این میان این 
فهرست حقایقی را هم دربر دارد. برای مثال بهترین 
جوامع برای زندگی معمولاً کشورهایی می‌باشند که 
کوچک. نر وتمند و دارای جمعیتی سالم بوده و در ضمن 
از الرس امن خودوا در بر همال و موا شم دات 

رده‌بندی عمومی در میان یکصد کشور جهان 

۲- کیفیت زند گی در میان کشورهای پر جمعیت: 

کیفیت زند گی را باید از مترهای بسیار «نرم» تلقی 
کرد چرا که نمی‌توان با آن به طور قطع و یقین بر خور د 
کرد. چرا که هر کس درباره اینکه چه زند گی را باید با 
کیفیت تلقی کنیم و چه زند گی را بدون کیفیت دارای 
ایده‌های متفاوتی می‌باشند. برای مال کشورهای 
فقیر, کاهش فقر و در آمد بیشتر رابه بررسی وضعیت 
آلود گی هوا ترجیح می‌دهند. 

حال برای بررسی کیفیت زند گی در این رده‌بندی 





ا-فنلاند ۲-سوئیس ۳-سوئد ا اسر 
۵-لوکزامبوگ ۶-نروژ ۷-کانادا ۸-هلند 
۹-ژاپن ۱۰-دانمارک 1۱-آمریکا 1۳-آلمان 
۳- نیوزلند 1۴-انگلستان 1۵- کره جنوبی 
۶-فرانسه ۱۷-ایرلند 1۸-اتریش ٩1-بلژیک‏ 
۰-سنگاپور ۱-اسپانیا... 

...۸ بوتسوانا ۸۱-ویتنام ۸۲-آفریقای جنوبی 


۳-سوریه ۸۴- گواتمالا ۸۵-الجزایر ۸۶-غنا 


۷- کنیا ۸- بنگلادش ۰ -۸٩‏ پاکستان 
۰-مادا گاسکار ۱٩-سنگال‏ ۳٩-یمن‏ ۹۳-تانزانیا 
۴- اتیوبی ۹۵- موزامبیک ۹۶- اوگاندا 
۷-زامبیا ۸٩-کامرون‏ ٩۹-نیجر‏ يه ۱۶۰ -بور کینافاسو 


از سر فصل‌هایی چون سلامتی. امنیت و شانس برای 
داشتن رند کن تهتر استفا ده شاه است: 

واقعیت‌های بز رگ و غیر منتظره در این فهرست 
بسیار مشاهده‌می‌شود. اما بايد توجه داشت که داشتن 
دارایی و ثروت از داشتن تعطیلات بیشتر مهمتر 
می‌باشد. 


رده‌بندی کشورها با بهترین کیفیت زند گی ( کشورهای با 


جمعیت بالانر از ۰مبلیون) 


| آلمان ۲- آمریکا ۳- فرانسه ۴- ژاپن 
۵- انگلستان ۶-ایتالیا ۷- روسیه ۸- مکزیک 





٩-تایلند‏ 1*۰-ترکیه 


۳-وضعیت اقتصادی: 

در میان کشورهای موفق از نظر اقتصادی. عظمت 
در امد وسایز واندازهاقتصادی | نقدر آهمیت ندارد که 
نحوه اداره اقتصاد و کاپیتالیسم دولتی و دخالت مثبت 
دولت در ایجاد در امد ملی و عمومی.مهم نشان داده 
اق کوک نان 
جون سنگاپور. اقتصاد عظیمی جون امریکارادر همین 
فهرست به عقب رانده است. درواقع سنگاپور تنها در 
یک نسل جمعیت خود را از یک مردم فقیر, پابرهنه 
و زاغه‌نشین, تبدیل به یکی از ثروتمندترین جوامع 
جهانی کر ده است و این درحالی است که دولت بیشتر 





از نیمی از اقتصاد رادر سنگاپور کنترل می کند آنهم با 
داشتن شر کت‌های مختلف و اختصاص دادن ثروت 
برای شر کت‌ها.ضمن آنکه کشوری است که به شدت 
طر فدار تجارت آزاد است و از تمامی مخاصمات و 
بر خوردهای بین‌المللی خود را دور نگه می‌دارد. 
رده‌بندی کشورها از نظر وضعیت اقتصادی 


(-سنگاپور ۲-آمریکا ۲-کره جنوبی 


۴ اسان ها سوند ۶ استرالیا نس 


۸- فنلاند 


-٩‏ لوکزامبورگ ‏ 1- ژاپن 


۴۳- تحر ک اقتصادی در میان کشورهای پرجمعیت: 
بحران اقتصادی اخیری که در جهان به وجود آمده 
گریبان‌همه را گرفته است.اما آمریکاو انگلستان‌هنوز 
هم از نظر اقتصادی در میان کشورهای پرجمعیت در 
رده های اول قرار دارند. اما پیش‌بینی هم این است 
که طی ۴ سال آینده» انگلستان به طور قطع و شاید 
هم امریکا موقعیت کنونی خود را از دست بدهند و 
غولهای دیگری جانشین آنها شوند. 
رده‌بندی در تحر ک اقتصادی در مبان کشورهای پرجمعیت 
(بیشتر از ۷۰میلیون) 


۱- آمریکا ۲-انگلستان ۳-ژاین ۴-چین 
۵- آلمان ۶ فر انسه ۷ روسیه ۸- هند 
٩-تایلند‏ *1-ابتالیا 


۵-رده‌بندی عمومی بهترین کشورها(درمیان 
کشورهای پر در آمد و ثروتمند) 

درواقع مانند ان است که یک میز پر از غذاداشته 
باشیم. اما تعداد صندلی‌های حاضر در اطراف میز 
که تیا انکر داد مسر ف کد ان سباش سار 
کم باشد. در میان این کشورها اگر دقت کنیم متوجه 
می‌شویم که به غير از ژاپن که یک استثنا محسوب 
می‌شود سایر کشورها در میان کم‌جمعیت‌ها 
می‌باشند. مانند لو کزامبورگ که به واقع باید با یک 
میکر وسکوپ آن را در نقشه جهان پیدا کنیم. درواقع 
زمانی که در آمدبالای ملی مان هداد کمتری ازمردم 





تقسیم می‌شود. همه چیز از آموزش و پرورش گرفته 
تا بهداشت ت و سلامتی و کیفیت زندگی در بالاترین 
شرایط قرار می گیرد. (لو کزامبور گ.تمامی نیم میلیون 
جمعیت خود را در دو هزار و پانصد کیلومترمربع که 
همه وسعت آن را تشکیل می‌دهد. جای داده است!) 
رده‌بندی عمومی در میان کشورهای پرد ررآمد 
۱- فنلاند ۲-سوئیس ۳-سوئد ۴- استرالیا 


۵- لو کزامبور گ ۶- نروژ ¥- کانادا ۸- هلند 
۰ع-دانمار ک 


نپاژ-٩‎ 





نکته جالب اینکه هر چهار کشور واقع در منطقه 
اسکاندیناوی در ارویا در این فهر ست جای دارند که 
عبار تند از (نر وژ. سوئد. دانمار ک, فنلاند). 
۶- تحرک اقتصادی در میان کشورهای کم در آمد 

زمانی که مشغول مقایسه شاخص‌های مختلف 
تمامی کشورهابودیم.متوجه این نکته شدیم که اگر چه 
در برخی از کشورها؛ مجموعه شاخص‌ها به گونه‌ای 
نیست که انها را در رتبه‌های بالا قرار دهد اما در 
یک مورد آنها بسیار درخشان عمل کرده‌اند و آن 
در پیشرفت و تحول در تحر ک اقتصادی است. بویژه 
کشورهایی در این بخش درخشیده‌اند که به دلیل 
جمعیت بسیار زیاد. در سایر موارد با مشکل مواجه 
شده‌اند. جرا که اصولا در مقایسه‌های خود متوجه 
شدیم که جمعیت بسیار زیاد به یک کشور ممکن است 
لطمه‌ای برساند. اما از طرفی متوجه شدیم که چين 
علیر غم داشتن بیش از یک میلیارد واندی جمعیت. در 
بخش تحر ک اقتصادی رتبه اول را به خود اختصاص 
داده است. از سوی دیگر هند با دومین میزان جمعیت 
در جهان هم در این بخش تا رتبه سوم صعود کرده 
است. این امر نشانه‌ای از یک واقعیت مهم و بکر است 
و آن هم این است که از زمانی که چین و هند اقتصاد 
خود راباز کرده‌و تحر ک بیشتری در اقتصاد خود پیشه 
کرده‌اند. صدها میلیون چینی و هندی از فقر مطلق 
خارج شده‌اند که تنها همین واقعیت نشانه تحر ک 
اقتصادی در سطح بالا است. 


بقبه در صفحه ۴۰ 


8 
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۲٤‏ ر 


نج چیز راا ۶ داشته 


داشی سعاد تمندی 


سلاهتی ۰ صد ات 
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اای. دوست مه افق و نفه۱ 


۵ لد وید 


آقای محمد پازو کی 


روانشناس بالینی 


دوش _نبه ها: از ساعت ۱٩۰‏ ی ۱۳ 
مشاوره 0 نلفنی و از ساعت ۳ ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ریشه مشکلاتم روانی 
است جه کنم؛ 


۶« با سلام. مردی ۴۲ ساله هستم و به خاطر 
مشکلات جسمانیام چندین بار به پزشک 
مراجعه کرده‌ام.اما آنهامی گویند ريشه مشکلم 
روانی است. 

مشکل جسمانی شما چیست؟ 

8 تپش قلب دارم گاهی ضربان قلبم آنقدر 
بالامی‌رود که سر گیجه می گیرم. گاهی هم 
گرفتگی عضلانی پیدامی کنم.به طوری که 
نمی‌توانم به کار روزانه بپر دازم. 

۶ مشکلاتی که ذ کر کردید از چه زمانی 
شروع شد؟ 

#« چند سال گذشته ورشکست شدم و مبلغ 
زیادی بدهی بالا آوردم. مجبور شدم تمام 
زند گیم رابفروشم تاجوابگوی طلبکار هایم باشم. 
تقریباً از همان موقع مشکلاتم شروع شد. 

6 در حال حاضر چه کار می کنید؟ 

۶« دیگر دست و دلم به کار نمی‌رود. یک در آمد 
مختصری دارم که با آن اموراتم را می‌گذرانم. آیا 
ريشه مشکلات من روانی است؟ 

۶ بله. همانطور که می‌دانید روان و جسم یک 
ارتباط دوطرفه دارند. هر کدام بر یکدیگر تاثیر 
می گذارند و از یکد یگر تاثیر می‌پذیرند. 

روان یک عامل بسیار پیچیده است و تاثیراتش بر 
روی جسم بر همگان اثبات شده است. به آن دسته از 
بیماری‌های جسمانی که منشاء روانی دارند روان تنی 
هک ی کر رای اا ا ا 
عامل روانی می‌تواند به تنهایی باعث بوجود آمدن 
مشکلات جسمانی یا باعث تشدید آن شود. 
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به طور منال: افراد عصبی بیش از دیگران در 
معرض ابتلا به بیماری ز خم معده‌قر ار دارند.ویافر دی 
که از ناراحتی قلبی رنج می‌برد. در صورتی که تحت 
فشار روانی قرار گیرد مشکلش حادتر می‌شود. 

از جمله بیماری‌هایی که عوامل روانی باعث بو جود 
امدن يا تشدید آن می‌شود: سردردهای عصبی, 
میگرن. گرفتگی عضلانی. تپش قلب. فشارخون. 
آنژین‌های قفسه صدری, تنگی نفس, زخم معده ز خم 
ائنی عشر:ناراحتی‌های پوستی, ریزش موو... تحقیقات 
نشان داده است‌افرادی که کمتر از دیگرآن در معرض 
استرس يا فشار روانی قرار دارنداز جسم سالم‌تری 


س 


#پیامدتفکر درباره‌مفهوم شکست»شما را 
از حرکت با زداشته» جسم تان راف رسود هک رده 
ولذت زندگی تان را خواه دکرفت 





بر خوردارند وحتی طول عمر بیشتر ی دار ند. همانگونه 
که در الا به آن اشاره کردم. اضطراب و استرس‌های 
س ارد ال این وار برها ارت 
کره زمین وجود دارد اما اگر طول مدت و شدت آن 
روی جسم نشان می‌دهد. 

همیشه به این نکته توجه کنید که در بیماری‌های 


کتابهای فرزند تان رانگهداری کنید 


زهرا قائدعلی 

نگهداری عکسهاو خاطرات شخصی فر زند تان به 

او می گوید که او شخص خاص و مهمی بوده و متعلق 
به خانواده است و در نظم پذ یری به او کمک می کند و 


اینکه یادبگیرد بخشهایی از زند گی. ارزش یاد آوری 
و دوست داشتن رادارند. 
| -عکسهای خانواد گی رادر اتاق فر زند تان نصب 
۴ - برای فرزند تان نمودار رشد قدی تهیه کنید. 


مشاور کودک - کارشناس علوم تربیتی (تکنولوژی آموزش) 


و هرشش ماه او را اندازه گیری کنید و در مناسبتهای 
مختلف مثل سال نو, روز تولدش به او یاد | وری کنید. 


۴ - اسناد روز تولد و تاریخچه پزشکی فرزند تان 
را کی 

۴ - کتابهای کود کانه و بعضی از یاد گارهای زمانی 
کودکی اش مثل پتو, اسباب بازیها و... را نگهداری 
کنید. 


مه 


## برای درمان مشکلات روانی‌ام چه کار کنم؟ 

6+ به هر حال مشکل شما هر چه بوده گذشته و 
باید حقیقت رابپذ یر ید. زند گی شمااز همه چیز مهمتر 
است.ور شکستگی طلاق» شکست و... به خودی خود و 
ای عامل تست کهاف ادرا تحت فشاز اه 
لارو ادا ا ا دادن سای ان 
می‌دهد. 

۶+ به نظر شما شکست جه معنایی دارد؟ 

6 به معنای از بین رفتن خوشبختی و بی‌رنگ و 
بو شدن زند گی است. تعبیر شما بیانگر تفکر سیاه و 
سفید شماست. به نظر شما زند گی دو روی سکه است 
که یک روی آن خوشبختی است و روی دیگر 
آن بدیختی است. اما زند کی سکه‌ نیست ورنگ 
وا مرن اس تسا نع 
و همیشه سفید نیست. زندگی مجموعه‌ای از 
شکست‌ها و پیر وزی‌هاست. 

هر کسی در طول عمر خود حداقل کار 
شکست رأتجر به می کند. تنها شمانیستید که در 
زند گی با شکست مواجه شده است. 

استرس یک فا کتور مثبت دارد و یک فا کتور 
منفی. فا کتور منفی فرد را از حر کت بازمی‌دارد 
و جسم را با فرسودگی مواجه می‌سازد. فا کتور 
مثبت فرد را به تلاش بیشتر وامی‌دارد و تولید 
ح رکت می کند. 

حال اینکه شما فقط از جنبه‌های منفی تاثیر 
پذیرفتید و برای جبران مشکلتان تلاشی صورت 
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ندادید. 

در ابتدا شما باید بتوانید در ذهنتان مشکل بوجود 
آمده را حل و فصل نمایید. زند گی کردن در گذشته 
هیچ نفعی برای شما ندارد. به جای ماندن در گذشته 
و نگرانی درباره آینده در زمان حال زندگی کنید و 
برای آینده خود تلاش کنید. پیامد تفکر شما در باره 
مفهوم شکست. شمارااز حر کت با زداشته جسم شمارا 
فر سوده کرده و لذت زند گی رااز شما گرفته است. 

تنها یک سوال از شما دارم و سعی کنید درباره 
آن خوب بیاندیشید. از این به بعد چطور می‌خواهید 
زند گی کنید؟ با حسرت موقعیت‌های از دست رفته؟ 
یا تلاش برای زند گی رضایت‌بخش؟ 


۵- هرماه از فرزند تان عکس بگیرید و با نشان 
دادن عکسها به او فرزند تان لذت می‌برد و متوجه 
تغییرات می‌شود. 

۶- از اولین کلمات بی معنی, اولین قدمهای 
ll E‏ 
لحظات گرانبها فقط یک باراتفاق می‌افتد. 

۷ رای فرزند تان دف رخاطرات درست کیذ و 
رخدادهای مهم زند گی رادرآن ثبت و نگهداری کنید. 

مر ال CNIS‏ 
اولین دوستان و اولین نقاشیها همیشه می تواند جالب 








واکنشهای خود راد رارتباط با 


همسرتان انداز هگیر ی کنید 


خانم سمیه شاهسوند 


جهت مشاوره فردی» قبل و بعد از 





ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 
ها کے لے ) ۱۳ مار تا 
۹۸ 





E 
واکنشهای زیر رانشان می‌دهید:‎ 
گمان می کنم شیفته فرد دیگری شده است.‎ -۱ 
هر گز - به‌ ندرت - گاهی اوقات - بیشتر اوقات‎ 
۲-نگران اينم که نکند زیرپایش نشسته باشند.‎ 
هر گز - به‌ندرت - گاهی اوقات‎ 
گمان می کنم که پنهانی با فردی رابطه دارد.‎ -۳ 
هر گز - به‌ندرت - گاهی اوقات‎ 
۴-فکر می کنم دیگران عاشقش هستند‎ 
هر گز - به ندرت - گاهی اوقات - بیشتر اوقات‎ 
۵-از همسرم درباره رفت و آمدهایش سوال می کنم.‎ 
هر گز - به‌ندرت - گاهی اوقات‎ 
هر وقت ببینم با رقیب بالقوه‌ای مشفول صحبت‎ -۶ 
است تنهایش نمی گذارم.‎ 
هر گز - به‌ندرت - گاهی اوقات‎ 
بی‌موقع به خانه تلفن می‌زنم که ببینم در خانه‎ -۷ 
هست اه‎ 
هر گز - به‌ندرت - گاهی اوقات‎ 
درباه روابط عاشقانه‌اش در گذشته یا حال از‎ -۸ 
او سوال می کنم.‎ 
هر گز - به‌ندرت - گاهی اوقات‎ 
اکنون ببینید وقایع زیر چه احساسی در شما پدید می آورند:‎ 
کسی درحال صحبت کردن است.‎ اب-٩‎ 
شادی بسیار -شادی -عصبانیت - عصبانیت شدید‎ 
۰-به فردی که رقیب بالقوه‌ای است تبسم بسیار‎ 
دوستانه‌ای می کند.‎ 
شادی بسیار -"شادی -عصبانیت -عصبانیت شدید‎ 
-از ظاهر آراسته و زیبایی شخصی تعر یف می کند.‎ ۱ 
شادی بسیار -شادی -عصبانیت -عصبانیت شدید‎ 
-شخصی سعی دار د تنهابااو حرف بزند.‎ ۲ 
شادی بسیار -"شادی -عصبانیت -عصبانیت شدید‎ 

از سوال ۱ تا ۴ نوع حسادت شناختن است که 
می‌تواند سر چشمه اضطراب زیاد باشد. 

واز سوال ۵تا ۲ ۱ حسادت هیجانی ورفتاری است که 


-بیشتر اوقات 


-بیشتر اوقات 


-بیشتر اوقات 


-بیشتر اوقات 


-بیشتر اوقات 


-بیشتر اوقات 


| دکتر عین الله چرامین 

۱ (دندانیپزشک) 
زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(و کیسل پایه یک داد گستری و کارش_ناس آرشد 
حقوق خصوصی) 

رش نبه ها از ساعت 
۱۳/۳ الى ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
833۸ 


غلبه یر حسادت 


به احساس حزن و اندوه و گاهی خشم مربوط می‌شود. 

حس حسادت اگر از حد خا رج شود تاثیر زیانباری 

در زند گی خواهد داشت 

بیچید بیجیده قادر خواهیم بود با موقعیت‌های حسادت 
برانگیز به گونه‌ای موثرتر مقابله کنیم. 
یک مثال از حسادت 

به طور نمونه نر گس زنی ۸ ۲ساله است که‌بامسائلی 

همچون اضطر اب شدید در ارتباط با روابط همسرش 

مواجه است. ارزیابی‌های اولیه او از همسرش حس 


ت.با درک درستی از این هیجان 
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حسادت را در او ایجاد کرده است به طوری که باعث 
خشم و عصبانیت او شده است. انتظاراتی از قبیل: 

«از همسرم انتظار دارم که همیشه در دسترس من 
باشد تابه کارهايم برسد.» 

«مادامی که همسرم به نیازهای من توجهی ندارد. 
نمی‌شود گفت که با من رفتار خوب و مناسبی دارد.» 

«همسرم مدیون من است و بايد هر کاری که 
می‌گویم بکند.» 

این قبیل توقعات و انتظارات سودی ندارد. زیرا 
توقعاتی غیرواقع‌بینانه و محدودند و جز دردسر 
نتیجه‌ای ندارد. حس حسادت از این ناشی می‌شود 
که می‌خواهیم بر شخص مورد علاقه خود تسلط یابیم. 
حسادت ما وقتی گل می‌کند که به شخص دیگری 
ا ا ی کک 
می توان حسادت رااحساس منفی و رنج اوری دانست 
که منشا ان در حس ناامنی و حقارت است. 

مامی‌توانیم بهنر گس‌پیشنهاد کنیم که از قدرت تفکر 
ار 
رابا تلقین جملات زیر پشت سر گذارد: 


خانم ساره فراهانی 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 

جهت مشاوره خانواده و ازدواج 
EC NEE‏ 
تلفنی وازساعت ۱۲ تا۱۴مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) با شسماره 
تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادکستسری 


باشماره تلفن:۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 





۲۶ رو ر ۸٩‏ 





«من واقعا طالب عشق همسرم هستم. ۳ می‌دانم 
که در توانم نیست چیزهایی را بخواهم که مال من 
نستند.) 

«گاهی اوقات چیزهایی را که از همسرم می‌خواهم 
ان 
باید ميان عوامل مثبت مثبت و منفی تعادل به وجود آورم.» 

«هر چه بیشتر از مردم متوقع می‌شوم. بیشتر 
خواسته‌هایم بت ورب کرد باشم.» 

«دردناک وياس آور است وقتی دیگران جیزهایی 
را که لازم دارم به من نمی‌دهند. ولی این واقعیت 
زند کی است وباید آن راپذیرفت.» 

1 +به گونه‌ای موثر خشم خود را مهار کند 

#۶ به حال خود غصه نخورد. 

1 + درباره وضع تاسف انگیزی که پیش آمده‌است 
زیاد فکر نکند. 

از سرزنش دیگران اجتناب بورزد. 

1 عزت نفس خود راحفظ کنبد. 

0 # خود رابا فعالیت‌های پر بار مشغول کند. 

۶« خود رااز تنشهای درونی رها سازد. 

همینطور توصیه دیگر به نر گس این است که: 

ما می‌توانیم از مهارت خود در مشکل گشایی 
تاد نیم وراهیردهای وی TT‏ 
دستیایی به عشق اتخاذ کنیم اید کار دا و 
که نیا ز مان به محبت و موجبات رشدمان لز وم از سوی 

۶ ارامش دادن به خود: باید از مهارت ارامش 
دادن به خود استفاده کنیم و احساس ناامنی, نا کامی 
و خشم خویش را تعادل بخشیم. برای این کار نیازی 

# حفظ نظارت درونی:باید به خاطر داشته باشیم 
کار مامت ار رها ی اس ه E‏ 
انجام داده‌ایم و همچنین منابعی که دراختیار داریم 9 
دیگران تسلطی بر آن ندارند. 

# معایب خود را قبول کنیم:به دلیل حسادت هر گز 
نباید خودرا کوچک کنیم.انسان‌جایز الخطاست, پس باید 
معایب خود راقبول کنیم. با این وجود باید حس حسادت 


رادر وجود خود بپذيريم وبر آن غلبه یابیم. 
mH‏ 


قابل تو جه علاقمندان صفحات مشاوره 
شما هم می‌توانید از این پس مشکلات خودتان را از طریق 
نامه (به نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک (به نشانی 


)moshavereh-af teg Qyahoo com‏ با مشاوران ما در 
میان بگذارید. البته به یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی 
خودتان را مثل سن, جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که 

دانستن آن را برای ما ضروری می‌دانید حتما بنویسید. 












آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره د تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴. مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 





ا د ای ا ادااد که م اند اژه ساده د 


۰ 


داد 


هتر کار می کند 


۵ اند 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
RE‏ و نگارش: سیده فرببا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيذ موارد مطرح شده در آن تیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکرء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


-بچه اسلامشهر هستم.سال ۵۸به دنیا آمدم.سی 
و یک سال دارم وحدود ۱۰ماه‌است که در زندانم. 

اینهارامرد جوانی گفت که روبرویم نشسته بود. 
غم بزر گی ته چشمانش دیده‌می‌شد. غمی که تمام 
چه رهاش راافسرده وپژمر ده کردهوحتی در لحن 
صدایش هم احساس می شد.هنوز داشتم به اوفکر 
می کردم که گفت: 

-خواهر ندارم.اماچهار برادر دارم. پدرم کار گر 
یک کار خانهبزر گ بودوالان باز نشسته شده. 
مادرم‌هم خانه‌داراست.دوران تحصیل رادر همان 
اسلامشهر گذراندم. دیپلم که گرفتم. تصمیم به ادامه 
تحصیل داشتم. ان هم در رشته حقوق. به حقوق علاقه 
خاصی داشتم. اما نشد که ادامه دهم. رفتم سربازی. 
می خواستم خیالم از بابت خد مت راحت باشد.سال 
۷ رفتم خد مت. بعد از ۱ ماه سر بازی رادر لشکر 
۷ محمد رسول‌اللّه (ص) به پایان رساندم. وقتی 
بر گشتم دیگر انگیزه‌ادامه تحصیل نداشتم. تصمیم 
گرفتم مشغول کار شوم.سه -چهار ماه بیکار بودم. 
دراین مدت کمی پرس‌وجو کردم و فهمیدم جایی 
رانن ده‌لیفتراک می‌خواهند. خیلی زوداقدام کر دم و 
گواهینامهرانند گی‌بالیفتراک را گرفتم وبعد هم در 
همان شر کت مشغول کار شد م.این شر کت. خصوصی 
بود.حتی مارابیمه هم نکر د. از ساعت ۷ صبح تا چهار 
بعدازظهر کار می کردم و حدود سیصد هزار تومان 
دستمزد می گرفتم. سال ٩‏ تصمیم گر فتم ازدواج 
کنم. مادرم دختر یکی از اقوام رابرایم خواستگاری 
کرد وبا موافقت خانواده‌هاباهم ازدواج کردیم. ان 
زمان‌هنوز در همان شر کت کار می کردم.امافقط 
چند ماه بعد از ازدواج ما مسوولان شر کت به بهانه 
تعدیل نیرو تمام کسانی را که مثل من قر اردادی بوده 
وبیمه هم نبودند. بیرون کردند. این اخراج نابهنگام. 
ثر بسیار بدی روی زند گی ما داشت. چند ماهی دتبال 
کار.اینطر ف و آن‌طر ف زد م اما کار پیدانکر دم.شر ایط 
خیلی بدی داشتم. شر منده‌همسرم بودم که حتی قادر 
به اداره یک زند گی ساده و معمولی نیستم. در شر ایطی 
که احساس می کردم دیگر دنیابه آخر رسیده ناگهان 
فکری به ذهنم رسید. تصمیم گر فتم از پدرم بخواهم 
تااجازه‌دهد باماشین او مسافر کشی کنم. می‌دانستم 
پدرم مخالفت نخواهد کرد. خوشبختانه پدرم از این 
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پیشنهاد من استقبال کر دوبه این تر تیب توانستم به 
زند گی‌ام سر و سامانی بدهم. در آمدم خیلی عالی نبود. 
اما آنقدر بود که خرج زند گی‌ام رادربیاورم. همسرم 
هم راضی بود. سال ۸۱اولین دخترم بهدنیا امد و 
دوسال بعد یعنی سال ۳دختر دومم متولد شد. 
زا کی خوت ارام دا وازا نم بات هت این 
خوشبختی می کردم.امااین یک واقعیت است که 
کاهی ها ادها فد زاین وی را نمی ا 
نمی‌دانیم همین که شب سر راحت به بالین می گذاریم. 
یعنی خوشبخت‌ترین آدم دنیا هستیم. درست مثل 
من...مثل من که در اوج خوشبختی, تصمیم گر فتم 
کارم راعوض کنم.اين طرف و آن‌طر ف سوال کردم 
ودرنهایت تصمیم گر فتم مغازه‌ای‌دست وپا کنم ودر 
آن‌به فروش لاستیک ماشین‌های‌سواری وسنگین 
بپر دازم.به این انگیزه. سه میلیون تومان وام گرفتم ودو 
میلیون هم طلا و خر ده‌ریز ارزشمندی را که داشتیم. 
فروختم وبه این تر تیب ۵میلیون تومان جور شد وبااین 
پول یک مغازه کوچک گرفتم ومقداری لاستیک هم 
خریدم و کار شروع شد.مدت زیادی‌نگذشت که در 
بازار اسم ورسمی پیدا کردم و کارم خیلی خوب گرفت 
ودر آمدم آنقدر شد که بتوانم زند گی راحتی رابرای 
همسر و فرزندانم فراهم کنم. _ 

دو.سه سال که گذشت ا نقدر اعتبار داشتم که 
بدون چک معامله می کر دم. اما وضع بازار همیشه 
یکسان نیست. امروز با دیروز فرق می کند. حتی گاهی 
به ساعت وضع تغییر می کند.لبته هميشه یک سربازار 
دست فر وشنده است. یک سر دیگرش دست خریدار 
است. وضع فر وشنده به وضع خریدار بستگی دارد. 
اگر خریدار پول دستش باشد. فروشنده‌هم به پول 
می‌رسد. اگر دست خریدار خالی شد. دست فر وشنده 
هم خالی می‌شود. کار ماهم ا زاين قاعدهمستثنی نبود. 
می‌ پر سید چطور؟ برایتان می گویم. 

با بالا رفتن قیمت اجناس. قیمت لاستیک هم بالا 
رفت‌ این بالا رفتن باعث شد که مشتری‌های‌مادیگر 
قاد ر به خر ید نقدی نبو دند و از ماقسطی و یا به صورت 
چکی خرید می کر دند.از آن طرف من که بابت خرید 
لاستیک‌هاء خودم بدهکار بودم و چک موعددار دست 
فروشنده‌ها داشتم به مشکل بر خوردم. یعنی شرایطی 
پیش آمد که دیگر پولی نبود که در گردش مالی 
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باشد. من به خریدارها فشار می آوردم تا هر چه زود تر 
چک‌هایشان رانقد کنند.امافایده‌ای‌نداشت.جون 
آن بن ده‌خداهاهم دستشان خالی ب وداگر هم چکی 
نقد می‌شد رقم خرد بود که چکهای درشت مرا پاس 
نمی کر د. اشتباه بز ر گتر من آن بود که در آن شرایط 
وانفسایک محموله لاستیک هم وارد کر ده‌بودم و ناچار 
هرچه داشتم و نداشتم راپای ان محموله هزینه کردم 
و دیگر واقعا آهی در بساط نداشتم. شرایط خیلی بدی 
برایم به وجود امده‌بود. موعد چک‌هايم رامی‌دانستم 
هر روز که می گذشت اضط راب من بیشتر می‌شد. 
تمام بدهکاران مهلت می خواستند و همه طلبکار ها 
بول دومن بذبخت این وس ط ما بودم جا کیم ران 
نجات تنهادر تزریق یک پول کلان به پیکره این بده 
پستفان بیماربود. ما کذام سول واز کجا برادرانم که 
حقوق‌بگیر بودند ومثل بقیه حساب و کتاب کارشان 
معلوم بود. جایی هم وام کلان نمی‌داد. تازه‌وام هم 
بازیر داخت داشت که در ان شر ابط بحر انی توان ان 
وجود نداشت. گرانی و تورم وضع رابه جایی رسانده 
بود که من حتی برای مخارج زند گی هم باید دست به 
عصاراه‌می‌رفتم.در آن شرایط سخت و دشوار گاهی به 
پول بهره‌ای فکر می کردم ام اعتقادات مذهبی‌ام مانع 
از این می‌ شد که اقدامی در این مورد انجام دهم. چند 
ماهی به سختی حساب و کتابها راجمع و جور کردم 
منتظر بودم تا بلکه اتفاقی بیفتد وازاین وضعیت نجات 
پیدا کنم.اماهر چه زمان می گذشت. وضع بد تر می‌شد. 
از این که چکهایم بر گشت بخورد و خودم روانه داد گاه 
وزندان شوم وحشت داشتم.در همین اثناء یکی از 
رفقا که وضع مالی‌اش توپ بود. به سراغم آمد ووقتی 
از حال و روز پریش انم متوجه شد که مشکلم چیست 
گفت که می تواند مشکلم راحل کند و بعد هم مبلغی را 
نوشت و گفت که قبول کنم. پر سید م چطوری و تحت 
جه عنوانی ؟... اما او مر تب می گفت بگیر ابعد حساب 
می کنیم. پرسیدم آخر چطوری؟ او خندید و گفت: 
حساب می کنیم...بالا خره بعد از کلی تعارف ومن 
بمیرم و توبمیری گفت که با بهره سه دررصد که هر سه 
ماه حساب می شو د... 

من بایک حساب سرانگشتی دید م در ماه‌اینقدر 
در آمد ندارم که بتوانم این بدهی رادشه امااین رفیق 
شفیق ما مصرانه می‌خواست که پول رابگیرم چرا که از 
رار ات مرول موی هرال ما درو داد 
اول سه میلیون از ایشان گرفتیم که ماهی ۰ ٩هزار‏ 
تومان‌بهره ان می‌شد و در سه ماه ۷۰ ۲ هزار تومان 
می‌شد. بابت سه میلیون هم به آوچک بد ون تاریخ 
دادم.البته چک ضمانت در کار نبود فقط چک پولی را 
که دریافت کر ده بودم. دادم. ضمانت اخلاقی بود. 

کم کم مبالفی را که‌می گرفتم بالاتر رفت.برای 
مبالغ بالا تر سود بیشتر باید پرداخت می کردم. به 
تدریج ماهی ٩۰‏ هزار تومان به ماهی ۱۸۰ هزار تومان 
رسید.ضمن | نکه چون توان پر داخت ان راند اشتم 
این هم مش مول سود شد. یعنی برای بهره هم باید بهره 
می‌دادم.ابتداقر ار بود سودها راسه ماهه پر داخت کنم. 
وقتی سه ماهه نتوانستم شد شش ماهه و شش ماهه را 


هم نتوانستم.خلاصه این بدهی همین طور به تدریج از 
طول و عرض اضافه شد. از ان طرف فر وشمان کم شد. 
کسانی که اقساطی جنس بر ده‌بودند نتوانستند سر 
موقع‌اقساط خود رابپر دازند. سر مایه‌ام‌هر روز کمتر 
و کمتررشد هزینه‌های زند گی هم که سر جای خودش 
بود. خلاصه درزیر بار این همه بدهی کمرم چنان 
خمیده شد که دیگر نتوانستم قد علم کنم. بد تر از همه 
اینکه هرچه به | خر سال نزدیک می‌شدیم, وضعیت 
به م رآتب بدتر می‌شد. انگار دست مردم خالی تر و 
خالی‌تر می‌شد. همه هر چه داشتند می‌خواستند خرج 
شب عیدشان رابا ان تامین کنند. هر کس هم برای 
خرید می آمد قسم می خورد که می خواهد به سفر برود 
ودستش تنگ است وبعد از عیداخلاصه‌ همه وعده 
بعد از عید رامی‌دادند. یعنی کلی چک دستم امد که 
اولا همه خر د بود مثلا صد تومان و نود تومان که در قبال 
چکهای رقم بالای من اصلاً به چشم نمی آمد. 

عیدباهمه هول وولای ش برای من گذشت. 
تعطیلات که تمام شد چکهایم یکی پس از دیگری 
ب رگشت خورد. آبرویم بدجوری به خطر افتاده بود. 
انقدر هول شدم که دستپاچه دستپاچه سراغ همان 
رفیقم رفتم و درخواست پول کردم. رفیقمان هم 
گفت می دهد اما با بهره بالاتر و ضمن اینکه چون رقم 
دریافتی‌های م بالا رفته چک ضمانت هم می‌خواهد! 
اول تررسیدم. اما دیدم چاره‌ای ندارم. قبول کر دم و 
چهار فقره‌چک جمعاً به مبلغ ۴ ۲ میلیون بدون تاریخ 
به او دادم. اميد م این بود که مشکلا تم به این وسیله 
کل ود اف اما رهی حال :ال رمان ر ادی اد 
آغازاین ماجرانگذشته بود ومن به چشم خود سقو طم 
رامی‌دیدم.حالادیگر به این نتیجه رسیده‌بودم که 
مل من با پول رای نخواهد شد چرا که 
چکهای خودم یکی پس از دیگری موعد پرداخت‌شان 
می ر سید در صورتی که من هنوز نتوانسته بودم بهره 
پولهایی را که از رفیقم گرفته بودم بپردازم. احساس 
می کر دم در یک باتلاق عمیق افتاده‌ام.باتلاقی که باهر 
دست وپازدن وباهر تلاشی بیشتر وبیشتر در آن غرق 
می‌شوم.انگار همه چیز دست به دست هم داده‌بود تا 
مرابه نابودی بکشاند.یر داخت بهره, پر داخت جکهای 
سنگین خود م مخار ج زند گی کر ایه خانه و مغازه... زیر 
باراین همه مصیبت قامتم خم شده‌بود. پولی هم در 
بساط نداشتم تابه زخمی بزنم. 

تااینکه...تااینکه‌بالا خره‌روزی که‌از ان‌می ترسیدم 
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از راه‌رسید. صبح بود که از داد گاه‌برایم نامه آمد. رفتم 
کلانتری‌واز آنجافرستادنم داد گاه. | نجافهمیدم اولین 
چک بر گشت خور ده‌و جناب | قای دوست ورفیق چکم 
راب ر گشت زده و حکم جلب و مابقی ماجرا. مبلغ چک 
سه میلیون تومان بود امامن فقط یک میلیون و سیصد 
بدهکار بود م» مابقی سودی بود که به آن تعلق گرفته 
بود. خب ماهم در جلسه داد گاه‌عنوان کردیم که ماجرا 
چنین است مااوزیر با نرفت ومصرانه گفت که‌باید 
کل مبلغ چک رابدهم.از داد گاه که بیرون آمدیم گفت 
من یک میلیون و هفتصد ی هشتصد بدهم تااورضایت 
بدهد. یعنی باز هم چهار صد -پانصد هزار تومان اضافه 
می‌خواست. انهم به این دلیل که چون دو سه ماهی 
از موعد چک گذشته‌باید بهره آن‌رابدهمامن که 
می‌دانستم ماجرابه همین یک فقره چک ختم نخواهد 
شد قبول نکر دم. چون می‌دانستم چکهای بعد ی‌هم در 
راهند. آن روز رئیس داد گاه گفت که باسند می‌توانم 
آزاد شوم.ماهم سند گذاشتیم وبیرون آمدیم به 
امیدی که شاید... شاید فر جی شود! 

چیزی نگذشت که چک دوم وچک سوم زراه 
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رسید!دیگر نمی‌ شد ادامه داد. کلی جک خر د دست 
مر دم داشتم از شصت هزار تومان تاصد هزار تومان اما 
چکهای خودم همه رقم های درشت بود اگر طلب‌هایم 
به موقع وصول می‌ شد شاید می‌شد کاری کرد .اما.. 


امابدبختی این بود که هر کس مشکلی داشت اگر هم 
پولی دستم می ر سید بابت خرج و مخارج زند گی‌ام 
می‌رفت. 


گردش مالی حسابهایم اصلاً درست نبود. 
چیز با هیچ چیز جور درنمی آمد .جند ماهی که گذشت 
اوضاع خیلی خراب‌تررشد .دیدم‌ادامه‌این وضع 
فایده‌ای ندارد .مثل ماهی در خشکی افتاده بالا ویایین 
می‌پری دم آماپی‌نتیجه .بالا خره‌یک روز زدم به سیم 
آخر .رفتم داد گاه‌و خودم رامعرفی کردم .سند کسبم 
را آزاد کردم و خودم دستبند به دست روانه زندان 
شدم. . چند ماه که گذشت چکهایم جمع شد معلوم شد 
که یک فقره چک ۴ میلیونی که به همان رفیقم داده 
بودم» » به علا وه یک فقره جک سه میلیونی» یک فقر ه 
چک ۶میلیونی ویک فقره چک شش ونیم میلیونی 
ییون رقم واقعی بدهی من باش د. ای ھر رای 

بعدازانکهم‌رونهزندانشدم یکیآزبرادرهایم 
۱۲ 
همرروزبدهی روی‌بدهی‌م ی آمد. فقط ضرر می‌داد واز 
سود ودر امد وعایدی خبری نبود. مطالباتم از مر دم هم 
همینطور مانده. بر ادرم سراغ خیلی از انهارفته. چک 
برده که پول بگیر د امامر دم اعتماد نمی کنند. می گویند 
از توجنس خریده‌ايم که به تو پول بدهیم. حتی بر ادرم 
کارت شناسایی و مدر ک نشان داده.التماس کر ده که 
هر کس بدهی‌اش را بدهد کمک می کند تأمن زود تر 
آزاد شوم.اما چه بگویم؟ مر دم باور نمی کنند!اینهم از 
بدبختی من است. الان من مانده‌ام سر گر دان! باید پول 
ده نآ زادشوض ردا که با یرنه آشجاتی کد 
باید بروم بیرون کار کنم دربیاورم پول مر دم را بد هم 
یانه؟...بازندان ماندن من حتی تاقیامت مگر پول و 
در آمدی حاصل می‌شود؟ 

زن وبچه‌هایم اسیر شده‌اند. گفته‌ام ملاقات نيایند. 
خودم هر روز بیشتر از روز قبل دچار دلواپسی ونگرانی 
می‌شوم آماچه کنم ؟ چاره‌ای ندارم... فقط به لطف خدا 
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دو يرافتر 


(قناعت در زن د گی اصلی تر ین رمز موفقیت است. 
بسط وتوسعه‌ه رکاریاگرچه باعث رون ق آن خواهد 
شداماشناخت زمان‌این بسط وتوسعه‌ازاهمیت 
در زمان‌مناسب خود صورت نگیرد نه‌تنها به بازدهی 
نمی‌انجامد بلکه گاه باعث و رشکستگی نیز خواهد 
شد.شایداولی ناشتباه این مرد که همانا آخر ین‌اشتباه 
اونیز بود. همین وقت ناشناس ی‌اش در بسط کارش بود. 


آن راد ر نظ رم یگیرد وبدون پشتوا 
گسترش تجارت خود نمی‌نماید. 


ضم ن آنکه‌اوهنگام بس طکارش, تمام پشتوانه مالی 
خود راهز ينه کرد وبدون هیچ عاقبت اند یشی.حساب 
بانکی‌اش راخالی کرد. درحالی که نوسانات بازار 
یکی از مسائلیاست که ه رتاجر باتج ر به‌ای‌هميشه 


نه مالی,اقدام به 


دومین اشتباه اوافتادن در ورطه ربا بود. جایی که 
نهتنهاا و حت ی‌افرادی که تجربه و سرمایه بیش ا زاو 
داشته‌اند جز نابودی حاصلی ا زآن نبرده‌اند. ربا چون 


آتش ی که بر خرمن افتد هرچه بر سر راهش‌باشد 


DAF 


می‌سوزاند واز خود جز تلی از 
خاکستر برجای نم یگذارد. 
کمااینکهاین‌مر داگرچاره‌ای‌دیگر 
اند یشیده بود شاید اکتون اینطور خاکسترنشین 
نشده, و دنیا برایش پایان نیافته بود. 
گاهی‌لازماست‌برای‌به دس تآوردن‌چیزهای 
وس وم بای موی وی .این همان 


رافداکردیم جهالتاست وازجهل جز خسارت 
چیزی عایدمان نخواهد شد.) 


۳۳ 
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نت تحت 


تا 


وقتی مادر م قوت کرد تازه‌انگاراوراشناختم..جای 
خالى |وبه همه مافهماند که چەنقش مهمی در زند گی 
ماداشت ومااز آن غافل بودیم... 

وقتی یازده‌سالم بود بر ای اولین بار مادرم رادیدم... 
سالهاقبل وقتی دوساله بودم پدر ومادرم از هم جدا 
شدندوطبق قراری که گذ اشتند مسوولیت من به 
عهده‌پدرم بود... همه دوران بچگی فکر می کر دم چرا 
مادر پذیرفته که من با پدرم زندگی کنم!؟ 

وقتی یازده‌سالم شد پدرم بیماررشد واز مادرم 
خواست از من مراقبت کند... تازه‌باهم آشناشدیم. 
زن سخت کوش, جدی, تا حدی انعطاف ناپذیر و 
کم‌حوصله‌ای بود... همه جیز زند گی‌اش روی بر نامه 
وحساب و کتاب بود.از مادربز رگ پیرم مراقبت 
می کرد وبرای خاله ودایی کوچکترم مثل یک مادر 
بود... 

چند سالی گذشت تاتوانستم بااو کنار بيایم.پدرم 
بع داز بیماری قلبی‌اش تصمیم گر فت از دواج کند و 
طبیعتاً بهتر بود من پیش مادرم بمانم... 

مادر.بز رگ خانواده بود. دایی‌ها وخاله‌ها هر 
مشکلی داشتند به سراغ او می | مدند... خانه ما همیشه 
پراز میهمان ورفت و مد بود...اماهمه جیز همیشه 
سر جایش بود. نظم خانه, مدیریت زند گی... مادر به 
همه چیز فکر می کر د. انگار هميشه چند قد م جلوتر را 
به راحتی می‌دید... 

۴س للم بود که مادر در ار یک حادثه رانند گی 
فوت کرد... زند گی به یکباره به هم ریخت. انگار توی 
این سالهاهیچ کس از کنار مادر چیزی یاد نگر فته بود... 
زند گی خاله‌هاودایی‌هامدام به مشکل بر می‌خورد. 
دیگر مادر نبود که حرف آخر را بزند ومسایل راحل 
۳۳ 


و 
لاح سک هی 











E‏ کند. مادربز رگ مان ده‌بود که با کی زند گی کند؟ من 


در سن ۲۴ سالگی بی‌پناه شده بودم. چاره‌ای نبود جز 
اینکه بر گردم خانه پدرم...مادربز رگ به خانه یکی 
از خاله‌هارفت... خلاصه همه چیز به ‌هم ریخت... 
نمی‌دانستیم چه بکنیم.ز ند گی باهمسر پدرم اسان 
نبود...بامادرم خیلی فرق داشت ومن انگار در به‌در 
دنبال کسی می گشتم که جای مادر راپر کند... 

فکر کردم اگر ازدواج کنم شاید خانواده همسرم 
جای خالی‌اورایر کنند برای همین بامهر داد که 
اولین خواستگارم بودازدواج کردم...همان‌ماههای 
اول فهمی دم که انگار هیچ کس نمی تواند جای مادر را 
بگیر د. دلم یک زن قد ر تمند می خواست که سایه اش به 
زند گی‌ام نظم بدهد و از این سردر گمی مرا دربیاورد... 
مادر انگار جواب هر سوالی راداشت. راه‌حل هر مشکلی 
در دست‌اویودو کنارش با رامش غر ھی ژند گی 
می کر دم. ۱ 

مادربز رگ از خانه این دایی به خانه آن یکی خاله 
کل مس کرداسم سکس تست وود 
مراقبت از مادربز رگ بر بیاید...دلم برایش می‌سوخت 
چون دردش رأخوب می فهمیدم و خودم هم به اندازه‌او 
احتیاج به مر اقبت داشتم... 

یک وقتهایی یاد جر وبحث‌هایی که با مادرم داشتم 
می‌افتادم و خیلی ناراحت می‌شدم.فکر می کر دم او 
زن مستبدی است. زور می گوید... و حالا می‌دیدم 
پیچید گی‌های زند گی اش‌ایجاب می کرد که سخت گیر 

سال دوم از دواجم باردارشدم وبچه‌درهشت 
ماهگی بارداری مرده به دنیا آمد... دیگر روحیه‌ام 
را کامل از دست داده‌بودم.مدام باشوهرم اختلاف 

پیدامی کردم.می‌دانستم اگر از او جداشوم هیچ 
جایی ندارم که بروم... پس باید می‌ماندم و مشکل را 
حل می کر دم... 


ارو ۳۶۳۳ 


بالاخره‌ یک روز از اشک ریختن ویاد آوری 
خاطرات مادرم خسته شدم. فکر چاره افتادم. تنها 
چیزی که به ذهنم رسید این بود که جای خالی مادر را 
فقط از یک راه‌می‌توانم پر کنم و آن هم این است که‌مثل 
مادرم شسوم...یاد آوری خاطراتش واشک ریختن کار 
بیهوده‌ای بود. تصمیم گر فتم از هر | نچه که به یاد دارم 
به عنوان یک درس زند گی آموزش بگیرم. 

در قدم اول مادربز رگ را آوردم پیش خودم. مثل 
ماد رماغت را کوک کردم‌وهرزوز ۶ صح نید ار شذم. 
مثل مادر هفت صبح بیدارباش می زدم و همه رامجبور 
می کر دم پای سفر هصبحانه بنشینند .... کارهای خانه را 
تقسیم‌بندی کردم... روی در بخجال ساعت داروهای 
مادربز رگ رانوشتم...روزهای فر د مادربز رگ باید به 
حمام می‌رفت. روزهای زوج خودم به کلاس ورزش 
می‌رفتم... 

شدم عین مادرم... از قضا باردار شدم و سعی 
کردم از خودم بیشتر مرآقبت کنم. شوهرم حيرت زده 
بود.ولی وقتی می‌دید چه خوب ام ورات زند گی 
می گذردبه وجدمی آمد. دیگر وقتی برای بحث و 
جدل و بگومگوهای بی ربط نبود...محکم می‌ایستادم و 
ملزومات زند گی رااز اومی‌خواستم.. 

بچه که به دنیا | مد همانطور بااورفتار می کردم 
که مادر بامن رفتار می کرد... یک وقتهایی وقتی جلوی 
ایینه می‌ایستادم احساس می کردم چقدر شبیه او 
شده‌ام! چشم‌هايم. گردی صورتم. پوست سبزه‌ام... 

مدام به او فکر می کردم وهر وقت مشکلی پیش 
می آمد. چشم‌هایم رامی‌بستم و فکر می کر دم ا گر مادر 
جای من بود چه تصمیمی می گر فت... انگار روح مادر 
بود که بامن حرف می زد وراه‌حل راجلوی روی من 
می گذاشت!! 

بعد از چند سال مثل او محکم بودم. سخت گیر 
و وا تمد خی نمی تر مح قاط معت ما در از 
خودم جدا کنم... 

مادربزر گ شش سال با من زند گی کرد و در کمال 
آرامش از دنیا رفت. آخرین روز حیاتش به من گفت: 

-سایه مادرت حتی بعد از مر گش هم از روی ما 
برداشته‌نشد.. آدمهای فدا کار وقوی حتی بعد از 
مر گشان‌هم حضورشان قوی است... از تو ممنونم که 
مثل مادرت از من مر اقبت کردی... 

حرف مادربز رگ چهارستون بدنم را لرزاند... 
جس کرد این پیر رن درتام این الهاروخ نو ود 
مادر رادر خانه می دید وهمه کارهایی که من می کردم 
رامی‌دید که چطور تحت حمایت مادرم هستم... 

حالا هر پنجشنبه به مزارش می‌روم. حرفهای 
زیادی برای او دارم و هميشه دلم می‌سوزد که چراقبل 
از مر گش او رابه این اندازه به خودم نزدیک نمی‌دیدم 
و نمی‌شناختمش... ۱ 

دلم خواس این ما جرا راتویس متا آنبانی که 
عزیزانشان در قید حیات هستند. قدر بدانند واز لحظه 
لحظه بودن با آ نهالذت ببر ند چون روزی می رسد که 
جز حسرت هیچ چیز برای ما باقی نمانده... 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


کو دو نمودار شخصینی در 


سرکار خانم م "راز کرمان چنین نوشته‌اند: 





زی ۳ ای وهشت سای است که با شوهره زند کی مرک خره 
رااغاز کرده‌ام.ماصاحب یک دختر دوست داشتنی هستیم که در استانه‌هفت 
سالگ انیت وبا آغاوسال تحصیلی ,و زارد کلاس خراهد د من و شوهرم 
براساس شعار فرزند کمتر. زند گی بهتر. استراتژی و برنامه زند گی خود را 
دنبال کر ده‌ایم و تصمیم گر فته‌ايم که به جای چند فر ز ند ورسید گی نصفه و نیمه 
به آنهاء یک فرزند رابه بهترین شکل ممکن تربیت کرده و روانه اجتماع کنیم. 
به همین دلیل هم برای دخترمان به واقع هیچ چیزی کم نگذاشته‌ايم. البته او 
هم دختری بسیار مر تب و حرف شنونشان داده و در حقیقت مشکل چندانی با او 
نداشتیم ضمن |نکه در میان همه فامیل هم دختر مان دارای محبوبیت فراوانی 
شده و توجه و علاقه همه دوستان و اشنایان را به خودش جلب کرده است. 
کرای ن مان سیر | که ا وجار سالگ را بشت سر گذاشیت مار او قا یت 
احساس می کردیم که او بیش از حد ساکت شده است وبعضاً پیش می آید که 
برای مد تی به نقطه‌ای خیره می‌شد و هیچ حر کتی از خود نشان نمی داد. پس از 
آنکه این مورد چند باری تکرار شد من که تا حدودی نگران شده بودم آن را 
با پزشک خودش که متخصص اطفال هم بود درمیان گذاشتم. اما او خیال مرا 
راحت کرد و گفت که مشکلی نیست و پس از آنکه او بزرگتر بشود و به ویژه 
پس از آنکه به سن مدرسه برسد و با چند دوست همبازی عجین شود. دیگر 
این سکوتها در او تکرار نمی‌شوند. درواقع این تشخیص پزشک دخترم که 
از بدو تولدش با وضعیت او آشنا بوده» خیال من و شوهرم راراحت کرد و هر 
زمان هم که این خیره شدنها و سکوتهای طولانی در او تکرار می‌شد. گفته‌های 
پزشک را به یاد می | وردیم و به خودمان قوت قلب می دادیم که اتفاق مهمی 
تست وطی یکی دوسال آرتقه رقم خواهد نک 

شروع مدرسه ۱ 

البته طی یک سالی که او را به کود کستان فرستادیم هم با توجه به انکه 
ساعات محدودی رادر | نجاصرف می کر د.به غیر از یکی دوبار معلم کود کستان 
این حالت را در او مشاهده نکر ده و باز هم بیشتر در خانه این اتفاق می‌افتاد. اما 
بسن ازا کا اول اول کستان را شووع کرد هرر یک ماه از درو بال 
تحصیلی نگذشته بود که معلم او ما را به مدر سه خواند و به ما درباره سکوتها و 
خیره شدنهای دخترم به یک نقطه در سر کلاس گفت. ما هم در پاسخ آنچه را 
پزشک او دو سال پیش تر تشخیص داده بود به معلم دخترمان انتقال دادیم و 
به او گفتیم که انتظار داریم که اهسته آهسته با پیدا کردن دوستان و همبازیان 
در مدرسه, دخترمان این حالت پا عادت را فراموش کند. اما نه‌تنها این اتفاق 
نیفتاد. بلکه هر جه که از زمان مدرسه سیر ی شد. تعداد دفعاتی که دخترمان 
دچار بهت زد گی می‌شد. براساس گزارشهای معلم کلاس. کمتر نشده و در 
هبان میزام همیشگی باق ماندهاست وس نخامتگرانی دوبازه بر ما تمتولی 
شد وماباز هم آورابه نزد پزشک بردیم. آویک نوع شربت ویک قرص رأتجویز 
کرد که نه‌تنها موثر واقع نشد بلکه وضعیت مزاجی دخترمان را هم برهم زد و 
ماهم مصرف دارو را قطع کردیم. 

البته بسیاری پیشنهاد کر ده‌اند که ما دخترمان را نزد روانشناس کودک 
ببریم. چرا که مشکل او به احتمال قوی جسمانی نیست. اما ما به واقع دچار 
واهمه شده‌ایم واز آن می‌تر سیم که متخصص جدید هم دوباره دارویی را برای 
او تجویز کند که با توجه به حساس بودن شرایط مزاجی دختر مان» وضعیت او 
راحتی بدتر کند. به همین دلیل من این نامه را نوشته و از شما تقاضای راهنمایی 
کرده‌ام که اولاً این مشکل در دخترم از کجا سر چشمه می گیردو ثانیا آیا شما 
هم موافق هستید با اینکه او رااز حالا و با این سن کم نزد روانشناس ببریم. لطفا 
هرچه زودتر و قبل از اغاز سال تحصیلی اینده پاسخ به نامه را درج کنید چرا 
که بسیار نگران شده‌ایم. 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارنٌ شنبه هابا تماس ڌ تلفنى انجام می شود باشماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





قبل از هر چیز به آن 
بخش از سوال شما می‌پردازم که 
در ان از اینکه کودکتان را در سن کم به 
روانشناس نشان دهید. اظهار نگرانی کرده 
بودید. اصولاً علم روانشناسی به‌ویژه در 
بخش اطفال در سالهای اخیر. پیشر فت‌های 
خیره کننده‌ای داشته است چرا که این علم 
با علوم دیگر از جمله ژنتیک و ژن‌شناسی 
و همچنین شناسایی مغز» عجین شده و در 
نتیجه برای بسیاری از مشکلات ناشناخته, 
پاسخ‌های منطقی و در مانهای موثر یافت شده 
است. بنابراین هیچ دلیلی ندارد که شما برای 
مراجعه به روانشناس کود ک و جهت مطرح 
سان ی ای ای کید حا 
که اصولاً روانشناسان اطفال به ندرت و در 
مواقع بسیار ضروری به درمان دارویی روی 
م اورا جرا که و ودر اغا شا یه 
خودشان به دنبال جانشین ساختن درمانهای 
دارویی هستند و به درمانهای رفتاری اعتقاد 
انی دند کار این ا کال رادت در 
خود را به نزد روانشناس کودک برده و به 
توضیحات او هم با دقت فراوان گوش فرا 
دهید. 


دلایل زفتیکی وبا رفتاری 

وامادر باره‌مشکل دختر تان,باید در ابتدا 
این توضیح رآبدهم که ما رفتاری را به عنوان 
یک نوع عادت شناسایی می کنیم که حداقل 
روزی یکبار و یا در طول هفته چند بار اتفاق 
بیفتد. اینکه در طول یک ماه او سه با چهار بار. 
جنین عادتی را از خود به نمایش می گذارد و 
در طی این سه سالی که آن را در او مشاهده 
کرده‌اید. از این میزان تجاوز نکر ده به معنای 
آن است که‌هنوز به عنوان یک عادت رفتاری 
می‌توان آن را تلقی کرد. البته اگر تعداد این 
گونه عادت خیلی بیشتر می‌شد و به حداقل 
روزی یکبار می‌رسید. آنگاه می‌توانستیم از 
چند نوع ناهنجاری نام بیاوریم که مهمترین 
نها اوتیسم بود که‌البته ان هم یک ناهنجاری 
خطرناک نیست. بنابر این من تردیدی ندارم 
که دختر شما یک اوتیستیک نیست جرا که 
به طور میانگین او طی هر ده روز یکبار با آن 
که نوعی تحر کات ذهنی ناشناخته هر از گاهی 
اورا غرق در فکر و تمر کز می کند. و از انجا 
که سن او کم و تجربیات زند گی هم اندازه‌ای 
نیست که بتواند از تفکر ات خویش بهره گیرد 
حال پیش‌بینی من این است که با الا رفتن 


۸٩ مور‎ ۷۶ 


سن او و بیشتر شدن معلومات و تجربیات 
او او برای خودش صاحب راه‌حلهای دهنی 
هم خواهد شد که در نتیجه تعداد سکوتها 
و بهت‌زد گی‌ها در او کاهش خواهد یافت. 
البته‌این یک حدس است جرا که من کود ک 
شما را از نزدیک ندیده‌ام و با او صحبتی هم 
نداشتم, اما با روندی که اوبا آن مواجه بوده 
1 هستم. قدر مسلم این است که جای 
نگرانی نیست اما باز هم اکیداً پیشنهاد 
می‌کنم که با روانشناس کودک. صلاح و 
مشورتی داشته باشید جرا که حداقل منفعتی 
که‌عاید شماوشوهر تان می‌شود این است که 
خیالتان راحت می‌شود. در ضمن یکی دیگر 
از دلابلی که شما باید خیالتان راحت باشد. 
این است که در ضریب هوشی کودکتان 
هیچگونه تغییر محسوسی که زنگ خطری 
رابه صدا در ورد وجود نداشته و بلکه روند 
هوشی او با ضرباهنگ منظمی حر کت رو به 
جلوی خود را ادامه داده است و این خود به 
معنای ان است که شمااز نظر کارایی و توان 
مغزی در او نباید نگران باشید.البته یک 
احتمال کوچک دیگری هم وجود دارد و ان 
نوعی تح رک ژنتیکی و يا به عبارت دیگر 
اجداد او چه پدری و چه مادری. کم و بیش 
جنین حالتی وجود داشته است که البته این 
بخ راف بایت کب اھر 
شوهرتان مبنی بر فرزند کمتر و زندگی 
یک فرزند بدین معنانباشد که شما مرتب 
نگران او باشید و برای هر مشکلی به انواع و 
را به او نسبت بدهید و به قول قدیمی‌ها او 
را «یکی یکدانه» بار بیاورید. اجازه دهید او 
به طور طبیعی رشد کند و هر علائمی را 
که مشاهده می کنید. به عنوان زنگ خطر 
در نظر نگیرید. چرا که با چنین رفتاری 
دروأقع قدرت مقاومت و مصونیت طبیعی 
او را کاهش می‌دهید و کاری می کنید که در 
شما خودش هم نگران شود. بنابراین سعی 
کنید که شما هم مثل اطرافیان و اهل فامیل 
که‌از وجود کود ک شماهمانگونه که خودتان 
گفته‌اید لذت می‌برند. احساس غرور کرده 
و به او حس محترم بودن و از همه مهمتر 

موفق و پیروز باشید 
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یک ساشتمان س توشتم ر انوس کرد 


د کر شمس که فوت کر د شک نداشتم که داماد هایش 
به جان این خانه قدیمی می‌افتند و آن رامی کوبند تایک 
اپارتمان چند طبقه‌ای از ان دربیاور ند! 

همین اتفاق هم افتاد. هنوز چهلم د کتر نگذ شته بود 
که سر و کله دلالها بیدا شد... شش ماه بعد صدای خر اب 
شدن دیوارهای خانه می آمد و بعد هم خاکبر داری و... سر 
وصداخیلی زیاد بود... روزهای آخر دوران تخصص من 
بود وباید امتحان «بورد» می‌دادم و بااین سر و صداهم 
نمی‌شد درس خواند. 

یک روزب أتوپ پررفتم دم در که هر چه از دهانم 
درم ی آید به مهندس این ساختمان بگویم که‌از ۶صبح تا 
۶شب صدای جوشکاری می مد و شبها هم صدای تخلیه 
اهن و سیمان و... بود... | نقدر عصبانی بودم که حتی امکان 
داشت با مهندس دست به یقه هم بشوم... 

وقتی روبروی ساختمان درحال ساخت ایستادم و داد 
وفریاد کردم دیدم از لابه‌لای کوپه خاک وردیف آجرها 
یک دختر ریزنقش باصورت خاکی و دست گلی آمد 
بیرون. تعجب کردم این دختر بچه اینجاچه کار می کند؟ 
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حکم طلاق بعد از دو سال دوند گی, امروز صادر شد... 
دوسال است که بلا تکلیف در خانه پدرم هستم و منتظر م 
که داد گاه‌حکم طلاق راصادر کند... وحید حاضر نبود 
از هم جداشویم. آنقدر پول به‌این و کیل دادم و دوند گی 
کردم تاجانم را ازاد کنم... 
با اضطراب و بد خلقی و ناراحتی بود... دوسال هم هست 
که از خانه‌اش بیر ون آمده‌ام... در این دو سال وحید برای 
اینکه لج مرا دربیاورد.زن جوانی راصیغه کر ده و آورده 
توی خانه و زند گی من! 
وحید احساس بهتری داردا نمی‌دانید جقدر رفتارهایش 
با من بد بود... امروز وقتی حکم صادر شد انگار راه نفسم 
باز شد! 

روزی کهباوحید ازدواج کردم. فکرش راهم 
نمی کردم که او به قصد ازار و اذیت من یامن عر وسی 
کرده... حدود هفت سال پیش بودا احساس می کردم 
عاشقش شدهام و از همه مهمتر اینکه اوعاشقم است... 
یک سالی ازفوت مادرش می گذشت: آشنایی دو خانواده 





بایان دو سال بل نطلینی 





کورش کاشانی 





وقتی فریاد زدم و گفتم: مهندس این ساختمان کجاست؟ 

گفت: من هستم... فرمایش ؟! 

یکه خوردم.هم خیلی جوان بود وهم اینکه زن بود و 
نمی‌توانستم سرش داد بکشم و بد وبیراه بگویم. آب دهانم 
راقورت دادم وسعی کر دم رفتار محتر مانه‌ای داشته‌باشم. 
بهش گفتم مزاحمت‌ایجاد کر دید وهمسایه‌هاازدست 
شما کلافه‌اند... 

او هم هزار دلیل و برهان آورد که کار ساختمان‌سازی 
بی‌سر و صداامکان ندارد و مجبوریم آن راتحمل کنیم.. 

از جوابش هیچ خوشم نیامد. ولی آماد گی نداشتم که با 
یک زن چطور می‌شود جر و بحث کرد از فردای آن روز 
به فکر چاره افتادم. دیدم این زن جوان انگار اصلاً گوشش 
بدهکار نیست ونمی‌خواهد با همسایه‌ها کنار بیاید. برای 
همین سعی کردم گوش به زنگ باشم که تایک خلاف از او 
دیدم به شهر داری زنگ بزنم تا جلوی کارش را بگیر ند... 

خلاصه یک کتاب قوانین ساخت و ساز خریدم و 
هر دقیقه می‌رفتم بالای سرش و قانون رابهش گوشزد 
می کر دم. چند باری هم پای شهر داری وسط آمد و خلاصه 
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پدرم فوت کرد ومن ومادر تنها بودیم. تایاد دارم دایی‌ها 
و خاله‌ها به مادرم می گفتند شوهر کن, ولی او این کار را 
نمی کرد چون من هنوز بچه بودم و نمی خواست خدای 
نکر ده لطمه ببینم! 

کم کم وقتی خودم هم بزر گتر شدم به جر گه خاله‌ها 
ودایی‌هاپیوستم وبهش اصرار می کر دم ازدواج کند... 
مواردی‌هم پیش می آمد وحتی چند خواستگار هم داشت. 
ولی شرایط آنها جور درنمی | مد!مادر انتظار داشت با 
مردی ازدواج کند که بتواند از نظر مالی او را تامین کند... 
امابیشتر کسانی که از او خواستگاری‌می کر دنداین شر ایط 
رانداشتند. تااینکه یکی از دوستان دایی منصورم. اقای 
طالبی رامعرفی کرد. در وهله اول تا مادر فهمید زن دارد 
وعملا می‌خواهد مادر رابه عنوان همسر دوم عقد کند 
جواب رد داد ولی گویا | قای طالبی سخت از مادر خوشش 
| مده‌بود وازاو خواست اجازه دهد چند جلسهای با هم 
صحبت کنند و بعد جواب نهایی رأ بدهد... 

آقای طالبی مرد بسیار خوش قیافه و پولداری بود. 
مادریک بار شام بااورفت بیر ون ووقتی بر گشت بر ایم 
تعریف کرد که زن | قای طالبی جند سال است که سخت 
بیم اراست وعملاً در رختخواب افتاده وحتی‌هوش و 
حواس درست وحسابی هم ندارد... د کتر ها گفته‌اند 
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سای ادمان ی ی اش مود او اهم | انا 
دکترصدامی کرد ومن‌هم باطعن ه به او خانم مهندس 

ای ن جنگ وجدالها دوس ال طول کشید ولی کم کم 
پک اس تسه امس مات فرارشت یگ ناد کر فته 
بودشهایی که‌قرار بود سر وصداراه‌بیان داز داز قبل 
به همسایه‌ها اطلاع دهد ومن هم کمتر گیر می‌دادم. 





عمر زیادی نخواهد کرد... آ قای طالبی خسته شده و 
می خواهد همسر دیگری بگیرد... ولی تا زمانی که همسر 
اولش زنده است مجبور است مادرم رابه عقد موقت 
خودش دربیاورد ووقتی آن زن فوت کرد به عقد دائم 
دربیایند... 


اصلاً از این داستان خوشم نیامد. اما بر خلاف من. 


سفت کاری‌ساختمان که تمام شد به نظر م آمد عجب 
ساختمان محکم و خوبی ساخته اهمه اصولایمتی را عایت 
کر ده بود... هر چند روز یک بار سری به ساختمان می‌زدم. 
خانم مهندس ماکت ساختمان رابه من نشان داده بود 
وهمین‌طورپلان داخلی آن را... می‌دانستم ساختمان 
قشنگی می شود ولی هیچ وقت این رابه خانم مهندس 
امالابه‌لای‌این دعواها کم کم به هم نزدیک شدیم به 
طوری که گاهی غرورش را کنار می گذاشت ودر مورد 
رنگ کاشی‌هاو یا نصب سرویسها از من نظر می‌خواست. 
یکی دو بارهم کار گرهایش زخمی شدند و آمد سراغم 
تاپانسمانشان کنم... ولی لابهلای حر فهایمان من تا کید 
می کر دم که او رابه عنوان یک مهندس معمار قبول‌ندارم و 
او هم اصرار داشت به من بفهماند که د کتر درست وحسابی 
نخواهم شد. این بگومگوها همیشه ادامه داشت. اما من ته 
دلم به او علاقه‌مند شده بودم. دختر فعالی بود و با وجود 
سن کمی که داشت. خیلی زحمت می کشید و می‌توانست 
از عهده‌مدیریت کار گرها بر بياید... یک دند گی‌هایش مرا 
اذیت می کرد ولی روی هم رفته برایم قابل احترام بود... 
ساختمان به سرعت پیش می‌رفت, یواش يواش دلم 
ور می زد کا رسا خان مام شود واو از ایا 
رود چ کم خی پا تور کر ده بود م و فی خو مم 
از او خواستگاری کنم امااین‌دست و آن دست می کر دم. 
بامادرم هنوز راجع بهش حرف نزده ب ودم وانگار آن 
ساختمان سریع ‌ترین ساختمانی بود که داشت ساخته 


مادرم قلبش نرم و مجذوب آقای طالبی شده بود. 

علیرغم مخالفت من» ماد رم به عقد موقت او در امد... 
یکی دو سالی | قای طالبی به خانه مارفت و امد داشت 
تااینکه همسر اولش‌ فوت کرد ودوماه‌بعد از فوت 
همسرش.»مادرم راعقد دائم کرد! تازه آن موقع بود که 
من با بچه‌های | قای طالبی | شنا شد م... خوش آمدی به 
مانگفتند وعملا می‌دیدم که خشم غریبی در چهره همه 
انهاست جز وحیدا 

وحید پسر کوچک آقای طالبی بود که از روز اول با 
من مهربان بود وسعی کرد به من نزدیک شود.من این 
محبت را خیلی باارزش می‌دانستم چون بقیه حسابی 
با خصومت رفتار می کر دند. بعدهافهمیدم که در ان 
سللهابی که مادر به عقد موقت اقای طالبی در امده 
بود. همس راولش به طور تصادفی باخبر می‌ شود و به 
گفته وحید روزهای آخرعمرش خیلی غصه‌دار بود و فکر 
می کرد شوه رش به اوخیانت کرده ونگذاشته اول اواز 
این دنیا برود و بعد زن بگیرد! 

وحید بهم پیشنهاد از دواج داد. | قای‌طالبی که 
پسرش رأخوب می‌شناخت. سخت مخالفت کر د ولی 
ما تصمیم خودمان را گرفته بودیم... 

به محض اینکه اسم وحید مد توی شناسنامه‌ام. | زار 
واذیت‌هایش شروع شد. اول گفت عروسی نمی خواهم 
بگیرم... بعد درست و حسابی خر جی بهم نمی‌داد. بد خلق 
بود و بهم ناسزامی گفت. خیلی زود فهمیدم که زیر آن 
نقاب مهربان و عاشق پیشه یک خشم و کینه‌ورزی غریبی 
وجود دارد... 

انگار بامن ازدواج کر ده بود که از من انتقام بگیرد... 


می‌شد ومن دلواپس تر از هر روز به آن نگاه‌می کر دم. 
می‌دانستم به محض این که کارش تمام شود می‌رود و 
جای دیگری از شهر مشغول به کار می‌شود. 

بالاخره‌دل به دری‌ازدم ویک روز به مادر گفتم 
تصمیم گرفتم با خانم مهندس ازدواج کنم. مادرم خندید 
و گفت: 

-می‌دانستم... خیلی وقت است که‌ایسن راتوی 
چشم‌هایت می‌خوانم. برای همین هم پرس وجو کردم 
ببینم مادروپدرش کی‌هستند. کج ازند گی می کنند و 
خلاصه تحقیق‌هایم را کر ده‌ام. 

شو که شدم. مادرم از من جلوتر رفته بود. وقتی از خانم 
مهندس خواستگاری کردم انگار او هم منتظر شنیدن 
این پیشنهاد بوداباور کنید زنها تیزبین‌ترین موجودات 
عالم هستند! 

خلاصه مادرم و خانواده شکوفه (خانم مهندس) 
تدارک عروسی رادیدند وبالاخره‌من و شکوفه باهم 
ازدواج کر دیم... 

این از دواج. خوشبختی راهم راه خود آورد. من مرد 
خوشبختی شدم.اماهنوز بر سر خیلی چیزهاباهم بحث 
سخت گیری است ومن گاهی فکر می کنم باید انعطاف 
شرید ا شه باشد. 

حالا ۰ | سال از ازدواج مامی گذرد. هنوز فکر می کنم 
ان ساختمان بی آنکه بدانم سر نوشت مرا تغییر داد... 
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من هم تصمیم گرفتم تحمل کنم و همه چیز رابه زمان 
بسپارم و اجازه بدهم به مرور زمان مر ابهتر بشناسد 
ودست زاین انتقام گیری‌ها بر دار د.ولی فایده‌ای نداشت. 
هیچ آبایی نداشت جلوی روی من به دوست دخترش 
تلفن بزند. اصلا آهمیت نمی داد که من شب تنها هستم و 
الزاما باید به خانه بیاید... با دوستانش به سفر می‌رفت. 
میهمانی‌ها رابدون من می‌رفت و عملاً من هیچ نقشی در 
زند گی‌اش نداشتم.خیلی تلاش کردم که وضع راتغییر 
دهم ولی فایده‌ای نداشت...او فقط می‌خواست مرا ز جر 
بدهد همانطور که مادرش ماههای آخر عمرش زجر 
کشید... وقتی قهر کردم و از خانه‌اش بعد از پنج سال زدم 
بیر ون به هفته نکشید که یکی از دوست دختر هایش به 
عقد موقت او در آمد واورا آورد در خانه‌ من وباهم زند گی 
کردند... نمی‌دانید چه حالی شدم. امر وز وقتی ماجرارا 
برای قاضی تعریف می کر دم» وحید در جواب به قاضی 
گفت: این همان کاری بود که مادرزنم بامادرم کرد... 
هنوز کفن مادرم خشک نشده بود که | مدند توخانه و 
زند گی مادرم و خود را صاحب خانه حساب کردند... 

نمی‌دانم چرا من باید تاوان کار دیگری را پس بدهم! 
وحبد انقدرآذیتم کرد که حالا طلاق بر ایم راه‌نجات 
است! 

دلم بد جور گرفته... بازی بدی بود... همه جوانی‌ام به 
بادرفت. امروز وحید بهم می گفت به محض اینکه حکم 
طلاق صادر شود ان زن را به عقد دائم درمی ورد و... 

توی چشم‌هایم خیره شد و گفت: 

-از هر دستی بدهی از همان دست پس می گیر ی!! 


Da? 


به کجاجنین شتابان!؛ 


نقدی بر رفتار ا جتماعی خودمان 
محمد احمدوند -مدرزس دانشگاه و آموزش و پرورش-ملایر 


۰ ۰۰ مے 4 ,۱ 
بعضی مر دم یکسویه و منفی نگر شده‌اند! 
بعضی مردم مرابه یاد کارتون گالیور می‌اندازند و 

کاراکتر ادم کوچولویی که دائم نفوس بد می زد وغرغر 
می کرد که:«من می دونم ....» دوستی دارم که دائم ايراد 
هم بر گردد حتی اگر همه خلاف عقیده او را داشته باشند. 
مشکل این است که مر دم یکسویه و منفی نگر شده‌اند. من 
هم با آنها موافقم.در جامعه مامشکلات زیادی وجود دارد 
اما ایا هیچ خوبی وجود ندارد؟ ایا همه چیز منفی و سیاه 
مه ۰ ۳ * ۰ 
بافته‌ایم؛ بیایید همه جانبه نگر باشیم. هم بد یها راببينيم 
بیایی م اگر یک راننده‌اتوبوس خوب رانند گی کر داز اوبا 
گفتن همین نکته تشکر کنیم.اگر نانوای سر کوچه امروز 
نان خوبی به دست ماداد از او برای کیفیت نان امروز _ 
و گاز وبرق که وقتی خانه نیستم یادداشت می گذارند و 
eDOCS‏ 
کیفیت جنسش را نامطلوب می دانست بابت صداقتش 
تشکر کر د م. از مسوول پیشنهادات اداره تشکر کردم که 
پیشنهاد مرابررسی کرده‌اند و در یک نامه‌باذ کر دلیل آن 
رارد کر ده‌اند!در واقع احترامی که آنهابه من گذاشته‌اندرا 
دیدیم_حتی کوچک _با ذ کر همان خوبی تشکر کنیم. 


بعضی مردم حق الناس را فر اموش کر ده‌اند! 

خسته از سر کار آمده‌ام. می‌خواهم چرتی بزنم که 
صدای ضبط صوت یک اتومبیل که از کوچه می گذرد از 
خواب بیدارم می کند. تاشب سردرد دارم.فکر می کنم 
پلیس باید بااین مزاحمان صوتی که کم هم نیستند بر خور د 
جدی‌تری داشته باشد. مشکل این است که مردم حق 
الناس رافر اموش کر ده‌اند. مردم در عقاید و رفتار و کر دار 
خود آزادن د.من‌هم به‌این ازادی‌اعتقاد دارم امااین تا 
زمانی است که آزادی ما آزادی شخص دیگری راسلب 
نکن ازادی تار بان اس ت که رای دیگران مزاحمتی 
ایجاد نشود. راستی اگر خودمان بیمار باشیم یاخسته 
ار 
احساسی پیدامی کنیم ؟ اگر بعد از یک ساعت که سر صف 
نانوایی ایستاده‌ايم کسی که تازه امده بخواهد بدون نوبت 
ان بگیرد چه کار مي کنیم؟آگر منشی قلان دکتر با پارتی 
کسانی رالابلای مریضهای دیگر به داخل بفر ستد عصبانی 
نمی شویم ؟ یادمان باشد دست بالای دست بسیار است 
واینکه ما هر مرام. عقیده و دینی داشته باشیم رعایت 
حق مردم نشانه فهم و فرهنگ ما است. گرانفروشی و کم 
فروشی و کم کاری و کاربد تحویل مردم دادن یعنی زیر 
پا گذاشتن حق مردم. 


سے وی 


سر 
لایر م ور 
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دکت گی 


ار ای بی او و ساختن ملتی کافی 
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ون و نای 





ترازو 


دیواره سبز در بزر گر اه همت 

از آنجایی که فضای سبز عمودی باعث بهبود سیما 
و منظر شهری می شود دیواره سبز در جنوب بزر گراه 
هم وال پا رک کروی یران با آرت در 
متراژ ۲۲۰ مترمریع احداث شد. 

به گزارش روابط عموی شهرداری منطقه ۳. 
معاون امور شهر و فضای سبز شهرداری این منطقه 
با بیان این مطلب گفت: از بعد اجتماعی دیوارهای 
سبز با ادغام طبیعت و ساختمان و زیباسازی محیط 
ر روان موچ دوع وم 
به سلامت جسمی و روانی شهروندان کمک شایانی 
می کند. 

خانجانی با بیان این موضوع که تاکنون بلندترین 
دیوار سبز در دنیا ۲۵۰ مترمربع است اما این متراژ 
در محدوده منطقه ۳ به ۴۰۰مترمربع می‌رسد افز ود: 
دیواره سبز به صورت غبار پاشی و آبیاری قطره‌ای در 
دو نوبت صبح و عصر شستشو می‌شود. 

وی با اشاره به کسب رتبه نخست فعالیت‌ها و 
عملکر د اداره فضای سبز معاونت امور شهر ی و فضای 
سبز در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران یاد آور شد: 
توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه شهید چمران. ۴۷ 
هزار مترمربع توسعه شبکه آب‌رسانی در منطقه. 
راا ع هند یر ازجا ادها 
موفقیت به شمار می آید واین امر محقق نمی شد مگر با 
حمایت‌های بی دریغ آقاتقی شهر دار منطقه و مختاری 
را ی وان ار ها 


کشف ۱۰ کیل حشیش 
ده کیلوگرم حشیش با تلاش ماموران بازرسی 
حوزه. پاسگاه پلدختر کشف و ضبط شد. 
گزارش خبرنگار اطلاعات هفتگی حاکی از آن 
اھے درد دهع اتظانے ی کر نم 
باره گفت: ماموران نیروی انتظامی در محور جاده 
اندیمشک پلدختر در حوزه پاسگاه جلوگیر به یک 
دستگاه سواری پژو مشکو ک شدند. هنگام بازرسی از 
این خودرو ۱۰ کیلو گرم حشیش که به طور ماهر انه‌ای 
در آن جاسازی شده بود کشف گردید. 
وی اضافه کرد دو نفر از سرنشینان خودرو 
دستگیر و به همراه مواد مکشوفه تحویل مقامهای 
قضایی شدند. 
پلدختر - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


استفبال از پرواز 

مدير فر ود گاه مهرآباد به خبرنگار اطلاعات 
هفتگی گفت: پروازهای این فر ود گاه به طور منظم 

وی اعلام کرد در طول هفته ۵ پرواز به صورت 
منظم از فر ود گاه خرم آباد به مقصد تهران انجام 
می‌شود و دو شرکت خصوصی مجری این پروازها 
۳۳ 
وی‌اضافه کر داز فرود گاه‌خرم آباد به فارس وقشم 
A‏ 


وی 


سس 








علیرضا کاوان گفت: کمتر اتفاق افتاده پروازهای 
فرودگاه منتفی و یا با تاخیر انجام شود. وی در پایان 
افزود؛ استقبال خوبی از پروازهای فرود گاه خرم آباد 
صورت گرفته است و فرود گاه خر م آباد آماده‌افزایش 


حل اختلاف بعنی جه؟ 
دو سال است که سر و کارم به داد گاه افتاده است. 


شعبه مربوطه پرونده را به یکی از شوراهای حل 
اختلاف ارجاع داده است. متاسفانه بعد از گذشت 








۸ ماه و تعویض چند شورای حل اختلاف فقط حرف 
زده شده و با رفت و آمدهای مکرر وقت تلف شده 
است. متاسفانه مشکل که حل نشد ه سخت تر هم شده 
است. 
آیا هر نیست قوه قضاییه با گماشتن افراد حاذق 
در رفع اختلاف‌ها بکوشد نه اینکه بیشتر کند؟ 
غلامعلی قاضی شهرضا - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


قابل تو جه خوانند گان و همکار ان مجله 
یکی از وظایف صفحه ترازو رسید گی به موقع 
نامه‌های ارسالی از سوی شما خوانند گان عزیز و 
همکاران گرامی است. 
بدون شک نامه‌هایی که با خط خوش ونگارشی 
روان به طرح مشکلات و اخبار پرداخته‌اند زود تر 
مورد رسید گی قرار می گیر ند. با توجه به اینکه نامه 


رایانه‌ای (پاکت مجازی) و يا همان ایمیل مرسوم 
شده است ودیگر کمتر کے به آن دستر سی ندارد» 
ترا مارد ار نس اسان ما 
خود رااعم از خبر. گزارش, مصاحبه ونقد به آدرس 
0 10 ار سال نمایید تا 
در کمترین زمان ممکن نسبت به چاپ آنها اقدام 


ك 
با تشکر -پرندک 


ارو ۳۶۳۳ 
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© چه خوب می شداگر مسوولان صداوسیمای 
جمهوری اسلامی تر تیبی می‌دادند تااختلالات موج 
«اف.ام» در |بدانان برطرف شود و اهالی این خطه 
از کشور هم از برنامه‌های مفید «اف.ام» استفاده 
چه خوب می‌شدا گر جایگاه‌های سوخت طبیعی 
C.N.G‏ براساس وعده‌های مسوولان هرجه زودتر 
در ساوه دایر می‌شد تادارند گان خودروهای 
دو گانه‌سوزهم درتامین گاز مورد مصرف وسیله‌های 
خود با دشواری روبررو نباشند. 

© چه خوب می‌ شد | گر مسوولان راهداری لواسان 
که جاده‌های روستاهای کند علیا و سفلی را که برای 
تعریض تخریب کرده‌اند بعد از ۷سالی که به امان 
خدارها کر ده‌اند آسفالت کنند تاروستایی‌های 
نطق در اا ود هاب کرد سل تراشته اند 
چه خوب می‌شدا گر خانه کار گر قزوین برای 
عضویت کار گران شهر صنعتی البرز قزوین که بیمه 
ده ساز مان امین اخ اغ هرای هر 
۲ هزار تومان حق عضویت طلب نکند که وجاهت 


قانونی ندارند جرا که آنان بیمه تامین اجتماعی 


۵ چه خوب می‌شداگر مسوولان همه شهرستان‌های 
کشورنسبت به اسباب‌بازی‌های پار ک هابذل توجه 
می کر دند وهمه اسباب‌بازی‌ها رابازسازی و دوباره 
سازی می کر دند تادر فصل تعطیلی مدارس بجچه‌ها 
از وسایل بازی درست و حسابی در پار ک‌هااستفاده 
می کردند. 

چە خوب می‌شداگر شهرداری‌های همه 
شهر ستان‌هابه میدان‌های تره‌بار بیش از پیش سر 
بزنند تا گرانی افسار گسیخته بیش از این خود رادر 
نرح میوه‌ها نشان ند هد. 

© چە خوب می شدا گر مسوولان صداوسیما کوشش 
کنند تابا پخش سریال‌هاو برنامه‌های سر گرم کننده 
و آموزنده‌اوقات فراغت دانش آموزان و شهر وندان 
رابه نحو احسن پر کنند. 

« چه خوب می‌شد | گر بیمه‌های تامین اجتماعی و 
دیگر بیمه‌های دولتی تر تیبی دهند تابیمه شوند گان 
مجبور نباشند قسمت اعظم سهم بیمه را خود 
پرداخت کنند. 

2 چه خوب می شد | گر راهنمایی ورانند گی بیشتر به 
فکر جلو گیری‌از بر وز حوادث رانند گی باشد تاجان 
انسان‌های بی گناه در اینگونه حوادث از بین نر ود. 
۵ اکر ی ادا قر ن رول نیسان ی 
اتوبوس‌های خط های مختلف شهری را کنترل کنند 
تااتوبوس‌هابه موقع و منظم شهروندان رابه مقصد 
خود برسانند. 

2 چه خوب می‌ شد | گر مقام‌های مسوول ترمز 
گرانی‌ها رابکشند تامر دم در شرایط تحر یم اقتصادی 
بیش از پیش در مضیقه نباشند. 
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u EL تصاویر میکروسکوپی‎ 

2 

7 ده 

عکاس علمی مشهوری با استفاده از میکر وسکوپ الکترونی مجموعه و ۴ 2 

تصاویری از هیولاهای خانگی به ثبت رسانده است که می تواند دیدنی و و 9 

در عین حال شگفت انگیز باشند. | ^ 

این عکاس بنام «استیو اشمایسنر» و ۶۱ ساله است و با کمک 1 

میکر وسکوپ الکتر ونی بسیار قدر تمندی موفق به ثبت تصاویری از جهان ۱ 
میکروسکوپی حشراتی شده است که در کنار ما به صورت مخفیانه و یا 
آشکار زند گی می کنند. حشراتی که پس از میلیونها بار بزر گنمایی بیشتر 

به هیولاهای وحشتنا ک فیلمهای هالیوودی شباهت دارند تا یک موجود 9 

میکروسکوپی. 

این عکس‌ها پس از میلیونها بار بزر گنمایی چهره واقعی کر مهای ریز 3 


مانند سوسک آرد. مگس هاو ککهایی که در فرش و مبلمان و کابینتهای 
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ستکا 
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یت ی وی کاو ی 


خانه های مسکونی کمین کرده‌اند را به وضوح نشان می‌دهد. ۹ 
محمد رضاناظمی 2 
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ی خو 


باستا 


4 


دم کم شد داح 


@ ماه 
در کابینتهای خانه ها به وفور دیده 


سوسک آرد که به دلیل علاقه به انواع پیسکو 


کر ۳۹ 
می شود 


9 


کرم پنیر از زیر رده ی ۸0211 که از تنندویان بسیار ریز 
می باشد که انگل جانوران. گی هان و خوراک بوده و 
گاهی بیماری زاهستند 


مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 





احمدعلی بزدان‌شناس - آباده 


«احمدعلی یز دان شناس » نویسنده خوش ذوق و 
خوش قر یحه‌بار دیگر بانوشتن داستان «اتول,ددبخت 
آقاو حب د »طبع طنززیر داز خود راب اتوانایی و ظر افت 
دهنی و درونی شد ه ده منصه ظمور ر سانده است. 

از این داستان نویس نام آشناتا کنون جند داستان 
در اطلاعات هفتگی ده جاب ر سید ه است. 
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اتومبیل دست دوم را داشت. چون خودش از ماشین 
چیزی سر درنمی اورد از من خواهش کرد در این 
با وانت پیکان برادرم به در و دیوار زده بودم حالا هر 
می‌خواست. فکر می کردند خیلی سرم می‌شود. به 
هر حال» همراه او به شهر نز دیک روستایمان رفتیم. در 
آن روزها مثل حالا نبود که توی هر خیابان چند بنگاه 
و نمایشگاه اتومبیل وجود داشته باشد. هر کس یک 
اتومبیل‌های نو و دست اول خارجی بود. با پرس و 
به «رضا بنزی» رفتیم. وحید پولها را توی پیراهنش 
گذاشته بود که حسابی قلمبه شده و منظره خنده‌داری 
به وجود آورده بود. گاراژ رضابنزی تقریبا بز رگ بود 
وتحداد ق اتو ممل ا کا د نها ی بالا ردە در وة و کار 
آن به چشم می خور د و چند مکانیک هم مشغول تعمیر 
گرمی هواتوی ری آلونکی بادیوارهای بل وکی و 
باد پنکه قراضه‌ای روی ب رگ فا کتور جیزی می‌نوشت. 
با ورود ما سرش رابلند کرد و در جواب سلام ماسری 
تکان داد و گفت: بفر مایید... 

من به عنوان یک کارشناس و آدم خبره بادی به 

رضا بنزی نگاهی به ما دو جوان نوز ده بیست ساله 

وحید دستی به سینه‌اش زد و گفت: خرید. پولش 
راهم نقد می‌دهیم. 

اقا رضابلند شد. لبخندی زد و به ما تعارف کرد که 
روی دوصندلی شکسته کنار د یوار بنشینیم واز فلاسک 
دوجای‌سیاه‌و بد مزه‌برایمان ریخت و گفت: که اینطور. 
ماشین می‌خواهید. اتفاقا خیلی خوش موقع رسیدید. 
یک ماشین دارم ماه! عروس! رخش! باب شما جوانها 
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که سوارش شوید و توی خیابانها تک‌چرخ! بزنید و 
برای خودتان خوش باشید و یللی و تللی بکنید! 

اب از لب و لوجه وحید راه افتاده بود. رضا بنزی 
ماشین در گوشه گاراژ کنار دیوار یار ک شده بود. 
داشت و بعضی جاها رنگش رفته و سپر جلویش هم 
ویزان شده بود. رضابنزی اطر اف ماشین می جر خید 
و به به و چه چه می کرد. من کاپوت ماشین رابالا زدم و 
درآوردن! ولی برای اینکه جلوی رضابنزی کم نیاورم 
اینطرف و آنط رف رابادقت تمام زیرنظر گرفتم و چند 
بارهم اهن و آوهون کردم. وحید چشم به دهان من 
دوخته بود. سری تکان دادم و گفتم: خوبه!احرف نداره! 
می‌بینی موتور چقدرروغنی و چرب و چیلی است؟ این 
نشان می دهد که تازه تعمیر شده و تاصبح قیامت مثل 

با این تعریف من گل از گل رضابنزی شکفت و 
دستی به پشت شانه‌ام زد و گفت: احسنت. خوشم 
خیلی خوب سر درمی | ورند! 

من هم در جواب بادی به غبغب اند اختم و سر فه‌ای 
تحویلش دادم. وحید دستیاچه پولهای قلمبه را از توی 
برمی‌دارم! 
اما صاحب گاراژ خنده‌ای کرد و گفت: 

بفر مایید دفتر. باید قولنامه بنویسیم! 

توی آلونک یادمان امد که هنوز قیمت ماشین را 
نپر سيده‌ايم. | قارضا بعد از اینکه کلی از ما تعریف کرد 
قیمتی از دست ندهد و برای دامادی پسرش که حالا 
هنوز کلاس دوم ابتدایی است نگهدارد اما جون از ما 
خوشش اآمده حاضر است ان را با مقداری تخفیف 
با قیمت ده تومان به مابفروشد. یعنی ده هزار تومان. 
توجه داشته باشید که ده هزار تومان در ان سالها خیلی 
ارزش داشت. نز دیک بود که دود از سوراخهای گوش 
من بیرون بزند. وحید که گریه‌اش گرفته بود. چون 
کل پول او به هفت هزار و پانصد تومان هم نمی‌ر سید. 
خلاصه چانه زدنها شروع شد. بالاخره بعد از حدود 
هزاروسیصد تومان تحویل ما دهد و درضمن دستی 
هم به سرو گوش ماشین بکشد. قولنامه نوشته شد و 
بعد از امضاء اسکناسهای ده تومانی و بیست تومانی و 
پنجاه تومانی جلوی آقارضا تلی به وجود آوردند و به 


ارو ۳۶۳۳ 


راا ا ی مت 
احتیاجی به محضر بود و نه تعویض پلا ک و هزینه‌های 
اضافی دیگر و کارت سوخت وغیره. تا رضابنزی پولها 
راشمارش کند مایک باردیگر به سراغ ماشین رفتیم 
که یکی دو نفر داشتند سپرش را جوش می‌دادند و 
در و پیکرش را چکش کاری می کردند. آقارضا هم 
که شمردن پولها راتمام کرده بود امد و طرز کار با 
آن را یکبار برایمان شرح داد وماشین را روشن کرد 
و بعد از اینکه یکبار دیگرتوجه ما را به صدای نرم 
موتور جلب کرد برای خرید آن به ما تبریک گفت. 
موتور کمی ریپ می‌زد و هرچند دقیقه یکبار صدای 
لت از آن کد ی کد ا ارا تر کے داد که آنن 
صدا به خاطر تازه تعمیر بودن موتور است و تاجندی 
دیگر نرم و روان می‌شود. بعد ازاینکه به هر کدام از 
شاگردها نفری بیست تومان انعام دادیم. من پشت 
فرمان نشستم وماشین رابه ح ر کت در آوردم» چون 
وحید هنوز گواهینامه نداشت و نمی‌توانست در شهر 
رانند گی کند. توی روستا پدر وحید قوچ بز ر گی جلوی 
ماشین به زمین زد و مقدار زیادی ازخون حیوان زبان 
بسته را به اطراف ماشین مالید و گوشتش راهم بین 
اهالی قسمت کر د. قرار شد جندین جلسه در بیرون از 
روستا من به آقاوحید تعلیم رانند گی بدهم و همین که 
توانست کمی ماشین را عقب و جلو ببرد بر ای دریافت 
گواهینامه اقدام کند. عضر همان روز ماشین را به 
بیرون روستا در جاده‌ای که به سمت کوهها می‌رفت و 
بیشتر اوقات شتر هم در آن پر نمی‌زد بردم و در آنجا 
وحید پشت فرمان قرارگرفت و بعد ازاینکه چندین 
بار به هنگام حر کت ماشین را خاموش کرد توانست 
آن را راه بیندازد و تا هنگام غروب دیگر می‌توانست 
قرعا رانند ی کند. 

به هنگام باز گشت به روستا بعد از کمی استراحت 
وقتی وحید می‌خواست استارت بزند ناگهان صدای 
وحشتناکی از داخل کایوت شنیده شد و دودی بیرون 
آمد و دیگر هرچه استارت زدیم روشن نشد که نشد. 
وحید با رنگی پریده به من خیره شده بود. من هم 
نمی‌دانستم جه اتفاقی افتاده است. کاپوت را بالا زدم 
اما چیزی سر درنیاوردم. وحید گفت: نکند بنزین 
تمام کرده؟ در جواب پشت ماشین را تکان دادم. 
صدای شلپ شلپ بنزین می | مدا در این وقت عباس 
آقا موتورچی روستا که از سر کشی به تلمبه خانه 
برمی گشت با موتورش کنار ما توقف کرد. بعد از 
احوالپرسی جریان راپرسید. من برایش ماجر ار شرح 
دادم. او که خود به واسطه شغلش از موتور کمی سر 
درمی آورد به سراغ ماشین آمد و بعد از کمی وارسی 
سری تکان داده گفت: به گمانم یاتاقان سوزانده. 
شایدهم روغن به موتور نرسیده و... 

من گفتم: غیر ممکن است. این ماشین, تازه تعمیر 
شده. 

عباس آقا با پوزخندی گفت: تازه تعمیر؟! این 
ماشین از روز اول هم فکر نمی کنم آچار به موتورش 
خور ده‌باشد...بچه‌هاء گولتان ز ده‌اند! تا دیر نشده‌ببرید 


پسش بد هید! 


او وقتی که قیمت خریدماشین را دانست جنان 
محکم با یک دست به پشت دست دیگرش کوبید که 
صدایش تا کوجه پشتی رفت!وبعد گفت:ای احمق‌هاا! 
شماچه کار تان به خر ید ماشین ؟ زود ببر ید به فر وشنده 
پسش بدهید که تا نوک پا سر تان کلاه رفته. 

قیافه وحید دیدنی بود. تیرش می‌زدی خونش در 
نمی آمد. مثل گاو که نگاه به کارد می کند. به من خیره 
شده بود. من گفتم: به من چه. من از کجا می‌دانستم 
که موتور ماشین عیب دارد؟ نزدیک بود دست به بقه 
شویم و همدیگر را زخمی کنیم که عباس آقاماراازهم 
جدا کرد و گفت: به جای جر و دعوا راه بیفتید تاغروب 
نشده ماشین را به صاحبش پس بد هید! 

ls 
هم وسط بر بیابان بودیم. خوشبختانه تانز دیک روستا‎ 
راه سرآزیری بود و بعد از کمی هل دادن ماشین با‎ 
موتور خاموش تا نزدیک روستا رفت و بعد هم از‎ 
اصغر تراکتوری خواستیم که آن را بکسل کند و به‎ 
گاراژ رضابنزی برساند. هنوز خورشید غروب نکرده‎ 
بود که ترا کتور از جلووماهم نشسته دراپل از پشت سر‎ 
وارد گاز از شندیم. اصعر گر کتوی بعد از رساندن‎ 
ما کرایه اش را گرفت ورفت و ماهم به سراغ‎ 
اقارضارفتیم که مشغول تعمیریک وانت‎ 
۱1 تویوتا بود. صبر کردیم تا کارش تمام‎ 
شد و بعد جلو رفته سلام کردیم. انگار‎ 
ما را برای اولین بار می‌بیند. بدون‎ 
دادن هیچگونه ااي در جواب‎ 
سری تکان داد. من با کمی من و من‎ 
گفتم: راستش آمده‌ايم ماشین راپس‎ 
بدهیم.‎ 

چشمی ریز کرده گفت: کدام ماشین؟ 

اپل را که مثل یک اسب زخمی در چند 
قدمی‌مانبالب ولوچه آویزان ایستاده‌بود نشانش 
دادم. درحالی که با کهنه‌ای روغنی دستهایش راپاک 
می کردا ت این رقتو کی | راا جر نب 
و بعد گفت: می‌خواهید ماشینتان را بفروشید؟ 

روی کلمه «ماشینتان» تاکید کرد. من به تندی 
گفتم: اوستاء مگر یادت نیست؟ ما همین امروز صبح 
این اپل رااز شما خریدیم. 

آقارضاسری تکان داده گفت: از من؟ این ماشین؟ 
شوخی اتان گر فته بچه‌ها؟ من صبح یک عروس تحویل 
شما دادم. بعد از چند ساعت شما یک عجوزه بر داشته 


Î 





کردید!؟ 

درجواب هر چه قسم می خور ديم که همان ماشین 
نتوانستیم به او ثابت کنیم که ما بلایی به سر ماشین 
یا به قول خودش عروسش نیاورده‌ایم. گفتیم: حالا 
می گویید چکار کنیم؟ 

در جواب سری تکان داده گفت:این شد یک حرفی. 
اگر شما بخواهید این عجوزه رابه جای عروس دسته 






است. من از شما می خر مش. 

با ذوق فراوان من و وحید با هم گفتیم: خدا پدرت 
تاه سا مات وت 

پیش خود می‌گفتیم که حتی اگر با صد تومان 
پایین تر هم ماشین را از ما بخرد باز هم راضی هستیم. 
رضابنزی مثل اینکه ماشین را برای اولین بار می‌بیند 
شروع کرد به چرخیدن به دور آن و ايراد گرفتن. 
می گفت: اینجایش که اینطوری است انجایش که 
آ نور ی امت مر نورش هم که تعمیر کامل لازم دار 
صافکاری و رنگ آمیزی هم که می‌خواهد و... 

خلاصه بعد از اینکه خوب توی سر «مال» کوبید. 
گفت حاضر است که آن را به قیمت سه هزار تومان 
از ما بخرد. انگار یک نفر با مشت کوبید توی سر من. 
وحید هم درجاغش کرداهر چه‌التماس کر دیم. تهدید 
کردیم. زیربار نرفت که نرفت. می گفت: تازه من دارم 
به شما دوتا ارفاق می کنم. همین عجوزه را هرجا که 
ببرید دوهزار تومن هم ازتان نمی خر ند. 
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دیگر شب شده بود واو هم اصرار داشت ماشینمان 
بالاخره بعد از جانه زدتهای بسیار خاضر شد هزار 
تومان بگیر د و ماشین رابرایمان تعمیر کند. با خودمان 
تومان زیان ماشین هم نداشته باشیم. خلاصه بعد از 
یک هفته ماشین تعمیر شد و باسلام و صلوات به خانه 
بردیمش و بعد از چند روز هم وحید گواهینامه‌اش را 
لباسهای شیک و پیک و کراوات زده و باد به غبغب 
انداخته بشت فرمان ماشین می‌نشست و به محل 
کارش به شهر می‌رفت و کلی هم به مردم پز می‌داد. 
اما ناگهان اتفاقی افتاد! 

خانه پدری وحید در چند کوچه پس کوچه تنگ و 
ار نک ف راردا مت واه یواست ماشین زابه‌داعل 
خانه و یا حداقل جلوی ان ببرد. به همین خاطر مجبور 
کند.البته ان روزها مثل حالا دزدبازار نبود که در روز 
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روشن شتر رابا بارش ببرند و کسی هم به کسی نباشد. 
اما از شانس بد وحید مشکل دیگری به وجود آمد.یک 
روز ظهر که وحید ماشین را زیر درخت پار ک کرد 
و برای خوردن ناهار به خانه رفت. همین که دست و 
صورتش را شست و خواست کنار سفره روی زمین 
بنشیند. پسر کوچک خواهرش خبر آورد که: 
دای جرانشسته‌ای که ماشینت رابردند!. 
وحید مثل ترقه از جا پرید و پابرهنه به سر کوچه 
دوید و چشم انداخت و دید که یکی از بچه‌های 
هم‌ولایتی به نام جلال پشت فر مان نشسته و ده د وازده 
نفر دیگر را هم هر جا می‌شده سوار کرده و راه سربالا 
به سمت کوه را درییش گرفته‌اند. وحید مقداری به 
دنبالشان دوید و داد و فریاد راه انداخت و چون دید 
به گردشان نمی‌رسد. پاره سنگ بزرگی به طرفشان 
پرتاب کرد که صاف رفت و خورد به چراغ عقب و آن 
راکرد کرد اما راد تون اعتا با شرا بتر روک 
گاز فشار داد و ماشین پشت ابری از گر دوخاک نایدید 
شد. وحید درحالی که همچنان فحش‌های چارواداری 
می‌داد ناجار به خانه بر گشت. وحید ساعت سه عصر 
باید به سر کار می‌رفت. او انتظار نداشت دیگر 
ماشینش را ببیند. اما وقتی از کوچه بیرون 
آمد چشمش به اپل افتاد که سر جایش 
۱ پا رک شده بود. دوری اطراف آن زد و 
| متوجه شد که خوشبختانه بچه‌ها زياد 
اذیتش نکرده‌اند. اما تقریباً تمام بنزین 
را مصرف کرده بودند. چون محیط 
روستا کوچک بود و همه تقریباً با هم 
فامیل وداد ر هدنر را میا 
وحید نمی‌توانست به خاطر این کار بچهها 
زیاداو تات کی ره تد ازد و قط به همین 
اندازه اکتفا کرد که به سراغ سردسته بچه‌ها 
که درضمن رانندگی اپل را هم به عهده داشت 
رت کی کرو اه فل ار د 
اما قضیه به همینجا ختم نشد. از ان پس همین که 
وحید به ماشینش پشت می کرد چه شب وچه روز 
بچه‌ها بلافاصله به داخل آن می‌چپیدند و راهی کوه و 
بیابان می‌شدند. دیگر به هیچ وجه زور وحید به آنها 
نمی‌رسید. هرچه هم ماشین را قفل و زنجیر می کرد 
بچه‌ها سر سه سوت بازش می کر دند و عروس «دسته 
گل» وحید را به کوه و بیابان می‌بردند. چقدر خرج 
روی دست وحید گذاشتند, بماند. بنزین و روغنش به 
کنار. هر چند بعضی وقتها بچه‌ها کمی معرفت به خرج 
می‌دادند و از تراکتور اصغرتراکتوری کمی گازوییل 
کش می ر فتند و یااز خانه‌اشان نقت می آور دند وداخل 
باک اپل می‌ریختند و ماشین زبان بسته بعضی اوقات 
چنان نعره می کشید و دود می کرد که روز روشن به 
شب تار تبدیل می‌شد. البته از صدقه سر اپل تقریبا 
بیشتر اهالی رانندگی را یاد گرفتند. یک روز وحید 
فهمید که جلال به اهالی در مقابل دریافت پول تعلیم 
رانند گی می‌دهد. وحید رفت و يقه جلال را گرفت 
و ا ی ان رن ی 
بقبه در صفحه ۶۲ 
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زنان در سنین بالا اغلب به پوکی 
استخوان مبتلا می‌شوند و از هر چهار زن 
به طور معمول یک نفر دجار از دست دادن 
توده استخوانی می‌شود. 
مایو کلینیک. شش روش ساده‌اما کار آمد 
برای تقویت استخوانها و نیز جلو گیری از 
تحلیل رفتن استخوانی ارائه کر ده‌اند. 

این محققان می گویند؛اولین راهکار این 
کا فر آورده‌های دامی مانند شیر 
هستند اماهنگام مصرف شیر گاو و یافر آورده ان. 
میزان بالای پروتئین موجود در آن. خون را اسیدی 
کلسیم رااز استخوان دفع کند و نتیجه این می‌شود که 

به علاوه مولکول‌های پروتئّینی موجود در شیر 
دفاعی بدن. این مولکول‌های پروتئینی رابه عنوان یک 
نیز فاقد انزیم‌های لازم برای هضم درست قند موجود 
در مواد لبنی است. 

لازم به ذ کر است که مصرف فر آورده‌های لبنی 
برای این افر اد. معده در د. نفخ و اسهال ایجاد می کند. 
بنابراین بهترین روش جلوگیری از پو کی استخوان. 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 





استفاده‌از کلسیم‌های‌قابل جذب موجو ددر سبزی‌های 
ب رگ دار حبوبات و دانه‌های خوراکی است. 

راهکار دوم این است که آب پر تقال بنوشید. 
کلسیم وویتامین (آبرای‌سلامت استخوانهالازم 
است. به طور معمول شیر بهترین ماده غذایی برای 
داشتن استخوانهای مستحکم است اما بررسی‌های 
اخیر نشان داده که بدن قادر است ویتامین )و (آرابه 


همان آسانی که از شیر جذب می کند از آب پر تقال نیز 
جذب کند. علاوه بر آن. آب پر تقال سر شار از ویتامین 
8 ان قوی است که در جذب 
کلسیم بدن کمک می کند. توجه داشته باشید از آن جا 
که اسید استیک موجود در آب میوه می‌تواند. مینای 
دندان رااز بین ببرد. پس از مصرف این نوع آب میوه. 
دندانهای خود را مسواک بزنید. 

به عنوان راهکار سوم محققان توصیه می کنند که 
درساعت‌های‌اولیه و آخر روز آفتاب بگیرید.نور 
کک امین (آتولید می کند که برای سلامت 
استخوانهاء عملکر د درست سیستم ایمنی و مقاومت 
کوتانل سر انا ایست: 

برای بهره‌مندی بهتر از نور خور شید قبل از ساعت 





فصل تابستان و قبل از ۱۰ صبح و پس از 
| معرض نورخورشید قرار بگیرید.امااگر 
قصد دارید در وسط روز در معر ض نور 
کلاه و لباس‌های پوشیده استفاده کنید. 

چهارمین راه حل توجه به این نکته 
سلامت مضر هستند.درست‌است 
که یک نوشیدنی خنک به خصوص | گر 
رژیمی هم باشد در یک روز گرم لذت بخش است و 
ازاين که‌بدون ا ۱۳ 
اماکالری تالا 
كافش دهد را ۱9 
نوشیدنی‌ها بپرهيزید. 

در راهکار پنجم توصیه می‌شود که مکمل‌های 
کلسیم راصحیح مصرف کنید.بر ای جلو گیر ی از پو کی 
استخوان از جوانی اقدام کنید.به طور منظم ورزش‌های 

نکته ششم, توجه به ارتباط بین ریزمغذی‌ها 
سلامت استخوانهای بدن دارند. درحالی که اغلب 
منگنز.روی.مس وویتامین لامور د بی توجهی قرار 
می گیرد. ویتامین کموجود در سبزی‌های بر گ دار 
مز برای انشقوان‌سازی ارم ات 


وزن کیف باید جقدر باشد: 


a 


شنیدن صدای مادر معجز: ۵ مي‌کند 

محققان در پی یک تحقیق به این نتیجه دست . ۱ 
را ار E‏ 
از بین می‌بر د. 

ا سلتزر» ی از محققان دانشکده ۶ 
پزشکی «ویسکانسین» در ایالات متحده آمریکا_ لا | 
در مصاحبه‌ای بارسانه‌های دولتی این کشور عنوان 
کرد: شنیدن صدای مادر به ویژه برای دختران بین ۲ 
ی نا تس 

وی خاطرنشان کرد: طی تحقیقاتی که صورت گرفت این موضوع مشخص شد 
که می‌توان با استفاده از این روش اضطر اب و استرس و تنش‌های روحی و روانی را 
در کود کان کاهش داد و از بین بر د.با این حال. دستیابی به اطلاعات کامل مر بوط به 
کود ک انجام تحقیقات و بررسی‌های فراوان است. 


وزن کیف و یا کوله پشتی بايد حداکثر یک دهم 
وزن فرد باشد. 

دکتر مرادی متخصص ار توپد با بیان این مطلب 
گفت:وزن بیش از حد کیف و کوله پشتی ویاحمل 
مداوم آنهاء عوارض زیادی رابرای ستون فقرات افراد 
به ویژه دانش آموزان در پی دارد. وزن کیف ويا کوله 
پشتی باید بین دو اندام فوقانی تقسیم شود و در هنگام 
ای ی ره 
را 

وی تا کید کر د: افرادی که از کوله یشتی استفاده 
می کنند باید از هر دوبند کوله استفاده کنند ونباید 
تنها یک بند رابر روی دوش بیندازند. زیراوزن کیف 
صدمات جبران ناپذیری رادر آینده‌برای‌ستون براساس این تحقیق.این موضوع مشخص شد که به هنگام شنیدن صدای‌مادر 
و فقرات ایجاد می کند. یک نوع هورمون آرامبخش در بدن کود ک تررشح می کند و اضطراب و استرس را 


E‏ 7 از بین می‌بر د. 
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اطلاعات‌مفنکی 


از: رضارفیع 


احسنت برهدفمند کردن بارانه‌ها! 

عقل و نقل بر این باورند که شخص عاقل خودش 
راباتمام تشکیلاتش از محل سوء ظن و اتهام خارج 
می کند. کلام مبار ک «اجتنبوا من مواضع التهم» یعنی 
همین دیگر.حضرت مولانا در دیوان شمس فر ماید: 

«ای دل تو مرو سوی خرابات /هر جند قلندر 
جهانی». هیچ آدم هوشمند و هدفمندی در زند گی 
خود کشکی والکی به سری که درد نمی کند. دستمال 
نمی‌بند د. هیچکس دنبال دردسر نیست. مگر آنهایی 
که تنشان می خار د که ر اهکار های زیادی بر ای بر طرف 
کردن این هکل هسست. لطفا بة متخصصن دوست 
مراجعه شود. منظور دباغی سابق نیست:نتر سیدا! 

اعلام حمایت شد ید :فل ذاباعنایت به آ نچه 
فرمودیم وبا توجه به این که رئيس جمهور اعلام 
کردند که فتنه گران‌هنوز دست بر دار نیستند و 
ستادهایی برای تخریب طرح هد فمند کر دن یار انه‌ها 
و تضعیف آن تشکیل شده‌است؛بد ین وسیله صاحب 
این قلم به نمایند گی از سوی خودش و سایر دوستان 
طنزپردازش, به خاطر ان که جماعت طنزپرداز 
بیچاره نیز هميشه در این قبیل مواقع در مظان اتهام 
قرار دارند ودیوارشان حسابی کوتاه‌است؛روزروشن 
حمایت شد ید اللحن خود رااز طرح هد فمند کردن 
یارانه‌هااعلام می‌دارد و بنابه دلایل زیر خواستار 
اجرای هر چه سریعتر آن می‌باشد: 

ا سا ی طتو یسرد ل 
و نجیب. ادمی سر به زیر است که قصد اصلاح و 
سازند گی دارد و نمی‌خواهد تخریب کند. طنز پر داز 
تخریبچی نیست. فقط نقاط ضعف را به قصد اصلاح 
آنها گوشزد می کند.حالاا گر طرف نپذیرفت. خودش 
-دانسته یا ندانسته-سر گرم تخریب است. آن ممه 
راهم لولوببرد که دیگر کسی بتوان د تخریب کند. 
خرابکاری بدتر از بیکاری است. 

۲-لوله کشی بیت المال:پدربز رگ‌من که‌یک 
بغ آباد دارد.یک روز تعریف می کرد که سالها پیش 
باغش این جوری‌نبود. چون سیستم آبیاری اش صحیح 
نبودو آبکی بود.الان امابالوله کشی درست وبدون 
سوراخ. به هر درختی به اندازه‌ای که اب نیاز دارد. 
اب می‌رسد. هد فمند کر دن یارانه‌ها هم یعنی همین 
که گفتیم. سخنگوی طر ح تحول اقتصاد ی هم در همین 
راستااعلام کرده که‌دراین‌طرح. خانواده‌های کم 
در آمد. یارانه‌های بیشتری می گیر ند. این طرح» باغ 
همه‌مان راسبز خواهد کرد.باغت آباد انگوری!(آدم 
باید عقلش بهاندازه یک پشه باشد که‌این رانفهمد. 
چون در مورد وی گفتند:پشه کی داند که این باغ از کی 
است /در بهاران زاد و م رگش در دی است.) 





۳-رونق گرفتن‌بانک‌ها:طرح‌هدفمند کردن 
پارانه‌هاسیستم بانکی راهم چنان فعال کر ده و به‌دور 
رقابت انداخته که بعضا بدون مر اجعه مشتری. کارش 
رار اذ می انا او و سان از دوست همه 
دوسه روز گذشته که آ مد شماره حساب بانکی اش را 
درسابت مخصوص ثبت شمار ه‌حساب بر ای واریز 
با راکهاش کر رانانه اش وارد کدرا ام یاو ددرن 
مو اجه ید کف (مشتر ک کرام اتماقا شماره‌حساب 
خود را در این سامانه به ثبت رسانده‌اید. »یله معلوم 
شد که بانک مسکن, بدون اطلاع صاحب حساب» به 
حسایش ر سید و شماره حساب وی رادر این سامانه 
به ثبت رسانده است. خداخیرش دهد که این قدر به 
فکر مر دم است. (اسنادش موجود است.) 

۴_ضرورت تخر یب ستادهای تخر یب :حالا که 
معلوم شد هد فمند کردن یارانه‌ها چقدر خوب است؛ 
پس نباید گذاشت که ستادهایی موریانه وار برای 
تخریب آن شکل بگیرد. باید این ستادهارااز بیخ (وبلکه 
بیشتر) تخریب کرد.اگر بمانند. فرداممکن است 
عده‌ای موفقیت بیش از حد هد فمند شدن بارانه‌ها را 
به گردن آنها پیندازند.اگر الان اسامی این ستادهای 
مخوف رااعلام نکنیم. همین قدر بگویم که پس کی 
می‌خواهیم اعلام کنیم؟...دیدید که سابقاً اعلام اسامی 
دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی جقدر خوب بود ؟... 
هفته دولت.زمان مناسب فر ویاشی این ستادهای 
رخال ایت کا ایرو ات اس 


نقش < کسر تسهیل : 
نقش خا بر در لسهه روابط! 
شیر فرق دار د!). خواص زیادی ذ کر شده است. گرم 
است.اماحساپی خنک کننده‌است. آقایان اطباء برای 
که رد خور نداشت.مگر طرف جقدر ببس می‌بود که 
خاکشیر هم افاقه نمی کر د. از سوی‌دیگر خا کشیر در 
فره نگ ما_به خصوص در ادبیات خر اسان_نماد 
آدمهای‌سخت نگیر وباانعط اف ودر وجه‌مثبتش 
خاکشیر مزاجی است»؛یعنی هم خا کی است. هم روان 

وشیری است؛و کلا روی هم رفته خا کشیری است. 

بیت من در آوردی: 

در ماه رمضان هم رسم بود از قدیم که برای دم 
بازاریان عزیز.روی قیمت خاکشیر نکشند و ملت رابه 
ز حمت نیند ازند.سرهر جیزی که‌نبابد دولت واردعمل 
شود. دولت فعلا در گیر پروژه‌های مهمتری هست که 
یکیش کنترل نرخ اجاره‌بهای منازل استیجاری است 
که‌قرار ست تحت کنترل دولت در | بد ومثل‌سایر 
جیزها که تحت کنترل دولت در آمد؛فی الفور ارزان 
شود. چندان که غریو شادی از مرد و زن بر آید. 

«گر بهار عمر باشد باز بر طرف جمن» 


۸٩ ور‎ ٤ 


می‌شود هر چیزمان ناچیز و ارزان» غم مخور 

بگذریم.در راستای آنچه که از دیرینگی خاکشیر 
در فرهنگ ماعرض ش-د؛ رئیس جمه ور ایران به 
صرافت آن افتاد تا در نشست سران فارسی زبان دیا 
در کاخ سعد | باد تهران.اقدام به توزیع عادلانه شربت 
کا کشی ر کند این کارا تا ان سامد کرزی: رتنس 
جمهور افغانستان را به وجد آورد که ضمن سخنرانی 
رسمی خود دراین نشست. به صراحت اعلام کرد:«من 
از | قای‌احمدی‌نژاد تشکرمی کنم که‌این‌زمینهرا 
فراهم کرد تابعد از سال هاما امروز بتوانیم غا کشیر 
بخوریم واین اقدام. مارابه یاد روزهای گذشته‌مان 
انداخت که مادرمان به ما خا کشیر می‌داد.» 

خواص جد ید خا کشیر:علاوه بر خواص طبی 
قدیم که بر خاکشیر متر تب است؛اکنون خاکشیر 
عزیز خواص و کار کرد جدیدی نیز پیدا کر ده‌است که 
به چند مورد آن به طور فشر ده اشاره می شود: 

۱-مقابله بامدرنیته:باخا کشیر می توان به مصاف 
مظاهر منفی مدرنیسم رفت.حامد کر زی بااشاره 
به همین کار کرد خا کشیر افزود:«ا کن ون در عصر 
مدرن.این مسأله خا کشیر خوردن کمتر شده‌وتشکر 
می کیم که‌این خا کشیر مارابه یاد گذشته انداخت و 
مامی‌رویم که در کابل خاکشیر پیدا کنیم.».... گفتند 
یافت می‌نشود. جسته‌ایم ما! 

۲-مبارزه باخشخاش:اگر اقای کرزی مقداری 
خاکشیر زایران باخودش ببرد؛احتیاج به گشتن در 
افغانستان نیست. ایشان کارهای مهمتری دارند. در 
اتان ا خان دام شود واه این 
قول مساعد رئیس جمهور خطاب به جناب کرزی گواه 
همین مسأله است که به ایشان گفتند:«اگر در افغانستان 
خاکشیر پیدانشد.در همسایگی شماوجود دارد.» 
امیدواریم باتغییر رویکر د کشاورزان این کشور به زودی 
شاهد ترویج و توسعه کشت خاکشیر به جای خشخاش 
باشیم.شاید بالا خره‌به این طریق بتوانیم ريشه مواد مخدر 
رادر منطقه کن فیکون کنیم. باروش خاکشیر ی! 

۳-تسهیل روابط:خاکشیری شدن کشورهای 
همسایه باعث تسهیل روابط ميان آنهاو بالتبع حسن 
همجواری بیشتر آنها می‌شود. مشتر کات دو ملت 
هرچه بیشتر گردد.رفت و آمد بهتر و آسانتر و 
دلیذیرتر خواهد شد. فقط دولت افغانستان مراقبت 
نماید که آمریکایی‌هامزه شربت خاکشیر زیر زبانشان 
نیاید؛چون‌مااز دادن خا کشیر به آنان معذوریم وقبلاً 
هم عرض کردیم که در مقابل تحریم‌های غلط آنهاء ما 
نیز آنهارااز ورود به بازارمان محروم می کنیم. بر وند 
شربت سانستول بخور ند! 

۴-باز شدن نطق :سابق براین اگر فقط تخم کفتر را 
برای باز شدن نطق ادم تجویز می کر دند؛اماالان چون 
به دلیل آلود گی هوا کمتر از اون بالا کفتر میایه؛ در 
یک طرح ژنریک موفق از شربت خاکشیر نیز استفاده 
می شود.البته چهار تخم هم خوب است وبه تخم کفتر 
نزدیکتر. ذوق وشوق حامد کرزی در سخن گفتن راجع 
۵ ون رال اش مطلب ات 

فقط دقت شود که هر جارئیس دفتر محترم رئیس 
جمهور هست. از جلوی ایشان پارچ شربت خاکشیر 
برداشته شود! 


۳۳ 


امتحان کنید مر در اده فعل او ن به قول او 


افلاط‌ن 








رود گا مسکه مکانی د ای درا 

4 ۰ ی مه ۰ ۶ ۸ ۵ 
فرهنگی ستنی در غذا! رو دی برای رار 

۰ ۰ 

مختلفی قر ار داده‌اند و درواقع هر کشوری در یک مورد ویژه بیشترین افتخار 
رااز ان کشور خود می‌داند. در این میان و همانگونه که در تصویر مشاهده 
می‌کنید. کشور تایوان یا به قولی« فرمز» و یا به قول قدیمی‌ترها چین ملی, 
مورد کشور خود می‌شناسد. چین ملی با تایوان جزیره‌ای است که در فاصله 
۰ کیلومتر از سرزمین اصلی چین قرار گرفته و ۲۳ میلیون جمعیت خود 
رادر ۶ هزار کیلومترمربع وسعت کم خود جای داده است. این حمعیت 
بسیار زیاد سبب شده تا غذ او مواد غذایی اهمیت فراوانی پیدا کند ضمن آنکه 
در جزیره تایوان هیچگونه مواد معدنی و با ثروت زیر زمینی وجود ندارد و 
هر چه هست مزارعی است که مواد غذایی در انها کاشته می‌شوند.اما افتخار 
تایوانی‌ها در این است که اولاً غذای آنها از غذای جینی متعلق به خاک اصلی 
چین کاملا متفاوت است و بعد هم غذای آنها خوش طعم ترین در جهان تلقی 
می‌شود و در فستیوالهای مواد غذایی. غذا و جای انها بارها جوایز اول را به 
خود اختصاص داده است. خرید در تایوان بعنی همانا خرید مواد غذایی و 
TT e‏ 2 بایتخت روسبه می باشد. در واقم تصویر مذ کور از ع مخفی که در فر ود گا 
نیمی از کسب و کار در تایوان را رستورانها و مکانهای فروش غذای سریع e‏ به می درواقع تصویر مذ کور ز دوربین مخفی که در فرود اه 
(۴8۴00۵) تشکیل می‌دهند کر اا ور هه رد ا ری کی ار ر ا ر ی ا 
۲ ۳ امدها دم به خارح از روسبه می باشند., اما یک واقعیت تلخ د این دوریبده 
را ار را e‏ > ل ر پس این دوریین 
با افتخار می گوید:«غذافرهنگ مخفی وجود دارد که اخیر | طی اخبار جنجالی. انتشار بافته است. جر بان از این قرار 
است که بسیاری از اهل تجارت از روسیه به خارج مهاجرت می کنند چرا که ماموران 
دولتی فاسد, مر تباً به مکانهای مختلف تجاری حمله کر ده و از آنها طلب رشوه‌می کنند 
واگر این خواسته اجابت نشود. آنگاه با جای دادن یک خلاف در مکان تجارت. باعث 
بازداشت آنها می‌شوند. این موضوع سبب شد که تنها در سال گذشته سیصد هزار 
تاجر اهل روسیه از کشورشان به خارج نقل مکان کنند اما باز هم مامورین دولتی فاسد 
بیکار ننشستند و این بار با کنترل فر ود گاه از طریق دوربین مخفی از خر وج اهل تجارت 
جلوگیری‌می کنند مگر انکه انهارشوه‌ای کلان رادر همان لحظه بپر دازند. این موضوع 
سبب شده تا سالن انتظار در فر ود گاه مسکو به یک مکان جذاب برای مامورین فاسد 
دولتی در روسیه تبدیل شود و آنها با کنترل دوربین مخفی مر تباً به دنبال شکار تازه‌ای 
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تصویری را که مشاهده می کل مربوط به سالن انتظار در فرودگاه «ماگادان» در 







سیل ثاحعه‌بار در پا کستان 


هرچه که تصاویر تلویزیونی و یاخبری در مطبوعات ویادر اینترنت 
از سیل پا کستان نشان داده می‌شود. گویی باز هم قادر نیست تا عمق 
باه ان هد راد او رن ارت ار 
کمک رسانی‌ها ونحوه‌بر خورد مردم با کمک‌هایی که از طریق هلی کوپتر 
ی LEG‏ 
واقعیت تلخ‌تر از آن است که حتی در باورها بگنجد. نگاه کنیم به 
تصویری که از سیل در پا کستان نشان داده شده است. درواقع شدت 
جریان آب به قدری است که کسی به دنبال دریافت کمک ویا دریافت 
بسته‌های صلیب سرخ نیست. بلکه مردم تنها به دنبال نجات جان 
خود می‌باشند. شدت جریان آب به حدی است که حتی بز ر گسالان 
Ll ECT yT‏ 
می‌شوند چه بر سد به کود کان و یا کهنسالان و یا زنان بار دار وامثال آنها 
که در چنین جریان آب وحشتناکی هیچگونه شانسی برای آنان باقی 
EG IE‏ ساسا E‏ 
کمک ‌رسانان. باید در فکر یافتن راهی برای نجات جان مردم باشند تا 
بعد کمک‌هایی که می‌فرستند» مصرف کننده‌ای داشته باشد. وگرنه. 













کمک‌ها هیچ سودی نخواهند داشت. 
۳۳ ر 





مکانی در اي صلح و آرامش حمل اسلحه را ندارند. اختلاف طبقاتی وجود ندارد 

چراق ها مر 

باور کنید یا نه تصویری را که مشاهده می کنید یک می‌باشد و حتی یک وجب زمین که خاکی باشد و نیمی‌از مردم در کشورهای‌همسایه‌به کار یا تحصیل 
یک تابلوی زیبای نقاشی اثر رامبراند نیست. دارای سبزی و طبیعت نباشد در ان مشاهده‌نمی‌شود. مشغول می‌باشند اما در هرحال بسیاری معتقدند 
بلکه این یک مکان کوچک در جهان است که به نیم میلیون نفر در این کشور کوچک زندگی می‌کنند که لوکزامبورگ همانا الگویی برای زندگی غایی و 
عنوان صلح آمیزترین و از نظر زیبایی و آرامش. که بهداشت. آموزش و پرورش برای همه رایگان نهایی در زمین است. یک نکته تاریخی در مورد 
باارزش‌ترین منطقه در جهان شناخته می شود. است. ضمن آنکه غذای نوزادان را هم تا دو سالگی به لو کزامبور گ اینکه در طول تاریخ این کشور نه هر گز 
آری این بخشی از کشور لو کزامبور گ است که دو رایگان دراختیار خانواده‌ها می گذارد. در این کشور مورد تجاوز قرار گرفته و نه هر گز در جنگی شر کت 
هزار و پانصد کیلومترمربع وسعت دارد (یعنی حتی حتی یک فقیر هم وجود ندارد ومشکلا تی چون الکلیسم داشته است. البته یک نکته منفی هم وجود دارد و آن 
کوچکتر از نصف تهران) تمامی خاک این کشور مملو ‏ و اعتیاد اصولاً ناشناخته می‌باشند. تعداد پلیس‌های ‏ هم این است که تیم ملی فوتبال لو کزامبورگ تاکنون 
ات ی ی ی بن کشوربیست نج فر مباشند که هیچکدامحق بهجام جهن فوتال رنه اس 
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طولانی‌ترین راهروی جها 6 ( 
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آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنید نه‌تنها از نظر فرهنگ 
وهنر مایه افتخار کشور ایتالیا است بلکه مایه مباهات همه جهان ۳ 
می‌باشد این مکان به نام «کوریدور واساری» مشهور است که 1 


خر رای اسان فررختا سر الا سا اس این 
راهرو که بیش از یک کیلومتر طول آن است در سال ۱۵۶۵ 
میلادی یعنی حدود ۴۵۰ سال پیش‌تر بنا شده و جالب اینکه 
ان ی 
دوره بز ر گترین و مجرب‌ترین هنر مند معاصر در آن دوره‌یک 
شاهکار هنری را برای کوریدور واساری ساخته و در ان جای 
ای ار ری ری را 
قدری در نگهداری ار ما وجود دارد که باز دید از 
آن برای عموم ممنوع است و تنها شخصیت‌های بز رگ جهان 
وروسای کشورهاهستند که طی یک تور خصوصی از آن دیدن 





در تصویر صحنه‌ای حساس از آخرین مسابقه دوجر خه‌سواری دور فرانسه که مهمترین 
مسابقه دوچرخه‌سواری در جهان می‌باشد را مشاهده می کنید. درواقع همین چند روز پیش تر 
یکصد و بیستمین مسابقه دور فرانسه که نخستین بار در قرن نوزدهم انجام شد. بر گزار شد اما 
ناگهان انگشت اتهام از سوی قهر مانان متفاوت دور فرانسه به سوی دیگر قهر مانان این مسابقه 
مهم و باپرستیژ نشانه گرفته شد و هر کدام دیگری را متهم به استفاده از دوپینگ برای کسب 
عنوان قهر مانی کر ده‌اند. الته آزمایشهای دویینگ در دور فرانسه روی همه شر کت کنند گان 
انجام می گیر د. اما نکته‌ای که متهم کنند گان از آن می‌گویند این است که نوعی داروی دوپینگ 
تازه طی ده سال گذشته مورد استفاده قر ار گرفته که در طی مسابقه جذب خون می گردد و در 
پایان مسابقه اثری از آن در بدن باقی نمی‌ماند تا استفاده از کت اراس نشان داده شود. 
در این ميان دو تن از بزر گترین قهرمانان دور فرانسه یعنی لنس آرمسترانگ و فلوید لندیس که 
درواقع از افتخارات ورزش دوچر خه‌سواری و دور فرانسه به شمار می‌روند. موضوع راحتی به 
داد گاه کشیده‌اند که این امر. بر گزار کنند گان دور فرانسه رابه شدت رنجیده خاطر کر ده است و 
آنها هم به نوبه خود به خاطر آلوده شدن نام مسابقات جریان رادر داد گاه‌مطرح کر ده‌اند. خلاصه 
داد گاهو داد گاه کشی در جند کشور جهان در مور د دور فر انسه به جر بان افتاده‌وحتی گفته می شود 
که بر گزاری دور اینده سخت به خطر افتاده است و تا سیستم موثر برای ازمایش و تشخیص 
متقلبین و استفاده کنند گان یافت نشده بر گزاری این مسابقات را بسیاری از دست‌اندر کاران 
ورزش دوچر خه‌سواری و مسوولین جهانی این ورزش بیهوده می‌دانند. 





فرو کردن ۲۳ میخ به بدن یک زن 


خانواده یک زن خدمتکار سر پلانکایی پس از باز گشت‌این زن‌از عر بستان 
متوجه شدند وی در پی شکایت از سختی کار باشکنجه جنون امیز زوج عربستانی 
مواجه شده است. 
بنا به این گزارش؛ زوج میانسال سعودی پس از اینکه متوجه می شوند که خدمتکار 
سریلانکایی از سختی کار از آنها شکایت کرده است. ۲۴ میخ ۲/۵ تا ۵سانتی‌متری در 
دست‌هاء باها و پیشانی وی فر و کر ده و از خانه اخر اجش کر دند. این زن خدمتکار که سه 
بسر د ارد یسا ر چ دما کار در عرسا نار کشت نه سر اک ترط غانواد ای به 


علت دردهای شدیدی که در بدن داشت به بیمارستان منتقل می شود ودر آنجاپزشکان 
باانجام سی تی‌اسکن میخ‌های ۲/0۵ ۵سانتی‌متری رادر بدنش مشاهده‌می کنند.وی که 
هما کنون برای عمل جراحی خارج کردن‌آین ۲۴ میخ در بیمارستان به سر می‌بر د.اعلام 
کر ده است که زوج عر بستانی پس از شکایت‌های وی از سختی شرایط کار.این میخ‌ها را 
درحالی که کاملاً داغ بوده در بدنش فرو کر ده‌اند. مقامات دفتر کاریاپی خارج از کشور 
سریلانکا در این باره گفت:هم | کنون علاوه بر ارائه این پرونده به دادستانی کل. موضوع 
از طریق وزارت امور خارجه سریلانکا با دولت عر بستان درحال پیگیر ی است. 


آغوش مادر مردهرازنده کرد 
یک نوزاد استرالیایی که به تشخیص پزشکان مر ده اعلام شده بود پس 
از آنکه مورد نوازش‌های مادر خود قرار گرفت زنده شد. 
«کیت»مادراین کود ک که در سیدنی زند گی می کند.در یک گفتگوی شگفت انگیز 
با رسانه‌ها اعلام کرد؛ هفتمین ماه بارداری خود را پشت سر می گذاشتم که به علت 


درد ناگهانی به بیمارستان منتقل شدم. پس از چند ساعت دوقلوهایی به نام (جیمی 
و امیلی) نارس به دنیا آوردم. اما جیمی که در هنگام تولد تنها کمی بیش از ۱ ۰ گرم 
وزن داشت. پس از جند دقيقه مرد و پزشکان مر گ او را تایید کردند. در اینجا بود که 
من از پزشک خود خواستم تا چند لحظه‌ای نوزاد مرده خود رادر آغوش بگیرم و پس 
از گذشت دو ساعت که «جیمی» در اغوشم بود و مدام نام او راصدامی کردم واشک 
می‌ریختم ناگهان, اولین علائم حیات در او نمایان شد و... 

این مادر استرالیایی در ادامه افزود؛ وقتی ديدم دستها و باهای کوجچک بچه‌ام بدون 
پاسخ به تحریکات افتاده بودند و حر کت نمی کردند من ان را به خودم چسباندم و 
شروع به حرف زدن ونوازش کردن کردم و اسمش راصدازدم و به اودرباره خواهرش 
و پروژه‌های اد خانواده گفتم و پس از مدتی اشک ریختن و مکث کوتاه. ناگهان 
اولین علائم حیات و لرزش او رامشاهده کردم و کم کم چشمانش راباز کر د. در اینجا 
بود که د کترها را صدا زدم اما هیچکس حرفم را باور نمی کر د. 


ثابل تو جه مزاحم‌های خیابانی 


مردی که برای یک زن مسافر ایجاد مزاحمت کرده‌بود از سوی وی به 

شدت کتک خورد. 

جند روز پیش مامورآن کلانتری ٩‏ ۰ ۲ تر مینال غرب تهر آن زنی جوان ر امشاهده کر دند 
کال کش درخال کک ردن مرو خر وال ترهتال انوس رای ات عامذرآن 
با مشکوک شدن به اوضاع. علت ماجرا را از زن جوان پرسیدند که او گفت: کاری به من 
نداشته باشید. این مرد خبیث مزاحم من شده و باید تنبیه شود اما ماموران مانع این کار 
شدند و مرد جوان رابه همراه زن جوان به کلانتری ۲۰٩‏ ترمینال غرب منتقل کردند. 

زن جوان در اظهاراتش گفت: با اتوبوس مسافر بری از کر مانشاه‌عازم تهران شدم که 


در میانه راه مرد مسافری که در صندلی پشت سرم نشسته بود شروع به متلک گویی 
کرد و می‌خواست هرطور شده با من صحبت کند که توجهی به حرف‌هایش نکر دم. 
بعد از یک ساعت مر د مزاحم مدعی شد با گوشی تلفن همراه از من عکس گرفته است. 
اما این بار هم به حرف‌هایش توجهی نکر دم و پس از رسیدن به مقصد و پیاده شدن از 
اتوبوس ديدم که او در خیابان هم مرا تعقیب می کند که در این موقع بشدت عصبانی 
شدم وبالنگه کفش به جانش افتادم و می‌خواستم او را بعد از کتک زدن خفه کے که 
ماموران سر رسیدند و متاسفانه نجاتش دادند. 











دو مردی که با جعل نام ماموران اطلاعات به سرقت ماهرانه 
خودرویی دست زده بودند به دام افتادند. 
چندی پیش مردی با مراجعه به پلیس اصفهان گفت: می خواستم از 
من دادند من نیز توقف کردم واحساس کردم نی از به ابزاری دارند.اما 
سوار کردن افغانی بدون 
داشتن پاسپورت جرم 
است و خودرو بايد 
توقیف شود. خودروام 
رابه‌همراه‌مدارک؛ 
موبایل و پول میلیونی 
باخود بردن د ووقتی با 
کلانتری تماس گرفتم 
تا ببینم کجا باید مر اجعه 
اطلاعات دزد بوده‌اند. 
پس از طرح این شکایت 
مشسخصات خودروی 
از مناطق اصفهان خودروی رها شده‌ای را پیدا کردند. وقتی آنهااتومبیل 
رهاشده‌راباجر نقیل به پار کینگ انتقال دادند.هنوز ک تس ات نو تاه 
بود که مردی به نام «صفر» با در دست داشتن مدار ک خودروبه کلانتری 
مراجعه کرد که وی نیز پس از بازجویی اولیه بازداشت شد. 
مرد سارق دراین باره گفت؛فکر می کر دم خود رو به خاطر توقف در محل 
ممنوعه به پار کینگ انتقال داده شده و چون مدار کش را داشتم تصمیم 
«صفر» همدستش نیز بازداشت و به سر قت در نقش مامور اعتر اف کرد. 


سقوط آزاد شگ کت انکر 


مردی که‌ازار تفاع ۱۲۲متری ساختمانی در نیو یور ک به پایین 
پریده بود پس از فرود روی یک خودرو به طرز معجزه آسایی زنده ماند. 
این جوان ۲ ساله که مکیل نام دارد.هم | کنون در وضعیت عادی به سر 
می‌برد و تنها از ناحیه هر دو پا دچار ضربدید گی و شکستگی شده است. 
شاهدان عینی در این باره می‌گویند؛ هنگامی که او را برای رساندن به 
بیمارستان روی صندلی عقب خودرویی دراز می کر دند. وی به هوش بوده 
واز درد یای خود فریاد می‌زد. 
این جوان که بازیگر و خواننده است از طبقه می و نهم ساختمانی در 
نیویورک به پایین پرید و سرعت وی در هنگام سقوط از ار تفاع ۲ متری 
و قبل از برخورد با خودروی «داج» که کنار ساختمان پار ک شده بود به 
۵ کیلومتر در ساعت رسیده بود. سا کنان ساختمان به پلیس گفته‌اند؛ 
شاهد عبور جسمی با سرعت زياد بودند که با پا روی خودرو فرودآمد 
درمت مان یدل اران سای کی او شاهدان ائ ار وات اس ی 
م واو مرد وت وی رک اا 
است می گوید؛ خودرو متعلق به همسرم بوده و باور نمی کنم که خودروی 
ما جان او را نجات داده است وی یک تسبیح کریستالی رااز خودروی خود 
بیرون آورده و ادعا می کند که نیروی ماوراءالطبیعه در نجات جان این 


جوان دخیل بوده اتنگه: 








روزی‌روبرت‌دوونسنزو گلف با زبز رگ آرژانتینی 
پس از بردن مسابقه و دریافت چک قهرمانی لبخند بر 
لب مقابل دوربین خبرنگاران وارد رختکن می شود تا 
اماده رفتن شود. 

پس از ساعتی,او داخل پار کینگ تک وتنهابه طرف 
ماشینش‌می‌رود که زنی به وی نزدیک می‌شود.زن 
پیروزی اش را تبریک می گوید و سپس عاجزانه می 
افزاید که پس رش به خاطر ابتلا به یک بیماری سخت 
در شرف مر گ است واو قادر به پرداخت حق ویزیت 
دکتر و هزینه بالای بیمارستان نیست. 

دوونس نزو تحت تأثیر حرفهای زن قرار گرفت و 





روزی شاگردان نزد حکیم رفتند و پرسیدند: استاد! زیبایی انسان درچیست؟ 
حکیم ۲ کاسه کنار شاگردان گذاشت و گفت:به این ۲ کاسه نگاه کنید اولی از 


سمیه داوودبیگی beigi_somayehN@yahoocom‏ 


ار ات کهآن‌رانوت 
دست زن می فشر د گفت:برای فر زندتان سلامتی و 
روزهای خوشی را آرزومی کنم. 

یک هفته پس از این واقعه دوونس نزو در یک باشگاه 
هک ازمذیزان 
عالیر تبه انجمن گلف بازان به میز اون زدیک می‌شود 
ومی‌گوی د:هفته گذ شته چند نفر از بچه‌های‌مسوول 
پار کینگ به من اطلاع دادند که شما در آنجا پس از بردن 
مسابقه با زنی صحبت کر ده‌اید. می خواستم به اطلاعتان 
برسانم که ان زن یک کلاهبردار است. اونه تنها بچه 
مریض و در شرف مر گ ندارد.بلکه از دواج هم نکر ده. او 
شمارافر یب داده دوست عزیز ... 

دوونسنزومی پرسد: منظور تن این است که 
مریضی یا م رگ هیچ بچه‌ای در میان نبوده است؟ 





-بله کاملا همینطور است. 
دوونسنزومی گوید:در این هفته این بهترین 
خبری است که شنیدم... 


طلادرست شده‌است و درونش زهر است ودومی کاسه‌ای گلی است ودرونش 


آب گوارااست شما کدام 





کر 
می شد حر کتی کرد که دورش کند اما کاغذی رادر دهان 
سگ دید. کاغذ را گرفت.روی کاغذ نوشته بود «لطفا ۱۲ 
سوسیس ويه ران گوشت بدین». ۱۰ دلار همراه کاغذ 
بود.قصاب که تعجب کر ده بود سوسیس و گوشت رادر 
کیسه‌ای گذاشت ودر دهان سگ گذاشت.سگ هم کیسه 
راگرفت و رفت. 

قصاب که کنجکاو شد هبو د واز طر فی وقت بستن مغازه 
بود تعطیل کرد و به دنبال سگ راه افتاد. 

سگ در خیابان حر کت کرد تابه محل خط کشی 
رسید.باحوصله ایستاد تاچر اغ سبز شد وبعد از خیابان 
رد شد.قصاب به دنبالش راه‌افتاد. سگ رفت تا به ایستگاه 
اتوبوس رسید نگاهی به تابلو حر کت اتوبوس‌ها کرد و 
ایستاد.قصاب متحیر از حر کت سگ منتظر ماند. اتوبوس 
آمد. سگ جلوی اتوبوس آمد و شماره آن رانگاه کرد و به 
ایستگاه‌بر گشت.صبر کرد تااتوبوس بعدی آمد دوباره 
سار وان ای کر وس ود سوارشڌ. 
قصاب هم در حالی که دهانش از حيرت باز بود سوار شد. 





ارایشی رایر عهده داشت. یک مورد تحقیقاتی به یاد 
ماندنی اتفاق افتاد : 
شکایتی از سوی‌یکی مشتریان به کمپانی رسید. 
متوجه شده که آن قوطی خالی است. 
بلافاصلهباتا کید وپیگیریهای مدیریت‌ارشد 
کار خانه این مشکل بر رسی و دستور صادر شد 
که خط بسته بندی اصلاح گردد و قسمت فنی و 


جنین مسئله‌ای اتخاذ نماید. مهندسین نیز دست 
به کار شد هو راه حل پیشنهادی خود ر اجنین ارائه 


دادند : 
پایش(مونیتور ینگ ) خط بسته‌بندی باسیستم 
انوماسیون مجهز به اشعه ایکس. 


بزودی سیستم مذ کور خریداری شده و با تلاش 
شبانه روزی گر وه‌مهندسین. دستگاه تولید اشعه 
ایکس و مانیتورهایی بارزولیشن بالا نصب شده و خط 
مزبور تجهیز گردید. سپس دونفر اپراتور نیز جهت 
کنترل دائمی پشت ان دستگاههابه کار گمارده 
شدند تااز عبور احتمالی قوطی‌های خالی جلو گیری 
نمایند. 


۸٩ مرو‎ ۶ 


رامی‌خورید؟ شاگردان جواب دادند: کاسه گلی را. حکیم 


گا ت: آدمی هم همچون این کاسهاست. آنچه که آدمی رازیبامی کند درونش و 


اتوبوس در حال حر کت به سمت حومه شهر بود وسگ 
منظره‌بیر ون راتماشامی کر د. پس از جند خیابان سگ 
روی پنجه بلند شد و زنگ اتوبوس رازد .اتوبوس ایستاد و 
سگ با کیسه پیاده شد.قصاب هم به دنبالش. 
سگ در خیابان حر کت کرد تابه خانه‌ای رسید. 
گوشت راروی پله گذاشت و کمی عقب رفت و خودش 
کا ار رآ بازهم تکرار کرداما کسی در را 
باز نکر د. سگ به طرف محوطه باغ رفت و روی دیواری 
باریک پر ید وخودش رابه پنجرهرساند وسرش راچند 
بار به پنجره زد و بعد به پایین پرید و به پشت در بر گشت. 
مردی‌درراباز کردوشروع به فحش دادن و تنبیه سگ 
کر د. قصاب با عجله به مرد نزدیک شد و داد زد:جه کار 
می کنی دیوانه؟ این سگ یک تابغه‌است.این‌ باهوش ترین 
سگی است که من تا به حال دیدم. 
مردنگاهی به قصاب کرد و گفت:توبه این میگی 
باهوش ؟... این دومین بار تواین هفته است که این احمق 
کلیدش رو فراموش می کنه با خودش ببره! 
فرستنده حسین مهدوی از کرج 


نکته جالب توجه در این بود که درست همزمان 
اا سا ه ود 
تولی‌دی پیش | مده‌بود 
معمولی و غير متخصص 
آنرابه شیوه‌ای بسیار 
ساده‌تر و کم خرج تر حل 
کرد: 

تعبیه یک دستگاه پنکه در 

تا قوطی خالی را باد ببرد!!! 


کو 
کار صي ر 
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محازات آراسپ 

آراسپ به سوی پانته آ زفت و گفت: 

وت ندارم آزارت دهم. دوست ندارم رفتارم 
باتو چنین باشد اما چه چاره کنم که دلباخته‌ات شدهام 
و کردار و گفتارم به اختیار خودم نیست. پس مقاومت 
نکن تار نجور نشوی. 

پانتهآ عقب تر رفت و گرهی در ابروان و خشمی در 
صدایش افکند و گفت: 

-اگر از این رفتار زشتت دست برداری, از تو به 
کوروش شکایت نخواهم کر دولی‌اگر مرا آسوده‌نگذاری: 
سوگند می‌خورم تاهنگام مر گم با توبجنگم. ‏ _ 

آراسپ سخنی نگفت و شتابان به سوی پانته | جهید 
شانه او را گرفت. ناگهان پانتهآ دشنه آراسپ رااز نیامی 
که به کمر داشت. بیرون کشید و بازوی آراسپ را 
زغم کرد راسب فر باق کشید وذست ذیگرش را 
بر زخمش گذاشت. پانته | از این فرصت سود برد و به 
سوی در دوید. آن را گشود وبیر ون پرید و کمک خواست. 
چند سرباز به سویش آمدند و پرسیدند چه شده است؟ 
پانتهآ با فریاد گفت: 

-مراپیش کوروش ببرید! 

سر کرده نگهبانان گفت: 

ای اسر این هر مان 
شده‌ای و فریاد می کشی ؟ 

-هیچ نپرسید و مرا پیش کوروش ببرید. آراسپ 
خودش می داند چرامی‌خواهم نزد کوروش بروم. 

سر کر دده درون تاو تا از اراس رس 
آراسپ بازویش رابا پارچه‌ای پوشاند و گفت: 

-_داخل نشوا 

-پانته آ می گوید... 

آراسپ میان سخن او نشست و گفت: 

-برو هر چه می‌گوید. انجام بده. 

سر کرده کنار رفت و به پانته أ اشاره کرد: برویم... 
پانتهآ با او به بارگاه کوروش رفت و چون او را دید. 
گفت: 

- آ با درست امت که‌بره‌ای راه کر کی سارن 

کوروش با کمی درنگ گفت: 

_درست نیست...مگر نگهبان تو جامه گر گ پوشیده 
امت ۱ 

ار ایا ودد ن 
یورش آورد ولی من با ۳ به او زخم زدم 


۳۸ 


سر 
لاص کے هی 









تاریخ تاراج »نقبی به تاریخ 


وگریختم... ای کوروش جوان و داد گر! نوری در دلم 
هست که می گوید شوهرم زنده است. اگر من و او را به 
هم برسانی, او بهترین یاور تو خواهد شد و خدمت‌های 
بسیاری به تو خواهد کرد. 

کوروش آهی از افسوس کشید و گفت: 

| راسپ بهترین دوست من است. جر الغز بد و کاری 
کرد که در شان آو تست ؟ 

این را گفت و کمی در بار گاه خود قدم زد سپس به 
سربازی اشاره کرد و فر مود: 
اقوام بیابانگر د. وحشی و ناجوانمردند؟ اماده باش که 
به‌زودی تو را به دار خواهم زد. 

کر دوستم نبود. شاید برایش مجازات کمتری 
تعیین می کردم ولی چون نام خود را کنار نام من گذاشته 
استباید اورادار بزنم تا کسانی که از دوستان و خویشان 

ارته‌باذ دیگر حرفی نزد و رفت. پانته آ گفت: 

_خوب است او را زنده نگه‌داری و فقط گوشمالش 
بدهی. 

-من خودم می‌دانم چه می کنم. کارهای من به سود 
می‌د هی اند وه نخور! پیمان می‌بندم که هنگامی که 
بیش از اراسپ به تو خدمت خواهد کرد. 

کوروش لبخندی زد و پانته | را مرخص کرد سپس 
فرمود آراسپ رابیاورند. هنگامی که او آمد.به کوروش 
گفت: 

اقرار می کنم که در برابر عشق شکست خوردم. 
انديشه من این بود که عشق, قدرت جندانی ندارد ولی 
می‌خواهی مرا دار بزنی زیر | شرافتم را از دست داده‌ام و 


ارو ۳۶۳۳ 


¢ 5 
ااه هخا مسا 
جمچ ف‌ 
خلاصه شماره‌های پیش:قصه تار يخ تاراج راتا آنجاگفت مکه کور وش مهمترین قلعه 
آسوری‌هارا تسخی رکرد وچند قلعه نیز ساخت.میخاس وگر یخت ودر شهری پنهان‌شد .گالاسالا 
که حاک مکادوسی‌هابود, تصمی مگ فت به میخاسوشبیخون بزند و پیروزی خود رابه کوروش 


تقد یم کند ول یاو در محاسبه خود اشتباه کرده بود وشکست خورد. پ س ا زاین ماج را کوروش 
قدرت‌نمای یک رد ومیخاسوخواهان صلح‌شد.سپ س کور وش به‌ایرا نآمد وآراسپ راما مو رکرد 


از پانت هآ مراقبت کند تاشوهراورا پیدا کنند .آراسپ دلباخته پانت هآ شد وا زاو خواست خودش را 
به او تسلی مکند. پانت هآ مقامت کرد. آراسپ به ا و گفت:ب یگمان شوهرت کشته شده است پس 
به امیداوننشین.پانت هآ باخشم زنی پا کدامن به ا وگفت :حت یاگر بمی رم به هیچ مردی تسلیم 
نخواهم شد .آراسپ د راتاق رابست وگفت :هیچ فر یاد رسی نداری پس تسلیم شو...اینک دنباله 
این قصه زیبای تار یخی را بخوانید و با زن دگی پر فراز ونشیب نياکان خود آشنا شوید: 


دیگر نمی توانم زند گی کنم. 

کوروش آهسته در گوش او گفت: 

گرچه کار بسیار بدی کرده‌ای» اما می‌خواهم به 
سر کر ده زندان بگویم بگذارد فرار کنی. 

اراسپ با چشمانی که از چشمخانه بیر ون زده بود 
گفت: 

-فرار کنم؟ چرا؟ 

- زیرا من هر کاری که می‌کنم برای سربلندی 
ایرانیان است. تو از زندان بگریز و نزد دشمنان ما برو 
و به آنان بگو چون کوروش می‌خواست مرا بکشد. به 
شما پناه آورده‌ام. آنان تو را عزیز خواهند داشت. تو نیز 
وانمود کن که می‌خواهی به من خیانت کنی. آنگاه اخبار 
آنان رابرای من بیاور تاهنگامی که لشکر کشیدم. بدانم 
چگونه با آنان بجنگم و پیروز شوم. تو با این کارت لکه 
ننگی را که بر خود نهاده‌ای, پاک خواهی کرد و شرافتت 
راباز خواهی یافت. 

آراسپ دمت کوروش را بوسید و گفت: 

-تو بسیار مهربان و دانایی. کاری را که گفتی. انجام 
می‌دهم و سوگند می‌خورم هر گز به تو خیانت نکنم. 

- ای اراسپ! پیش دشمنان ما برو و هر چه که 
ba‏ سا sa‏ 
نیز اطلاعاتی به آنها بده‌امااین اطلاعات.باید کلی باشد. 
روزی که آنان تصمیم گرفتند به ما بتازند وبه مانزدیک 
شدند. فرار کن و پیش ما بیا! 

آیر ادا تس 

ھان شب یس کرد انت رادیب کک رون 
او بگریزد. هنگامی که پانته آ از گریختن آراسپ با خبر 
شد. به کوروش پیغام داد: 

- از گریختن او به سوی دشمنانت ناراحت نشو! 
دیشب خواب ديدم که شوهرم. ابراداتس امد و به تو 
کمک کرد. 

کوروش که هر وقت پانته آ به دیدنش می آمد. به او 
کی رای ید کر E‏ 

به خوابگاهت برو و نیايش کن تا هر چه زودتر 
آبراداتس پیدا شود. من نیز امید دارم که او مایت 

خواب پانته ‏ ب‌زودی تعبیر شد زیرا هنگامی که 
آراسپ به بابل رسید. از داروغه شهر سراغ آبراداتس 
را 

-چون آبراداتس با شاه تازه ما پیمان دوستی نبسته 
ست عون اطا عات ویادی از ها می‌داند شاه اه را 


گروهی از افسران و سربازان مخصوص شاه قبلی زندانی 
کرده است و قرار است جند روز دیگر همه را آتش 
جامه جوبانان پوشید و خود را به زندان رساند. سپس 
نگهبان اصلی را کشت ووارد زندان شد و خود رابه سلول 
آبراداتس رساند و گفت: 

-من از سوی پانته آمدهم تا توا آزاد کنم. 

آبراد امیس از شتیدن تام بانته آ شاد شد و حالش زا 

_در اینجا دو هزار افسر و سر باز زندانی هستند که 
هنی عار وااو کار دندز ازن اھان موص 
آورده‌ای, با کمک تو آنان رانیز آزاد می کنم تا همه رابا 
خودم پیش کوروش ببرم. 

اراسپ پذیرفت و همراه ابراداتس رفت و بقبه 
زندانبانان را کشتند سپس همه زندانیان را آزاد کردند 
و آنان گریختند و آراسپ. با همان جامه جوپانی به قصر 
و خوابید. 
و چون نزدیک شدند, پیکی به مرزبان فرستادند و پیام 
دادند که‌از زندان گر یخته‌اند وبه یاری کوروش آمده‌اند. 
مرزبانان به پیشواز انهارفتند وپس از چند روز باز جویی. 
همگی را در پاد گانی جای دادند و آبراداتس را به بار گاه 
کوروش بر دند. کوروش ا دیدن ابراداتس. او را در 
اغوش کشید و فرمان داد به خیمه پانته | برود. 
گذاشت و بسیار گریست و داستان خودش را برای 

-دیگر اندوه نخور و خداوند را سپاس بگو که اسیر 
کور وش بوده‌ای زیرااگر هر پادشاه دیگر ی تو رابه جنگ 
می ورد سر نوشت شومی در انتظار من و تو بود. 
به من طمع ورزید و نزدیک بود مرا تسلیم خود کند 
ولی او را زخمی کردم و گریختم سپس کوروش فرمان 
داد او را دار بزنند اما او از زندان فرار کرد و به دشمنان 
کوروش پناه برد. 

اراسپ را می گویی؟ او به تو طمع ورزیده بود؟ 
چه عجیب است! 


_جرا؟ 

-زیرا او بود که من و یارانم را از زندان رها کرد و 

- پانته | پیش کوروش جوانمرد اس برو و او را 
دریاب. 

پانتهآ با حیرت گفت: 

باورم نمی‌شود... جرا به تو کمک کرده تا پیش 
من بیایی؟ 


-نمی‌دانم. خوب است بروم و از کوروش بپرسم. 

اراد فن بت کروی رفت ود ان سب را 
گفت. کوروش خندید و گفت: 

- کشورداری و جنگ, کار دشواری است و جز با 
داد گری و سیاست. کاری از پیش نمی‌رود... اینک از 
معمای آراسپ چیزی نپرس و صبوری پيشه کن تاجنگ 
تمام شود آنگاه حقیقت را به تو خواهم گفت. 

آبراداتس گفت: 

در برابر نیکویی‌هایی که به من کرده‌ای. خودم و 
سربازانم در اختیار تو هستیم. 

-سپاسگزارم. امشب برو با همسرت شام بخور ولی 
از فردا شب باید شام را در خیمه بز رگ من بخوری تا از 
نقشه‌های جنگ باخبر شوی. 





فردای ان شب ابراداتس پیش کوروش رفت و 
گفت: 


سمردم‌بابلارابه‌هایی دار ند که‌نامشانارابه داس‌دار 
است. من ساختن آنها را آموخته‌ام. آیامی‌خواهی نقشه 
ساختش رابه صنعتگرانت بیاموزم؟ 

کوروش گفت: 

فیک از انا زآروی کاغتیکتن فا نتم چگونه 
کار می کند. 

ای فان رد سر ا 
این که کوروش آن نقشه رادید. کمی فکر کرد سپس در 
آن نقشه تغییراتی داد و گفت: 

-من نقشه ارابه‌های بابلی را تکمیل کردم ارابه‌های 
جدید. قدرت بسیاری دارند که ضمن حمله کردن؛ 
می توانند چند بر ج نیز باخود حمل کنند وسربازان‌مارادر 
ما ای انا اش سای زب 
از شتر استفاده‌می کنیم.ارابه‌های تو ۲۵تالان آتیک وزن 
دارند ولی با این که ارابه‌های من بزر گ‌ترند. ۱۵ تالان 
آتیک وزن دارند. (هر تالان آتیک, ۲۷ کیلوست). 

آبراداتس از هوشیاری و خلاقیت کوروش حیران 
شد. تاریخ نویسانی مانند هر ودوت و گز نفون وهمه تاریخ 
نویسان جدید معتقدند چون کوروش به همه هنرها و 
رموز و صنایع کشورداری احاطه داشت. بسیار موفق 
بود. او می گفت: 

-هر کس که مسوول اداره کر دن مجموعه‌ای است. 
بايد همه کارهایی را که در آن مجموعه وجود دارد. بلد 
باشد تابتواند همه زوایای مجموعه خود رااداره کند. شاه 
نیز باید کارهای یک کار گر ساده تایک وزیر و فرمانده و 
دانشمند را بلد باشد. 


۲۶ کرو ر ۸٩‏ 





کار دیگری که کوروش کرد. این بود که تعدادی 
صنعتگر به کشورهای دیگر فرستاد تا انواع اسلحه‌های 
در ایران رایج نبود. طراحی کنند و به ایران بیاور ند. 
این کارها روحیه سربازان را تقویت کرد و هر روز در 
میدان‌ها تمرین جنگاوری می کردند. جند گذشت و 
روزی جند سفیر از هندوستان به دیدار کوروش آمدند. 
کوروش انها را گرامی داشت و علت سفر را پرسید. 
کسی که بزرگ سفیران بود. نامه‌ای از گریبان بیرون 
آورد و خواند: 

سا کوروش جوان! من» شینتو بر آها؛ یادشاه کشور 
پهناور و ثر وتمند هندوستان؛ اوازه هوش 9 دانش تو 
دوستی با قدرتمندان, امنیت و ارامش به بار خواهد 
اورد. هدایای مرا بیذیر و مطمئن باش هر وقت بخواهی 
با پادشاهی بجنگی. من برایت سرباز و پول خواهم فر ستاد 
به شر طی که دوستی مر ابپذ یری وا زمن در بر ابر دشمنانم 

کوروش به سر کر ده سفیران هندی گفت: 

-پیشنهاد شینتو براها را با شادی بسیار می‌پذیرم و 
می‌خواهم برایم انجام خواهد داد؟ 

سر کرده گفت: 

-نیازی نیست نامه بنویسی.. هر جه که می خواهی به 
من بگو زیرا من نماینده شینتو براها هستم. 

کوروش گفت: 

-سه نفر از شما سفیران گرامی به میان دشمنان من 
بروید و وانمود کنید که برای پیمان دوستی پیش انها 
راید آنگاه رار ظا آ مارا کت کد و به من 
خبر بدهند.البته من خودم چندین جاسوس به کشورهای 
گوناگون فرستاده‌ام ولی آنان در آن کشورهامانند مردم 
عادی زند گی می کنند و نمی‌توانند اطلاعات مهمی به 
دست بیاورند. 

رای هه اس وی وا 
پذیرفت و سه تن از سفیران را با هدایایی به لیدیه و 
سپس به بابل فرستاد. در مدتی که آن سفیران رفتند 
گوناگون را اصلاح کرد و به صنعتگرانش داد تا تولید 
انبوه کنند. او از هر چیزی بهترین استفاده را می کرد 
مثلاً گروهی از کمانداران را آموزش داده بود که دو 
به دو پشت به پشت هم روی کوهان شتر بنشینند تا 
از دو سو به دشمن تیراندازی کنند. یا اتاقکی بر پشت 
و دیوارهایی از روی (زینک) داشت و نسوز بود. سه 
اتش می‌ساخت. یک نفر گلوله‌هایی از علف خشک و 
قیر آتش می‌زد و در منجنیقی کوجک می گذاشت. نفر 
می کرد. فیل‌بان نیز زره بر تن می کرد و کلاه‌خود بر سر 
می گذاشت تا کشته نشود. 


ادامه دارد 
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بقیه از صفحه ۱٩‏ 


رده‌بندی کشورها در میزان تحر ک اقتصادی (کشورهای کم در آمد) 


ا-چین ۲-آذربایجان ۲-هند ۴ تایلند 


۵-اردن ۶-مراکش ۷-تونس #-مصر 


۹-پاکستان 1۰-آلبانی 





۷- آموزش و پرورش 

چند فا کتور وجود دارد که آموزش و پرورش را 
در بعضی از کشورها به مراتب بر تر و بالاتر از سایرین 
نشان می‌دهد. در در جه اول شر وع زودهنگام کود کان 
انمت که خارای. آفمیت فیا ید در کشورهای 
تا سا مد ات اس اک ات 
خواندن راییدا کر ده‌اند. 

در فنلاندهر کود کی دانش‌اندوزیرا آغاز می کند. 
آن را به پایان می‌رساند و درواقع یکی از مشکل‌ترین 
سیستم‌های آموزش در جهان را کودکان آغاز کرده 
و به پایان می‌رسانند. 

وقتی که از وزیر آموزش و پرورش 
در فنلاند سوال شد که چه درصدی از 
کودکان فنلاندی مدرسه را به پایان 
یراد او که علوم ود از ان 
پر سش متعجب شد ه بود چنین پاسخ داد: 
«دو نفر هستند که می‌توانم نام انها راهم 
راف اا و 

این دو به دلیل بیماری مغزی که 
غير قابل علاج هم بود قادر به ادامه 
تحصیل نشدند...» طبیعی است که با 
چنین برخوردی با آموزش فنلاند مقام 
اول در جهان را به دست می آورد. 

رده‌بندی کشورهای جهان از نقطه نظر آموزش و پرورش: 


۱- فنلاند ۲- کره جنوبی ۳- کانادا ۴- سنگاپور 


۵-ژاین ۶- سوئیس ۷-استونی ۸- انگلستان 





٩-ایرلند‏ 1۰-هلند 


حضور سه کشور ا سیایی در ميان ده کشور برتر 
جهان در آموزش و پرورش بسیار غافلگیر کننده 
می‌باشد. 
۸- آموزش و پرورش در کشورهای با در امد میانه: 

با نگاهی به این دسته از کشورها است که متوجه 
می‌شویم که چرا کشورهای پر در امد. در اموزش و 
پرورش پیشرفت می کنند و با کشورهای موفق در 
اموزش در کسب در آمد هم به موفقیت می‌رسند. در 
این دسته از کشورها به شکل غافلگیر کننده‌ای با اقمار 
سابق شور وی در دوران کمونیسم مواجه می‌شویم واین 
علم در دوران سوسیالیزم می‌دهد. حتی در کشورهایی 
که اکنون وضعیت جندان مناسبی ندارند هم هنوز 
نشانه‌های این امر ملاحظه می‌شود. 


۴۰ 4 2 کہ کی 





رده‌بندی آموزش و پرورش در میان کشورها بادر آمد میانه: 


۱-قزاقستان ۲-لهستان ۳-کوبا ۴-لتونی 


۵-لیتوانی ۶-روسیه ۷-بلاروس #۸-مالزی 


٩-یرو‏ 1۰-بلغارستان 





در میان ده کشور رده بالا در این قسمت. هشت 
کشور از اقمار اتحاد جماهیر شوروی و سیستم 
کمونیستی سابق آن می‌باشند. 
٩-رده‌بندی‏ کشورها از نظر بهداشت و سلامتی: 

هنوز هم صحبت و جدل شدید درباره اینکه چه 
جامعه‌ای بهترین سیستم بهداشت و سلامتی را اداره 
می کند. ادامه دارد. برخی در امد سرانه را یک فا کتور 
تعیین کننده در این مورد می‌شناسند. البته کشورهای 
اروپایی به دلیل آنکه در بخش سلامتی از بیمه‌های 
اجتماعی استفاده می‌کنند هم در این بخش بسیار 
پیشرفته نشان می‌دهند. حتی کشوری مانند اسپانا 
که اخیر آ با بحران مالی و بانکی بسیار آزاردهنده‌ای 
مواجه شده»به دلیل زیر بنای مستحکمی که در بهداشت 
و سلامتی عمومی در کشور خود دارد. هنوز در ميان 
جوامع سطح بالا در این بخش جای دارد. 





در کشور اسپانیا مردم به غیر از مورد نسخه‌های 
نوشته شده توسط پزشک در هیچ مورد دیگری برای 
بهداشت و سلامتی با مخارج مواجه نمی‌شوند. از دیدار 
از پزشک عمومی گرفته تا بستری شدن در بیمارستان 
و موارد اورژانس, حتی زایشگاه, همه و همه به عهده 
دولت می‌باشد. 


رده‌بندی کشورهای جهان از نظر سیستم بهد اشت و سلامتی: 


۱-ژاپن ۲-سوئیس ۳-سوتد ۴- اسپانیا 


۵- ایتالیا ۶ استرالیا ۷- سنگاپور 
٩-نیوزلند‏ *1-هلند 


۸- نروژ 





در تمامی کشورهای فوق سیستم بیمه سلامتی که 
توسط دولت اداره می‌شود. مردم را از مخارج در این 
کاود ا 
۹ | رده‌بندی عمومی در میان کشورهای پرجمعیت؛ 

ازنظر کیفیت زند گی (بالاتر از * ۷ میلیون) 

با اینکه فهرست رده‌بندی عمومی را قبلاً به 
نمایش گذاشته‌ایم. اما برای نمایش دقیق وضعیت 
کشورها ناچار از به وجود اوردن فهرست‌های 
فرعی هم شده‌ايم که یکی از آنها رده‌بندی عمومی 


ارو ۳۶۳۳ 


کشورهای پر جمعیت از نظر کیفیت زند گی می‌باشد. 
چرا که وضعیت اقتصادی بویژه در سالهای اخیر که با 
بحرانهای فراوانی مواجه بوده‌ایم. ایجاب می کند که 
درباره فعالیت کشورهای پر جمعیت به طور جداگانه 
به مقایسه و بررسی بپر دازیم. 

طبیعی است که در ممالکی نظیر چین بر زیل:روسیه 
و هند به تلاش ویزه‌ای از نظر اقتصادی نیاز است تا به 
افراددر میان جمعیت عظیم آنهارسید گی‌شود. در این 
میان, درصد تولد نوزادان سالم. امکانات برای نیروی 
کار جوان و همچنین امکانات برای سر مایه گذاریهای 
سالم توسط کشورهای خار جی از فا کتورهای پراهمیت 
به شمار می‌روند که در ساختار رده‌بندی عمومی در 
میان پر جمعیت‌هاء دخیل می‌باشند. 

رده‌بندی عمومی برای زند گی با کیفیت بهتر در میان 

کشورهای پر جمعیت (بالاتر از ۷۰میلیون) 


۱-ژاپن ۲-آمریکا ۳-آلمان ۴-انگلستان 


۵-فرانسه ۶-ایتالیا ۷-مکزیک ۸-برزیل 
۹-روسیه ۰- تر کیه 





کشور هند بسیار نزدیک به این فهرست بود اما 
تعداد بالای افراد فقیر در این کشور یک 
فا کتور آزاردهنده است که از حضور هند در 
این فهر ست جلو گیری کر ده است. 
۱-برخی روسای کشورهای جهان 
که کاراتر نشان داده‌اند 

اداره یک دولت از جمله مشغله‌هایی است 
که معمولا قدردانی از آن ضورت نمی کیرد 
چرا که صرف نظر از هر گونه فعالیت. همواره 
دسته‌های ناراضی و منتقدان مختلف. حضور 
خود را نشان می‌دهند. اما در این ميان به 
شناسایی تعدادی از روسایی پرداخته‌ايم که 
توانسته‌اند تا حدودی احترام حدی جه از 
سوی‌مردم خودی وچه از سوی جهان ابر انگیزند. حال 
به طور خلاصه به برخی از این روسا اشاره می کنیم. 

سنموهان سینگ: نخست و زیر هند 

رهبری که سایر رهبران به او علاقه دارند | ا 

ان یت ی که ان 
پیچیده و روشنفکر و یک اقتصاددان 
ی می‌ناشد. او ای کدی در 
ظاهر شدن هند به عنوان یک قدرت جهانی ایفا کر ده 
است. او درواقع انتقال هند از یک سوسیالیزم ایستا به 
سوی یک کاپیتالیسم متحر ک رامهندسی کر ده‌است. 
اما درواقع این شخصیت آسان و ارتباط کرای او است 
که باعث جلب علاقه از سوی سایر رهبران جهان شده 
است که او را یک انسان آرام و بدون خودپسندی 





شناخته‌اند. 
# برایان کوون: اوووت رن تسد 
یک استاد در امور مالیی 
زمانی که بحرانهای بانکی اقتصاد 
رھ را به ونوت اا صي 
کشانده بود. نخست وزیر نسخه‌های 
فال مار مکی را تداز ک دید روات راهحلهای 





داخلی او در میان کارشناسان بین‌المللی, به مر اتب 
سک آزداغل ابركن طر اسب که ایس 
ا که مضویست او در اراد كاه اه است اب 
تخت ر هری او ابرلد هران مال را تم کا 
وبسیاری معتقد ند که در بلندمدت ‌اوراسرانجام مردم 
کشورش به عنوان یک معجزه‌گر شناسایی خواهند 
کرک 
ی د ی 
شیر در زمستان ر 
همچنان که او برای پایان دوره 
خود آماده می‌شود. اما از او همچون 
یک ستاره‌موسیقی راک در برزیل یاد 
می‌شود. ضمن آنکه در خارج از برزیل نیز همه جا با 
فرش قر مز از او استقبال می‌شود. قبل از انتخاب شدن 
او در نخستین دوره‌اش به عنوان رئیس جمهور برزیل 
در سال ۲۰۰۲ کشور برزیل همچنان به عنوان یک 
بازار درجه دو در جهان اقتصاد تلقی می‌شد. اما رئیس 
جمهور مانند یک شیر به جان اقتصاد افتاد و به مردم 
خود یاد اور شد که معامله و داد و ستد یک یار و یاور 
می‌باشد و نه یک دشمن و پس از آن بود که برزیل 
در مدت هشت سال تبدیل به یک قدرت جهانی در 
اقتصاد ونک‌تازار مس المای درعه کت 
# الن جانسون سيرليف و و ت 
یک باز سازنده 4 
به عنوان تنها رهبر زن در آفریقا 
او زمانی که‌انتخاب شد با جنگ داخلی 
نابود کننده‌ای در کشورش مواجه بود. 
امادر عرض پنج سال او تقریباً به جنگ داخلی پایان داده 
است ویک اقدام معجزه آسای دیگر اینکه, نامنویسی در 
اس ۰ درصد افزایش داده است. 
+ محمد مشید و ی س 
یک رهبر سبز ر 
به عنوان رئیس جمهور یک جزیره 
کوچک که بسیاری حتی نام آن کشور را 
نمی‌دانند. او با مشکلات عدیده مواجه 
است که مهمترین آنها بالا آمدن سطح آب اتا وس 
است که جزیره اور | تهدید می کند. اما او از سوی دیگر 
یک مدافع محیط و فضای زند گی است که در کنفرانس 
کپنهاک ناگهان خود را به عنوان یک رهبر توانای سبز به 
جهانیان شناسایی کرد. آل گور احترام فوق‌العاده‌ای برای 
او فال انس اما این سازمان مال سح نود که رسال 
۰ او رابه عنوان «قهرمان کره زمین» معرفی کرد. 
#۶ ون جیایائو: :نخست وزیر چين 
مرد متعلق به مردم 
او به عنوان رهبری با یک قلب 
رئوف خود رابه مردم چين شناسانده 
است. در هنگام زلزله سال ۰۸ 
چین»او به وضوح در میان مردم گریست ی 
اا رر مس کم او 
کاهش فاصله میان غنی و فقیر در چین است و به نظر 
می‌رسد که مردم چین به واقع به او احترام گذاشته و 
با علاقه از او سخن می گویند. 2 


۰ در 














امیر ذا کری 
# یک انسان در طول زندگی خود حدود ۲۰ 
کیلو گرم پوست از دست می دهد 
#۶ مو در هر ماه یک سانتیمتر رشد می کند 
#۶ یک انسان معمولی در طول زند گی خود حدود 
یک تن غذا می‌خورد 
۶« غذا بعد از معده یک سفر ۱۸ ساعته انجام 


می دهد 

۶+ اگر روده‌انسان صاف بود طول قد آدمی به اندازه 
یک ساختمان ۴ طبقه می‌شد 

۶« در بدن انسان حدود ۶۰ تریلیون سلول وجود 
دارد 

#۴ شانس شبیه بودن دو اثر انگشت ۱ به ۶۴میلیارد 
ات 

# خون مسیر رفت و بر گشت بين قلب و پنجه پا 
را که طولانی‌ترین مسیر گردش خون می‌باشد در 

۶« ظر وف پلاستیکی تقر يبا پنجاه هزار سال در برابر 
تجزیه و فاسد شدن 

۶« رشد کودک در بهار بیشتر است 

۶ یک چهارم خاک روسیه در سال پوشیده از برف 
اس 

+ حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری 
می کند 

با ۰ گرم طلاء نخی به طول ۱ کیلومتر می‌توان 
درست کرد 

#۴ با یک مداد معمولی. خطی به طول ۵۸ کیلومتر 
می‌توان کشید 

۶« در یک سانتی‌متر پوست شما دوازده متر عصب 
و چهار متر رگ و مویر گ وجود دارد 

3 رتمام وجودشمابیش ازیک‌مشت گچ « کلسیم» 


روزبه‌روز بر قدرت خود در تامین امنیت و دفاع از 
کشور در مقابل تهدیدات خارجی می‌افزاید. ولی 
پیش از تکمیل عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی در 
سال ۰۲۰۱۱ کارهای زیادی برای انجام دادن وجود 
دار د. 

تعداد حملات تروریستی در سالهای اخیر از 
۴ مورد در سال ۲۰۰۷ به ۵۶۲ مورد در سال 
۹ کاهش یافت ولی ثابت نماند به طوری که 
گاهی اوقات شدت گرفته و يا به کلی این حملات 
خاموش شده است. طارق عزیز معاون صدام حسین 
را ان ری ار 
ترک عراق.این کشور رادر اختیار گر گ‌هاقرار داده 
را یر 
اطمینان حاصل کنند که عراق بر روی پاهای خود 


۶ مرو ر ۸٩‏ 


وجود دارد 

هور مون ۷ ۷ عامل جاقی در بدن انسان است.در 
تحقیقات مشخص شده است که میزان این هورمون 
در افراد جاق یک‌سوم افر اد معمولی است و جنانجه 
این هورمون به افراد چاق تزریق شود اشتهای انان 
کاهش می‌یابد. 

۴« تا زمانی که غذا با بزاق دهان مخلوط نشده باشد 
مزه‌اش احساس نمی‌شود. 

#۶ اکثر افر اد در کمتراز ۷ دقیقه به خواب می روند. 

بر طبق گفته متخصصان طب سوز نی در سرانسان 
قسمتی وجود دارد که با فشار دادن آن می‌توان اشتها 
را تنظیم کرد. آن قسمت در مقابل لاله گوش قرار 
دار د. 

3 ی و ۳ سل 
در قاره آفریقا که در سال فقط سه صدم ای e‏ 
ی ای 
TT‏ 

٭ بیشتر از نصف مردم دنیا زیر ۲۵ سال سن 

رعدو برق هوای اطراف خود را تا ۳ هزار درجه 
سانتیگراد گرم می کند. 

٭ زمین روزانه ۱۲۶ میلیارد اسب بخار انرژی از 
خور شید دریافت می کند. 

#۴ از دست دادن ۰ ۲درصد آب بدن باعث مرگ 
انسان می شود. 

# سریعترین پرنده جهان شاهین می‌باشد که با 
سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت پر واز می کند. 

#« شتر ۲ یلک دارد تا جشمانش در برایر طوفان 
شن محفوظ بماند. 

۶+ دندان کوسه به سختی فولاد است. 

+ طول معده اسب آبی ۲متر است. 

سرعت یوزپلنگ ظر ف ۲ ثانیه به ۶۰ کیلومتر در 
ساعت می‌رسد و هیچ اتومبیلی این شتاب راندارد. 





TT 
حکایت همچنان باقی بوده و اوضاع در عراق‎ 
چندان روبه‌راه نیست. ادامه این وضعیت می‌تواند‎ 
عراق رادر مسیر تجزیه قرار داده‌و به آرزوی دیرین‎ 
برخی از اقوام و گروههای عراقی و یا همسایه‌های این‎ 

کشور درباره فروپاشی عراق تحقق بخشد. 
بن‌بست سیاسی, بزرگترین فرصت و يا 
درحقیقت فرصت طلایی را دراختیار تروریست‌ها و 


سازند. آشفتگی اوضاع به نفع مر دم عراق نبوده و آنها 
بیشترین لطمه و صدمه را از پیدایش این وضعیت 


خورده‌اند. 

TN‏ ام ان حاد 
که به بهانه مبارزه با تروریسم و برقراری دمکراسی 
نمی توان به کشورهای منطقه خاورمیانه لشکر کشید 
و داعیه حقوق بشر نیز داشت 





کار مس ۴1 


دل ست 


۰ 


بخت 


ببداو و قن 


سام همان سعادت است 


© افلاطون 


در دل سردت هوای باس نیست 
در نگاهت گرمی احساس ئیست 
الخوشی با عکسی از یک منظر : 
پلک می‌بندی به روی پنجره 
فاصله‌ها از تو تاعشق است اه 
کودل ناز کتر از نیلوفرت؟ 
۱ مرغ اواز غزلهای ترت؟ 
ان نگاه گرم پر تاب و تب و 
ان تبسم‌های شیرین لب و 
گفتگو با یاس و شب‌بو کردنت 
ان همه هی‌ها و هوهو کر دنت 
پر کشیدن سوی رویای زلال 
پر شدن از جذبه‌های شور و حال 
دوستی با ماهتاب و افتاب 
هر صلای عشق را دادن جواب 
رفتی آماسوی کنجی سوت و کور!؟ 
دل سپردی بر شبان انز وا ۲ 
دلخوری گاه از زمین و اسمان 
لعن و نفرین می‌فرستی بی‌آمان 
غافل از صبح سپیدی آه آه 
NT‏ 


مه 
ےا ےا 


7۱۲ ۰۶:۷ 7S 


بعد از این مثل شقایق باش و بس 
" وبه لطف عشق واثق باش و بس 

ار ی 
رب 
| 

بگذر از افسوس و اهو کاش. کاش 
بعد از این لبریز شور عشق باش 
محمد رحیمی -"رامهرمز 


۳۲ 





رس e‏ 
س 2 








زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


تنهاییام 
می‌نشانم روی صندلی اتاق 
که این روزها سینه‌اش 
مثل من 
در انزوای سابه‌هاست 
نمی‌دانم چرا همه چیز 
غریب افتاده است 
عفر به ساعت دیواری 
که روی هفت و هشت 
مثل من 
بالا و پایین می‌شود 
عکسهای رنگ و رورفته 
بر دیوار 
که زبان آمر وز ر نمی فهمند 
و ایینه‌ای که حافظه‌اش 
خاموش و روشن می‌شود 
زیر مهتابی بی رمق سقف 
دست می‌برم به استکان روی میز 
رت رس مر 
و من بايد 
دم کنم 

رضا قاسمی (فراز) --صومعه‌سرا 


بر و۳۶۳۳ 





شب فراق 
شب فراق نداند که تا سحر جند است؟ 
قسم به جان تو خوردن طریق عزت نیست 
که با شکستن پیمان و بر گرفتن دل 
هنوز دیده به دیدارت آرزومند است 
خیال روی تو بیخ امید بنشانداست 
بلای عشق تو بنیاد صبر بر کنداست 
عجب در انکه تو مجموع و گر قیاس کنی 
به زیر هر خم مویت دلی پر کند است 
ز دست رفته نه‌تنها منم در این سودا 
فراق یار که پیش تو کاه بر گی نیست 
ز ضعف. طاقت هم نماند و ترسم خلق 
گمان‌برند که«سعدی» ز دوست خرسند است 
سعدی 
نمونه شعرنو 
صبور 
اهسته 
برای در ک همین سه واژه 
9 
مرگها دیده 
درباها گذشته 
خاموشی‌ها کشیده‌ام 
من سراروی سایه را 
در ابروی افتاب 
سپیده کرده‌ام 


سیدعلی صالحی 


دو غزل از شبنم فرضی زاده "اردبیل 


شبیه خودم 

از راه دور امده بود و جقدر دیر... 

فهمید او نیامده حتی... تمام شد 
هر گز به راه عشق نشد کم بیاورد 

او یکه‌تاز بود و چه تنها تمام شد 
پروانه‌ها به دور سرش حلقه می‌زدند 
در آرزوی دیدن رویت به خواب رفت 

اما درست لحظه رویا... تمام شد 
در کوجه‌های مصر خیالت نشسته بود 

یوسف نیامدی و زلیخا تمام شد 
او ساده و... شبیه خودم بود یادم است 

عاشق‌تر از هميشه همین جا تمام شد 

این قصه داستان من دل شکسته بود 





انتظار 
نقشی ز چشمهای تو اینجا کشیده‌ام ۱ 
۱ امشب تو راز جنس غزل افریده‌ام 
اماده‌ام دوباره بسوزانی‌ام به عشق 
ققنوس وار تا به خیالت پریده‌ام 

از هر چه قید و بند زمین دور گشته‌ام 

طردم مکن که از همه عالم بریده‌ام 
تنها دلیل قصه نام اوران عشق! 


۱ معشوقه‌ای مثال شما من ندیده‌ام 
اه‌ای غزال خوب غزلهای انتظار 
از دست‌های وحشی دنا رمیده‌ام 
مهدی جرابه داد دل ما نمی‌رسی ؟ 
از تو فقط محبت و خوبی شنیده‌ام 
در انتظار روی شما پیر می‌شوم 
ا تبایت رسیدهام 


ایینه فرش می کنم این شهر را بيا 
یک اسمان ستاره برای تو چیده‌ام 

امشب برای آمدنت باز کوچه‌ای 
با قطره‌های (شبنم) و باران کشیده‌ام 


(۳ 


افراشته 


پیش از حضورت در در بجه دهن 
پیش از ذ ۰ ر میم مه 

در زهدان تلخ زمین 

دوستت داشته‌ام! 

و قصه تلخ بودن را بر پیشانی 
تاریخ حک تا 
دوستت داشته‌ام! 


ای تلخ 


ای رنح داخواسته 
دوستت داشته‌ام 


دستان محر ومم 
محمد‌مهدی شکوری -بندرانزلی 


۱( 
مردی ٩ ۱ MW‏ ۲ 
n‏ ین روزها نمام جهن ر 
TT‏ به باغ گل می‌ماند نمازم را شکسته می‌خوانم اه | هستهة 
زد تاحرف می‌زنی چهار فر سخ بگردی 
1 > | جهان غرق دورافتادها اپیدانخواهی کرد 
کلاف زند گی‌اش را e‏ مراپیدا نخواهی 
E‏ بها * أ ا 1 لاک ۰ 
گم می کند و و 2 کک حتی در خودم 


۶ یوسف اکبری - کرج 
بیت حافظ رادرست تقطیع نکر ده‌اید. 
اولا برای اشنایی بیشتر کتابهابی را که 
درباره اوزان شعر فارسی نوشته شده است. 
شرا سای ال وروت ر نان 
این گونه است: 
دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدارا 
دردا که راز ینهان, خواهد شد اشکار| 
وزن این بيت مفعول فاعلاتن. مفعول 
فاعلاتن است. 
دل می‌ر -مفعول 
ود ز دستم -فاعلاتن 

ل 
لان خدا را -فاعلاتن 
دردا که =مفعول 

راز پنهان -فاعلاتن 
خواهد ش - مفعول 

۾ د آشکارا -فاعلاتن 


اسان رایایین می آورم 
زمین رابالا می‌برم 

تا تو 

دوستم داشته باشی 

تو 

یک گل سرخ تنهایی 

به نظر می‌رسد که اگر بیشتر مطالعه و تمرین 
کنید افق روشنی در زمینه شعر و شاعری پیش 
روی شماست. 

#۶نازنین رحیم‌زاده -"سنندج 

حباب با کلماتی چون کتاب. سر اب خراب و 
#نگین ملکی -چالوس 

سر وده شما دو بیت است. اما در قالب دوبیتی 
نیست.وزن دوبیتی مفاعیلن مفاعیلن فعولن 
ا 

باباطاهر می گوید: 

دلی دارم خریدار محبت 

کزو گرم است بازار محبت... 





روز من و توست 


چقدر بز رگ شده‌ام 
حالا دستم به ماه می‌ر سد 
ان را برمی‌دارم 

وقتی تو 

در اسمان من هستی 


چرا 


روز شکوفه کردن از من نیرسیدی؟ 


درختان بادام 
روز طلوع 
جشمهای خفته 


روز دیدار 


جرابرای گنجشک‌ها 
شعر نخواندی؟ 

چرا 

به جوانه‌های گندم 


کریم لبافی -شیراز سلام نگفتی؟ 


شب بود 


شب بود 
CT‏ 
یکی یکی 





aR.‏ دش نو شته ای ده 


مه 


۰ 


دکت دا 


2 


خو اندن بی ارز د 


حا 





و mh‏ : ۹ ۳ حد ۳ #۹ ات 
تورایله های‌ناب کدی وا 


سور 


خدایا! به ذات خداوندیات. به اوصاف بی‌مثل 
و مانندیات به پا کان, کز آلایشم دور دار وگر 
ذلتی رفت. معذور دار ...! مر تضی فتح خانی 
##مااز غروری که‌مارادربر می گیرد و عدلی که در وجود 
ماست غافلیم ساحل 
۴« جرا درست سخن بگو و یا عاقلانه سکوت کن 

اسمان شب 
در تمام رنجهایی که می‌بریم. صبر. اوج احتر ام به 
قونین الهی است هن 
| گر دیگران بتوانند مرابه خشم آورند. می‌توانند بر من 
تسلط یابند. جرا باید به دیگران چنین قدرتی بدهم که 
زندگی مرا تحت تاثیر خود قرار دهند 
: مرایکدم دل از خوبان جدانیست.ولی صد حیف خوبان 
#۶ نه تو می‌مانی نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این |بادی. 
به حباب لب یک رود قسم وبه کوتاهی آن لحظه شادی که 
گذشت. غصه هم خواهد رفت. انچنانی که فقط خاطره‌ها 
خواهد مان د. لحظه‌هاعر یانند. به تن لحظه خود جامه 
اندوه مپوشان هر گز گلبرگ 
در سقوط هم می توان سهمگین, باشکوه و باصلابت بود. 


این را بشار می گفت کوثر بانوی ماه نهم 
+ امروز اولین روز بقیه عمر ماست بدونه فروغ 


۶« افلاطون:هر جه باهوش تر شوی به همان نسبت 
رفقایت را از دست می‌دهی بیژن سروری 
#۶ شبی پر سید مش با بی قر اری که به غیر از من کسی را 
گریه‌هایش گفت آری نل کته 
کردیم کسی یار کسی نیست. ان عاشق دل خسته که دل 
خسته‌ترین بود امروز به ما گفت گرفتار کسی نیست 


شهره توکلی 
۶ اگه زود بز رگ شی. مجبوری تو بزرگی. بجگی کنی 
Pinkthink‏ 


۶ برای انسان غصه بن بست نیست. چون همیشه یه 
راهی هست لاف عاشقی 
سه لغت معجزه آسا که می توانید به شکل یک جمله به 
خود بگویید این است: بله من می‌توانم صادقی 115 
پر ورد گارا مرافهمی ده تا متوقع نباشم که دنیا و مردم 
ان مطابق با میل من رفتار کنند نی نی ۷۱ 
#* ما که می تر سیم از همجرت دوست! کاش می‌دانستیم 
روزگاری کهبه هم نزدیکیم چه بهایی دارد؟ کاش 
می‌دانستیم حس دلتنگی هر روز غروب چه دلیلی دارد 
فرعون 
۶+ فقط ماهی مر دہ در جهت آب حر کت می کند 

بهرام بوادی - یزد 

هر چه هستی همون باش» هرچه نیستی نگو کاش 
سیدابوذر نیازی امیرانی 
هر لحظه سکوت نشانه تنهایی. هر لبخند نشانه مهر بانی 
است پروین افتخاری 
انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند 
که فکر می کند دیگران را گول زده حسین فیاضی نوغابی 
فقر (انتخاپی) بر ای حا کم عادل از نان شب واجب تر 
نوراللّه خواحات 


ات 


۴۴ 





سیر هو 


کر ۳۳۳ سم 










اورند 


سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


حضرت رسول‌اکرم(ص): وقتی بنده از خدابتر سد. 
خداوند همه جیز رااز اوبتررساند وا گراز خدانترسد 


#6 دوست همه کس دوست ‌ نبست فریما 


علی زمهربر مهاجر (صفا) 
۶ گاهسکوت یک دوست به تو می آموزد هميشه بودن 
پوربنکدار 
21 ا ا 
قوب کا نا ری وداه امک تراب 
مرگ و گذر لحظه‌ی اشک هدیه‌ی تاریکی‌اند چشم خود 
روشن کن ماه در بشت در است معصومه عبدلی 
+ قر آن!من ش منده توام اگر از تو اواز مر گی ساخته‌ام 
که هر وقت در کوجه‌مان | وازت بلند می‌شود همه 
۶+ شهر دل تاریک است وانتظار کشنده کو چه عشق 
# تن اگر بیمار شد بر سر میاریدم طبیب ای عزیزان کار 
تن سهل است. فکر دل کنید محمد رسولی 
۶ جکسون براون:جنان زند گی کنید که‌هر گاه‌فر زندانتان 
درباره بر ابری و راستگویی اند یشیدند. شمارا به یاد 
ستاره 
۶ آرزش یک دقیقه راء از کسی بیرس که به قطار. اتوبوس 
با هواییما نرسیده است بیژن شافی زاده 
خدایاادر واپسین لحظه‌ها واماندهام نمی خواهم ثانیهها 


در «فریاد» نیست 


بی یاد تومراپشت سر بگذارند ودستم رارها کنند 
تادلتنگی شبها به من بخندند وشمعی شوم که هر گز 
پروانه‌ای نداشت شاهزاده ایرانی 


باش زهرامترجمی 
#ظالم تر از توهم آ با کسی‌هست؟ این ظلم نیست که 
نخواهی ببینمت؟ فاطمه کاظمی 


۶+ جارلی جایلین: تا به قله عشق صعود نکنی دامنه دوست 
داشتن رازیر پایت نخواهی دید آرزو رحیمی مقدم 
تنها کسانی هیچ وقت شکست نمی خورند که چیزی 
را تجربه نمی کنند رها عظیمی 
هميشه کمی بترس تا هر گز زیاد نترسی 

علی اوسط عظیمی 
# من اولین عاشق تاریخ بودم که جای دل, انديشهام 
عاشق شد یوسف "یلام 
#۶ در سرای دنی‌ازیر خار بنی باخداوند زند گی کردن 
رادوست ت تر دارم تادر بهشت زیر درخت طوبی باشم و 
بی خبر از او مرد بی‌سایه 
۴ پول نو کر خوب و ارباب بد است مهرناز دوراندیش 
6 کلمات تند و زننده‌هیج استخوانی رانمی‌شکند. اما قلب 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
1 زیبا-بانوی شرقی -میلاد. 1 -ساحل -نسرین ۲۲ 
"ریحانه ۶۶ شهره توکلی خاکستری "بان وی ماه نهم 
-111610101--هستی -0111161111111-مردبی سایه -قلب یخی 
-بیژن آقازاده -عادل ونوس تنهای شب امیدحسین - 
۳ هه فانی-بلدا محجوب -آهوی ماه ششم -پری دریایی- 
عاطفه آسمونی -بربادرفته -عادل -بچه سوسول - فهیمه 


ارو ۳۶۳۳ 


پاسیخ به شما 
بتونی»امابه شر طی که پیدایش کنی, امادر مورد من 
تمی‌شه چون باید کا بی ا وع اماق جار 
E OPO‏ 
نحتما N as‏ 
آشتاهای‌ماست ست!الهام جان همیشه تو دوراهی‌ها راه سوم 
روانتخاب کن که راه‌رسیدن به حضرت عشقه!ر و با 
ق.روی چشمم! محسن ذوالفقاری عزیز «سنگ‌نما» 
جدیدترین اسمی بود که تونازنین روم گذاشتی حالا 
خداروشکر نگفتی نمای‌سنک!!در ضمن من هیچوقت 
نگفتم که ۰ "سالمه جرا که ‌جند سال‌بیشتر نیست که 
متولد شدم! رویای خاموش اسمت برام آشناست اما اگه 
یه‌جای‌دیگه که خیلی‌هامثل توعزیز دلم نمی‌بیننش 
در مورد پارتی‌بازی شرمندم چون من عاشق اینکار م! 
امیر پیش تاژ.من که نفهمیدم تو نازنینم چی گفتی؟ لطفاء 
واضح تر حرف بزن خجالت نکش اینجا همه خودمونین! 
شاپر ک نازم مطالب چاپ شده توی صفحه گفتار عاشقان 
رو برای من دوباره نفرست عسلم! طلسم شده عزیز دلم 
این متنی که فر ستادی هفته پیش جاپ شده بود ترو جان 
Es‏ اک 


ره ا کو وی 
سودی برای من داره اگه تونستی جواب قانع کنندهایی به 
من‌بدی یک جایزه‌زیبابرات پیست می کنم. مثلاً بگوچی 
گیر من می‌یاد که مطلب خانم خا کستری چاپ بشه یا 
آقای قر مز و در ضمن چی گیر من می‌یاد که پیام تو عزیز 
دلم چاپ نشه.غیر یه مش ت فحش!! پلمان زیبا گر هر 

هفته سم توروچاپ کو میگ ن(..) بازاگر چاپ نکنم 
تسوبه من می گی بی‌معرفت. ام اخواهش می کنم به من 
بگوچهار تا جمله تکراری اون دو صفحه کدومه, باور کن 
خیلی خیلی خوشحالم می کنی چون واقعاً دقت کردم! 
رانی گلم داره‌پیغامات تک اری می‌شه.من | گه جای‌شماها 
بودم بادقت پیغامی می‌دادم که هم خودم کیف کنم و 
هم هیچ سنگی نتونه حذفش کنه!تهی جان دعامی کنم 
ولی چون بحث لجبازیه چشمم آب نمی خوره! شید ای 
تنهااون کاری که کر دی خیلی عاشقانه بوده» راستی چهار 
تاپیغام دادی‌بدون اسم‌امایه شعر دادی با اسم که 
تصفش تک اری بوده‌اما جون کل قشنگه حتماً روی 
چشمم در ضمن شعرت نر سیده! کنجکاو عزیزم من از 
اینکارابلد نیستم اما عاش_قی‌ام حدی داره عزیزم!الهام 
۰ از طرف من دست پدر مهربونت رو ببوس و حتماً 
خودتم متوجه شدی که از هر دوتا پیغامت یکیش آمضا 
نداره‌ابی نظیر خویم. توهم از هر دو تاپیغامی که‌می‌دی 
یکی ش امضاء نداره تا بگم خیلی گلی!⁄۸۸ بعضی وقتا 
پیغامهایی می‌رسه که برای من مثل وصل شدن برقه سه 
ی OIG E‏ 


جوابی ندم سکوت بهترین را تو که فارسی 
می‌تونی بفرستی چر | اسمت رولا تین نوشتی ؟!! ۱1111361 
ممنون فررشته‌ایی به فهمید گی تو هستم. ممنون, اینطور 
موجوداتی به ندرت پیدا می‌شن! 





خواب سازنده رسول خدا(ص) 

رسول خدا(ص) در خواب دید قیامت برپا 
و تا او ان توت و 
عبدالر حمن بن‌عوف تاخیر کرده است. سرانجام 
او هم آمد و خواست داخل شود. رسول خدا(ص) 
پرسید: چرا دیر آمدی؟ گفت: حساب می‌دادم 
و حساب هم به خاطر کثرت مال بود. 

این خواب را برای عبدالرحمن تعریف 
کردند. پیش پیامبر(ص) رفت و گفت: یا رسول 
خدا! امشب قافله من از مصر بر گشته و صد شتر 
با بار مال‌التجاره دارد. شترها و بارهایشان را به 
بیوه‌زنان شهر مدینه می‌بخشم. 


از قرارداد اسارتبار ۱۹۱٩‏ جه می‌دانید؟ 


دولتهای روس و انگلیس پس از سالهای 
طولانی حصور تجاوز کار انه در عرصه‌های 
سیاسی: اقتصادی ایران که علاوه بر ستمکاری 
زایدالوصف در حق مر دم با رقابت سنگین 9 
کمتر محدود شونده دو کشور نیز همراه بود. در 
به ترتیب: شمالی تحت نفوذ روسیه. مر کزی 
به عنوان منطقه بی‌طرف. بخش جنوبی تحت 
طولانی دو کشور در ایران پايان دهند و در این 
ميان البته به اعتراضات ملت ایران هم اعتنایی 
نکر دند. در سال ۵ که همزمان با گسترش 
جنگ جهانی اول به ایران بود. دو کشور روس و 
نگل کے قراروادی مرها طت ے طرف 
ایران (در بخش‌های مر کزی کشور) را نیز میان 
خود تقسیم کردند. 

به دنبال وقوع انقلاب کمونیستی روسیه در 
ایران بیرون برد و اعلام کرد به تمام اقدامات و 
قراردادهای استعماری و ستمگرانه پیشین تزاری 

دراین حال دولت بریتانیابه سرعت نواحی 
قرار داد و درصدد بر امد طی قراردادی جدید 
با دولت وئوق‌الدوله. کنترل سیاسی, نظامی و 
اقتصادی ایران را انحصار | در دست بگیرد 9 
این درحالی بود که دولتهای وقت ایران دجار 
مشکلات عدیده بوده و وابستگی مدید بآ 
کشور داشت 

لرد کرزن وزير امور خارجه انگلیس به 
ابتکار عمل را به دست گرفت و نهایتاً در ۱۸ 
مرداد ۱۲۹۸ با همان ٩‏ اوت ۱۹۱۹ قراردادی 
را با وئوق‌الدوله نخست وزير وقت ایران به 


امضاء رساند که براساس آن: دولت انگلستان 
سیطره کاملی بر امور و بنیان‌های سیاسی. نظامی 
cy,‏ متس تسه ترا بانب 
تحت‌الحمایه آن کشور قرار می گرفت. 

این قر ارداد استعماری که با اعطای ۴۰۰ هزار 
تومان رشوه به وئوق‌الدوله و دو تن دیگر از وزراء 
کابینه او به دست امد در فاصله‌ای کوتاه مورد 
اعتراض و انتقاد اقشار گسترده‌ای از مردم به 
رهبری آیت‌الّه سیدحسن مدرس قرار گرفت و 
با پایمردی آنان و به زعم فشارهای دولت بریتانیا 
مرا جام لكو 

به دنبال شکست پر وژه قرارداد ۱۹۱۹ دولت 
بریتانیا به سرعت زمینه‌های کودتای سوم اسفند 
۰۹ را فراهم آورد. 


ترور شیخ فض الله نوری 

می‌دانید که شيخ فضل الله نوری. چند ماه 
قبل از انکه به دست مشر وطه‌خواهان تندرو و 
سکولار به دار آویخته شود. توسط همان گروه 
ترور شد. عامل ترور فردی به نام کریم دواتگر 
بود. که به؛ تخریک وابستگان سفارت انگلیس 
(حسینقلی خان نواب و...) در ماههای آخر عمر 
شیخ درصدد ترور وی بر آمد و گلوله‌ای به ران 
شيخ زد که درد آن. وی را تا پایان عمر به شدت 
ازار می‌داد. 

جالب است بدانید که: کریم در موقع ارتکاب 
جنایت دستگیر و به زندان افتاد و حتی شاه 
می‌خواست او را به قتل برساند. ولی به نوشته 
عبد الحسین نوایی و مهدی ملک زاده شیخ فضل الله 
در مورد کریم جوانمردی از خود نشان داده و از 
خون او در گذشت و حتی مانع قتل و مجازاتش 
شد. کسروی هم می‌نویسد: «حاجی شیخ فضل الله 
به کشتن او خرسندی نمی‌داد.» 

مدیر نظام نوابی. مستحفظ شیخ در روزهای 
آخر عمر. راجع به آن حادثه چنین گواهی می‌دهد: 
«حاج شیخ فضل‌اللّه. مدت سه ماه و نیم بستری 
بود تا بهبود می‌یبقه اما بای جپش چهار انگشت 
کوتاه می‌شود. در اثر این ضربه. آقا تا پایان عمر. 
پا درد داشته و می‌لنگیده است.» 

اما کریم را به نظمیه برده تحت معالجه قرار 
می‌دهند تا بهبود یابد. محمدعلی شاه می‌خواست 
او را بکشد. اما حاج شیخ از او شفاعت کرده و 
می گوید او را ببخشید و پیش من بفرستیدش. 
کریم را به خانه حاج شیخ می‌فر ستند. 

حاج شيخ از او می‌پرسد: «آخر فرزند. تو 
چرا می‌خواستی مرا بکشی؟! مگر من چه کرده 
بودم؟» او جواب می‌دهد: «حضرت |قاء مرا گول 
زدند. حالا در حضور شما توبه می کنم!» کریم 
توبه می کند و از همانجا ازاد می‌شود... 


۶ کرو ر ۸٩٩‏ 





شرح عکس روی جلد 


فرایند دردناکی که عقاب‌هایاباید 
پشت سر بگذارند با یمیر ند!! 


عمر عقاب از همه پرندگان نوع خود درازتر 

عقاب می‌تواند تا ۷۰ سال زند گی کند. 
دشواری بگیرد. 

زمانی که عقاب به ۰ ۴ سالگی می‌رسد: 

جنگال‌های بلند و انعطاف‌پذیرش دیگر 
نمی‌توانند طعمه را گر فته نگاه دارند. 

نوک بلند و تیزش خمیده و کند می‌شود. 

شهبالهای کهن سالش بر اثر کلفت شدن پرها 
به سینه‌اش می چسبند و پرواز برای عقاب دشوار 
می‌گردد. در این هنگام عقاب تنها دو گزینه در 
پیش روی دارد. 

یا باید بمیرد و یا آنکه فرایند دردناکی را که 
۰ روز به درازا می کشد پذیرا گر دد. 

برای گذرانیدن این فر ایند عقاب بايد به نوک 
تا نوکش از جای کنده شود. پس از کنده شدن 
نو کش. عقاب باید صبر کند تا نوک تازه‌ای در 
جای نوک کهنه رشد کند. سپس باید جنگال ۴ 
پایش رااز جای بر کند. 

زمانی که‌به جای‌چنگالهای کنده‌شده‌چنگالهای 
تازه‌ای در آیند آنوقت عقاب شروع به کندن همه 
دوباره نام دارد اغاز کرده... 

و ۲۰ سال دیگر زند گی می کند. 

۰ ۰ 0 ۰ 

چراابن د گر گونی ضروری است! 

بیشتر وقت هابرای بق ما باید فرایند د گرگونی 
را آغاز کنیم. گاهی وقتها باید از خاطرات قدیمی 
عادتهای کهنه و سنتهای گذشته رها شویم. تنها 
زمانی که از سنگینی بارهای گذشته ازاد شویم 
می‌توانیم از فرصتهای زمان حال بهره‌مند گردیم. 

به اميد آنروز. 








توضیح:شعر زیر را چندی پیش که دست راستم 
در مصاف روزگار دچارشکست شده بود و مرا 
که علاوه بر دانشجویی و خانه داری به شغل 
شسریف دبیری نیز مشغولم ؛ شد یداب رنج و 
زحمت انداخته بود. سرودم که دوستان قدر 
دست و پاي سالم خود رابدانند و الکی ننالند! 
(خصوصا اقابان عبال وا رکه صد در صد لازم 

است قدر عبال و دست سالم وی رابدانند 


2 که‌اگراز پا بیفتداین دست شستن 
( کے رخت‌ولباس‌وظرف.دست‌ایشان 


۳ رامی بوسد!) 


Aaa 


فرشته دانش پژوه 
دارم از درد فراقت آه و زاری» دست راست! 
از برایت می کنم من بیقراری دست راست! 
دائما دادی مرا یاری به ورزش سالها 
پینگ پنگ و گاه, بدمینتون.سواری »دست راست 
لوپ فورهندت چه محشر بود. یاد آن بخیر 
بود بر من «های لوبت»افتخاری. دست راست 
کوه می‌رفتیم وتور و گردش و گلگشت ها 
حال مشکل شد برایم خر سواری دست راست 
شعر نابی, اند اعجازی , مرآمی. خوب من! 
تو برایم جلوه‌ای دیرینه داری دست راست 
هم شل و بی دست و پا و هم ضعیف و ناشی است 
دست جپ» این دست چپ این زهر ماری, دست راست 
از خطوط زشت و نافرم و عجیب دست چپ 
می‌شوم آخر به قبرستان فراری» دست راست 
از غم تصحیح اوراق از نفس افتاده‌ام 
یک نفر باید فرستد دست یاری دست راست 
بر گه‌ای سیصد اگر پیدا شود من راضیم 
ناجیم گردد عزیزی بر دباری» دست راست 
تا که اوراق مرا گردن بگیرد این زمان 
برطرف گردد ز چشم من خماری دست راست 
گر چه از دست چپم ممنونم. اما واقعا 
کی تواند بود چون تو یار غاری .دست راست 
باز هم شکر خدادر گچ نرفته پای چپ 
یالگن یا عضوهای بی شماری دست راست 
ظاهر آ وقتش رسیده» چون که حالا شوهرم 
ادمی قابل شده در خانه داری .دست راست 
آخر شش هفته شاید بینمت بار د گر 
باز هم از شانه ات گیرم سواری, دست راست! 





۴۶ کار کک 





حلقه دار: رضارفیع ومع.[۲2.۲۵/669۳2 


سعید سلیمانیور (بوالفضول الشع اء) 
نقاش چون که طرح تو شمشاد می کشد 
مجموعه‌ای ز حسن خداداد می کشد 
وقتی که روی قامت تو زوم می کند 
سروی به سبک شعر تو »| زاد می کشد 
نوبت به رنگ سرخ لبانت که می رسد 
خونریز و تیز, ان مژه‌ها را کنار هم 
هم شکل, عین فوج بریگاد می کشد 
وقتی که چشم‌های تو را شاد می کشد 
چشم سیاه مست تو هر چند ساکت است 
از روی بوم یکسره فریاد می کشد 
بی حرف و با نگاه. مرا خرد می کند 
یعنی سکوت بر سر من داد می کشد 
CT‏ 
دست از کشیدن تو پریزاد می کشد 
نوبت چو می رسد به من» آشفته می شود 
عمر مرا چو زلف تو بر باد می کشد 
ايراد گیر می‌شود و گیر می‌دهد 
هر عضو می کشد پر از ایراد می کشد 
از کنتراست داغ دل و اه‌سرد من 
این سینه را «کلکشن» اضداد می کشد 


اد عاد 


1 ۷ 


کفر دلم NS‏ زلف بار 
کارم در این سیاهه به الحاد می کشد 
جور مرا کمیته امداد می کشد 
درس جنون بنده چو مجنون روان شده است 
شاگرد درس خوانده به استاد می کشد!... 


باید بيار یم ! 
محمد جاوید-شیراز 
TEE‏ 
بیااز چین کمی باور بیاریم 
بریم از اسمون بخت اونها 
اقلا جند تااختر بیاریم 
به جاش از چین بریم شبدربياریم 
به جای صادرات فرش و پسته 
لگن آفتابه بهتر بیاریم 
طلای سرخ یعنی ز عفر آن را 
بدیم اون ور و نعل خر باریم 
به جای خاویار خوب و اعلا 
برای لوطیا عنتر بیاریم 
برای واردات از جای دیگر 
چرا بابای خود را در بیاریم؟ 


ارو ۳۶۳۳ 


کے چ 


۶ ۹ 
قد راهل درد. صاحب درد می‌دان دکه چیست 


مرد صاحب درد, درد می‌دان که چیست 
«وحشی بافقی» 
حال اهل حال! 
عباس احمدی 
Sl ME‏ 
مرد صاحب ل عشق و حال می‌داند که جیست 
آن که یک چندی در اینجا کرده باشد زندگی 
EO‏ کت 
ان ترا ار 
رای کل اد مس 
فکر کردی آن زمین خواری که پشتش محکم است 
ا اال ای 9 
«شاهدان در جلوه و من شرمسار کیشه‌ام» 
ار رما الم اند کاس 
«سخت می گیر د جهان بر مردمان سختکوش» 
کار آسان را فقط دلال می‌داند که جیست 
در پی درس و هنر رفتن تهش بیچارگی است 
زند گی بازیکن فوتبال می‌داند که جیست 
آن پزشکی که بگیرد زیرمیزی؛ از کجا 
NUN‏ لیاسو 
فرد مستضعف بدان از جند نقطه, جند عضو 
سر راک رال دا کت 
TINS‏ 
یک جوان انتلکتو آل می‌داند که چیست 
ورنه اینها را که ماعریان و روشن گفته‌ایم 
هر کسی حتی خر دجال می‌داند که چیست 
قدر زر زر گر شناسد. قدر شعر بنده را 
شاطر و کله پز و بقال می‌داند که جیست 
ارتباط بین این ابیات پیچاپیچ را 
غالبا تنها «شکر تیغال»۱"می‌داند که جیست! 
ا-شسکر تیغال. اسم گیاهی دارویی و از آن مهمتر(!) 


همان بهتر که از چش بادومی ها 
متاع خوب و ارزان تر بیاریم 
بدون مهریه یا پول شیری 
از اونجا بهترین همسر بیاریم 
تبادل ميشه پایاپای باشه 
برادر داده و خواهر بیاریم 
زن جینی گارانتی داره گویا 
ميشه چن تا ید ک این ور بیاریم 
خلاصه ما در اینجا خیلی شادیم 
و از شادی می خوایم پر در بیاریم 
برای این که از شادی نمیریم 
بریم از غزه چشم تر بیاریم 
برای ثبت طنازی « جاوید» 
دو صد خود کار و صد دفتر بیاریم 
دوگانه شد زبان شعرم امروز 
ببخشاو نزن بر این دک و پوز! 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


۷ شنهاد و با انتقادی دارند می توانند بنجشنبه هااز ساعت ده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک زه 
راح خد و لیا داودنا و پیشنهاد و« ی دارند می توانند پنجشنبه هااز صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


۰ لی ۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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مخالف خوبی جدول کاکورو ۳۳۳۶ 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده‌ در جدول باشد 
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جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 
ا-آیه ۵ از سوره بقره که به اعتقاد شیعیان 
خواندن و توسل به آن موجب حفظ از بلایا 
می‌شود نام دختر حضرت آدم ۲-میراث 
-یول‌یامالی که به امانت سپرده‌ش ود - 
جواهری گرانقیمت متشکل از کربن خالص 
۴- ماده آرایشی ابر و -قبول نشده -تخم 
حشرات همراه‌همیشگی پورت ۳ -خونبها 
-مخفف شماره استاندارد بین‌المللی کتاب 
-ماه سوم سال فرنگی -از پرند گان ۵-رودی 
دراروپ | -نوعی انگور -معلم -بانگ زدن 
۶-از رودهایاستان تهران -رخنه -جایگاه 
وآ شان ج وان ات ۷سستاوه ک کب ار 
جزایر جنوبی ایران گل انار ۸- رشته باریک 
مغناطیسی برای ضبط صوت یاویدیو-لرزان» 
جنبان "نوعی کاشی که از قطعات ریز به 
اشکال مختلف ساخته شده باشد ٩-جای‏ 
عبور -بلبل -دستگاهی که با آن جوب 
آهن ودیوار راسوراخ کنند ۰-پیامبر صبور 
-کشوری در آفریقا-شهر کباب ایران 1۱- 
کد خدا-بر جسته وممتاز -نکاح.زناشویی 
۲- نیست کردن "نوعی قایق کوچک 
-شریان حیاتی مصر و سودان ۱۳- لنگه 
-بزرگترین جایزه‌علمی جهان - از میوه‌های 
گرمسیری من و شما ۱۳ -بخشی در شرق 
بهبهان-عابد مسیحی گیاهی برای تولید 
پارچه -دیدنی نظامی ۱۵-نیک اندام. راست 
قامت -موسسه‌ای اقتصادی -دریا -روحانی 
مصرباستان 1۶-اقامتگاهتابستانی -مدح و ۴ 
پرستش ‏ مجموعه‌ای بر ای‌نگهداری عکس و 
تصویر و تمبر ۱۷-الهام شدن چیزی در خواب 
طبقه‌ای که تنهابافروش نیروی کارش مور چا 
معاش خود را می گذراند. 


عمودي؛ 
سوت سای در سس 
-"مجموع حروف بیت يا مصراع یاعبارتی که به حساب 
ابجد تاریخ واقعه‌ای رانشان دهد ۲-قلب قر آن -شیرینی 
ماه‌رمضان بایگانی ۴۳-باقیمانده-دوطرف صورت 
- از اجزاء درونی بدن -خانه بیلاقی ا ست افزار نجار 
-نوعی طلاق -از سفاین پر وازی دا رای انو دو کت 
۵- اثر چربی -قله‌ای در یزد از توابع کرمان - استین 
پیراهن ۶- جوانمرد > گیاه‌ حنجل -گوشت بریان شده 
۷- مر کز زیتون ایران حر کت و جابجایی زمین مر کز 
آذری - کنایه از جو انداختن -جایزه ورزشی 1۰- نوعی 
شر کت سهامی همسر مرغ -چک‌نویس -مساوی 
اا-جمع‌هرم-نویسندہ-کنگرفرنگی ۱۲سجهاز 
عروس -کتاب معروف امیل زولا -توالی طبیعی هشت 
نت موسیقی که به طور طبیعی پشت سر هم قرار بگیرند 
۳-نت منفی -امپول -دوست داشتنی -گوشت آذری 
۴-ول, رها -تندرست -عوض وجانشین -وزغ.غوک 
۵-خطی در هندسه - توانگر -بی‌بند وبار - یکی از سه 





زبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمابند. یک نفر و برای حداول سودو کو و 
کاکورو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۳۸ 
۱-متقاطع:سوسن بر یانکی -تهران 
۲-شرح در متن:مجید کاظمی نوغابی -گناباد 
۳- کاکورو:جعفر محمدعرازی -گمیشان 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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نوع شمشیر مورد استفاده در ورزش شمشیر بازی 1۶- 
دوستان -رشوه گرفتن -مرزبان مرو در زمان یزد گرد 
سوم پادشاه ساسانی ۱۷- پار جه یا کاغذی که از یک سو 
SSE‏ ۱ 
آنمیجسبر- نقشه جغر افیا که زمین رابه صورت دو 
نیمکره شمالی و جنوبی نشان می‌دهد. 
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باهوش خود کلنجار بروید زبرنظر: سهراب صفادار = _ شر 


شکلهای پنهان در | شپز خانه مارپیچ ]۸ ۱ ۱ 
زیبا که جمع یک خانواده رانمایش می دهد ۱۵ شکل دیگر نیز وجود دارد. ما این شکلها را به سرگرمی‌شما 
موقق نشدید می‌توانید به قسمت پاسخها مراجعه کنید و جواب صحیح را در انجا ببینید. داده‌ايم واز شما 
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#آقای تارخ‌انقش «بزرگ» چه ویژگی‌هایی 
داشت که حاضر شد ید پس از سه سال دوبار ه به 
تلویزیون بر گردید؟ 

جر احت» هم از فیلمنامه خوبی بر خور دار بود. 
هم کار گردان آن کار گردان موفقی است و هم نقش 
برایم خوشایند بود. به همین دلیل نقش «بز ر گ» برایم 
وسوسه کننده بود و دوست داشتم ان را بازی کنم. 

#اين حضور چقدر به خاطر همکاری‌های صنفی با 
محمدمهدی عسگر پور بود؟ 

##اصلابه خاطر همکاری‌های صنفی نبود و من 
قویااین موضوع رارد می کنم. مهدی عسگر پور در 
ی مه ار Loc‏ 
با کارهای ایشان آشنا بودم و کارش رادوست داشتم. 

#«جراحت» یک سریال خانواد گی است که‌اتفاقا 
گاهی ساختار سنتی‌هم دارد. بعد از سریال «اغما» که 
سریالی ماورایی و مدرن بود چگونه به این کار رسیدید؟ 

##قبول ندارم که این سریال سنتی است. فکر 
پرداخته است. این سریال آدم‌های خودش رادارد و 
قصه‌اش مر بوط به خانواده است. 

#یکی‌از نکات تمایز «جراحت» باباقی 
سریال‌های ماه رمضان, نوع دیالو گ‌هاست. چگونه با 
این نوع دیالوگ ار تباط برقرار کردید؟ 
کردید.نوع دیالو گ‌هایش است. دیالوگ‌های این 
خاصی,روز مر گی در آن به کار گر فته شده‌است.شما 
مقطع زمانی خاصی رخ داده چون کاملا امر وزی است. 
| دم‌هایش با موبایل حرف می‌زنند. سوار بنز می شوند 
فسات ات مان ار الجن ا هک دود 
کےا باقت ذ راما تیک قضسه کمک می کند وا تحاظ 

#آما قبول دار ید لحن رایج افراد جامعه نیست؟ 
حرف‌های عجیب و غریبی هم نمی‌زنند. حرف‌های 
کام لا معمولی و روزمره می‌زنند که در قالب یک 
ادبیات شریف به زبان می آید. 

سیر 

ر لاص سک کی 


ارو ۳۶۳۳ 


گفتگو: دنیا خمامی 


گفت وگو باامین تارخ به بپانه مجموعه «جراحت» 


شخصیت پر دازی‌ها را در سر یال دارد. امانکته 
اینجاست که هیچ بدی دراین نقش نیست.این سپیدی 
کمی غیرواقعی نیست؟ 

##من این نگاه به کاراکتر رادوست ندارم. 
نمی‌توان این طور گفت که یک آدم به صورت مطلق 
خوب يابه طور مطلق بد است. همه | دم‌ها زیر وبم‌های 
شخصیتی دارند. «بز ر گ» هم به هر حال ممکن است 
که نقش پدری این خانواده‌رابه خوبی ایفا کند.امادر 
بعضی موارد خشن هم می‌شود. من «بز رگ» رااین 
طور ندیدم که از اشتباهمبر باشد.اتفاقااگر دقت کنیم 
او در بعضی موارد دچار اشتباهاتی هم شده‌است. ما 
عادت کردیم که آدم‌هارادسته‌بندی کنیم و بگوییم 
بعضی | دم هامثبت هستند وبعضی ادم‌هامنفی, این 
ققسیم بندی اشتباه است. انل در این سریال. 

#آخرین حضور تلویزیونی شسما بر می گر دد به 
سربال «اغما» که بازهم یک مجموعه مناسبتی برای 
ماه‌مبار ک رمضان بود وحالاهم که «جراحت»باحضور 
شماباز در ماه رمضان به روی آنتن ر فته است. تعمدی از 
جانب شما برای این انتخاب‌ها وجود داشته است؟ 

##نه تعمدی نبوده و من اگر پس از اغمابه مدت 
سه سال در تلویزیون حضور نداشتم به خاطر این بود 
که پيشنهاداتم اصلاقابل تامل نبود و گرنهاگر پیشنهاد 
مناسبی می‌شد حتما کار می کر دم. 

#«فکر می کنم امین تارخ موفقیتش رامدیون 
نتخاب‌هایش امت می‌خواهم کمی درباره 
حساسیتتان و نحوه گزینش نقش توضیح دهید؟ 

##ببینی د جدااز نقش برای من در درجه اول 
کار گر دان و فیلمنامه خیلی مهم است. همه چیز باید با 
معیارهای فکری من همسان باشد در غیر این صورت 
در آن پر وژه حاضر نمی‌شوم.اما گذشته از همه اینهامن 
برای بازیگری عجله‌ای ندارم. به نظرم نباید باشتاب 
کار کردو گزیده کاری در خیلی از موارد بهتر است. 
چون اگر غیر از این باشد بازیگر تبدیل به یک چهره 
مصرفی می‌شود. این زیاد کار کر دن باعث می‌شود 
حساسیت‌های بازیگر درباره حرفه‌اش از بین بر ود و 
مهمت راز هر چیز.برای مخاطب تبدیل به یک چهره 
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«بوعلی سینا »ی جوان سینمای ما حالا د یگر مردی پخته شدهاست که اگر نگاهی به کارنامه‌اش بیانداز يم نام تولیداتی را 
۱ می‌بينيم که افتخار تار یخ سینما و تلویز یون‌مان نیز هست. «مادر, مجسمه, دلش دگان, سر بداران و...» همه و همه سندی 
۱ است برا ینکه امین تارخ راه رااشتباه ن رفته است. همین است که خیل ی از ستا رگان دنیای باز یگری د رکلاس درس او 
تعلیم باز یگری دیده‌اند وازاینکه صفت «استاد» را کنار نام امین تارخ‌بیاورند.ابایی‌ندارند.دراي نگفت وگ وکه به دلیل 
مشغله‌های کاری تارخ به درا زا نکشيد. مصلحت‌های شخصی والبته صنفی باعث شد که اواز پاس خگویی به چند سوال 
اساسی‌تر طفره بر ود اما به موضوع اصلی گفت وگ وکه حضور در تلویز یون پس از ۳ سال غیبت بود مفصل پرداختیم. 


تکراری و بعد از مدتی به ف رآموشی سپر ده می‌شود. من 
این نظر راقبول ندارم که اگر بازیگر تند. تند کار نکند. 
فراموش می‌شود. گاهی به خاطر زیاد از حد کار کردن 
است که یک بازیگر فراموش می‌شود. 

#خیال شمابابت فراموش نشدنتان از این جهت 
راحت است که‌چند نقش‌ماند گار در کارنامه‌تان 
دارید.ا گر این نقش‌ها در کارنامه‌تان نبود...؟ 

#بازیگر هیچ وقت خیالش راحت نیست. اما با 
شتاب کار کردن باعث می‌شود که بازیگر باسر به زمین 
بخورد.بازیگرهای زیادی راداشتیم که دائمادر تلویزیون 
وسینما بودند و آنقدر دیده‌شدند که جذابیتشان ازبین 
رفت و دیگر کسی حاضر به همکاری با آنها نشد. 

#این گزیده کاری به ضرر شما نشده. از این بابت 
که خارج از باندبازی‌های مرسوم قرار بگیرید؟ 

من نه باند بازم نه در باندی هستم ونه به باندبازی 
اعتقاد دارم.من تاالانبا آرامش سرم را پایین انداختم و 
بی‌سروصدا کارم راانجام‌دادم وخداراش کر تاالان‌هم. 
باختی از این بابت نداشتم وواقعا راضی هستم که تابه 
امروز وابستگی به هیچ باندی نداشتم واز جای دیگری 
ارتزاق نکر دم و نان بازوی خودم را خوردم. در کل به نظر 
من باند هر هنرپیشه‌ای, توانابی و استعداد خود اوست. 

#از این مسیری که تابه الان در بازیگری طی 
کرده‌اید. راضی هستید؟ 

رانا تکاله مروت رسک ردیر 
با حفظ کارنامهمتومتط ر مره ۳ 1۳ تا 















دالا 

٭فکر می کنید سکوی پرش شمادراین مسیر 
کدام یک از کارهایتان بود؟ 

#فکر می کنم برای شناخته شدنم «بوعلی سینا» 
خیلی موثر بود. اماسکوی پرش آنقدر مهم نیست 
که ماند گاری رادریی داشته باشد.می‌شوداز یک 
سریال یا یک فیلم به عنوان سکوی پرش استفاده کر د 
وی ایام نواعت روت را 
کنی.من بازیگر ماند گاری‌هستم وبه این موضوع 
افتخار می کنم.احساس می کنم هر باز یگر ی سهمیه‌ای 
دارد و مهم این است که آن بازیگر چطور از این سهمیه 
استفاده‌می کند. من دوست داشتم این سهمیه رادر 
۰ سال استفاده کنم. همیشه باشم و مهمتر از ان خوب 
باشم چون عقیده دارم هر چه سن بالا تر می‌رود برای 
بازیگر نقش‌های بهتری وجود دارد. 

#داشتن کلاس بازیگری و تدریس این رشته» به 
شماهنگامی که جلوی دور بین می روید اعتماد به نفس 
می‌دهد يا هنوز هم موقع کار. دلهره دارید؟ 

##اگر یک بازیگر ۸۰سال هم سابقه بازیگری 
داشته باشد زمانی که جلوی دوربین می‌رود یک جور 
انرس د ارد ایا اس ان ار 
بای د تبدیل به یک تمر کز بشود. آموزش به بازیگر 
کمک می کند که همیشه به روز باشد و خداراشکر من 
بن ای را امام که درس ار گی کت 

#بر خی معتقد ند فن بیان امین تارخ نقطه عطف 
بازیگری اوست. شما این موضوع را قبول دارید؟ 

یک بازیگر مجموعه‌ای از انتخاب‌های بدنی و 
بیانی است. طبیعتا یک در صد بالایی از موفقیت نقش 
بر عهده بیان است. در «جراحت» لحنی دارم که کاملا 
متفاوت بالحنی است که در «مادر» یا «معصومیت از 
دست رفته» داشته‌ام. من درباره‌بیانم خیلی حساسیت 
دارم وخیلی رو ی آن کارمی کنم. فن بیان یکی از 
ابزارهای مهم بازیگری است که بازیگر باید روی آن 
حساسیت داشته باشد. یک بازیگر حر فه‌ای باید برای 
هر نقشی یک انتخاب خاص بیانی هم داشته باشد. چون 
لحن هیچ آدمی شبیه آن یکی نیست وا گر این حساسیت 
وجود نداشته باشد بعد از یک مدتی حرف زدن ان 
بازیگر عادی می شود واز چشم مخاطب می‌افتد. به 
خاطر همین است که با نظر شما درباره بیانم موافقم اما 
باید این راهم اضافه کنم که من همان طور که روی بیانم 
حساسیت دارم بر روی انتخاب‌های بدنی‌ام هم تمر کز 
می کنم. نحوه راه رفتن «بز ر گ» با «د کتر پژوهان» در 
سریال اغما کاملا متفاوت است. به هر صورت فکر 
می کنم بازیگری بازیگر است که جزییات بازی‌اش 
برایش مهم باشد نه حاشیه‌های دنیای بازیگری. 

#با توجه به حساسیتی که در انتخاب نقش‌هایتان 
دار ید خیلی دوست دارم بدانم با چه انگیزه‌ای در فیلم 
باغ قرمز امیر سماواتی حضور پیدا کردید؟ 

باخواندن فیلمنامه به نظر م امد که باغ قر مز 
را ر ال کر غ واک 
البته من آن چیزی که در اجرا در آمده‌راندیدم. 


انکان خطبی: أستأد بو م بر و هستم) خفن! 


اشکان خطیب ی از جمله باز یگران جوان سینما ی ایران می‌باشد که حضو رکم رنگی در عرصه باز یگری دارد ولی سر یال در 
مسیر زاینده‌رود که جد یدتر ین کار او می‌باشد بهانه خوبی را برای گفتگو با او فراهم کرده است. 


چه چیزی باعث شد که بازی در سریال 
درمسیر زاینده رود را بپذ یری؟ 

حقیقتش رابگم قبل از هر چیزی بر ام مهم این بود 
که دارم با حسن فتحی کار می کنم چون قبل از این 
کار سه بار دیگه قرار بود باهاشون همکاری کنم که 
هر دفعه به خاطر مشکلاتی نشد ولی این دفعه شد. 

می تونی اون کارها را اسم ببری؟ 

مثلا برای میوه‌ممنوعه,بعدافهمیدم که دنبال من 
بودن و به وی گفته بودن که من سر کار جدید هستم 
و فکر می کنم اشک‌ها و لبخند ها یکی دیگه بود. البته 
زیاد مهم نیست به هر صورت الان این فرصت را 
داشتم و با او همکاری کردم. 

اصلاخودت به فوتبال علاقه داری؟ مسائل 
فوتبال را دنبال می‌ کنی ؟ 

درچه حد؟ در حد برنامه ۹۰ 

در حد وحشتناکی فوتبال را دنب ال می کنم و 
دوستش دارم. حتی تقریبامی‌دونم که توی لیگ 
دسته اول چه خبر ه! 

پس حسابی فوتبالی هستی. درسته ؟ 

بله.من استادیوم برو هستم. 


هدیه یک ایرانی به سلمان خان 





افتتاحیه فیلم سینمایی 0404128 با حضور 
با یگراننقش اصلی وستارگان سینمای‌هند در سینما 
رویال بمبی بر گزار شد که نکته قابل توجه آن حضور 
ایرانیان در این افتتاحیه بود. 

یکی از نکات قابل توجه در این مراسم حضور 
جند ایرانی بود که بر ای سلمان خان هدیه ویژه اورده 
بودند.هدیه آنها تابلوفرشی بود که عکس سلمان خان 
در فیلم ۷۵۵1 برروی آن بود که در زمان مناسب به 
سلمان خان هد یه دادند.سلمان خان که متوجه شده 
بود که یک ایرآنی به او هدیه داده به زبان فارسی گفت: 
خیلی فرش قشنگی هست از شما ممنونم. 

سممان خان در طی یک مصاحبه در این رابطه 
گفت:طر فداران زیادی به من هد یه داده‌اند ولی یک 
بل فرش باعکس خودم تاالان نگرفته بودم مطمتن 
باشید در اتاقم نصب خواهم کرد. 

دراين مراسم بازیگران دیگری همچون: در مندرا. 


۶ رو ر ۸٩‏ 





مسائل پشت پرده فوتبال را دنبال م یکنی؟ 

بله همیشه. من چند تا دوست فوتبالیست دارم 
که از آنها اطلاعات می گیر م. 

می تونی اس م آنها رانام ببری؟ 

محسن خلیلی یکی از دوستای خوب منه... یا 
وحید شمسایی. 

فکر نم یکردی بازی در این نقش باعث بشه 
همین دوستای فوتبالیستت ناراحت بشن؟ 

نه.اصلا به این موضوع فکر نمی کردم چون تمام 
گر وه‌فکر وذ کر شون‌این بود که به بهتر شدن وضعیت 
فوتبال کمک کنن. 5 
سونیل شتی» سانجی کاپور, زاید خان, آرباز خان, فرح 
خان و... حضور داشتند. 


دکترای افتخاری سوربن 
برای عباس کیار ستمی 
روزنامه فرانسوی‌فیگارواعلام کرد. دانشگاه 
سوربن در پاریس نام عباس کیارستمی کار گردان 
ایرانی برن ده نخل طلایی کن رابه عن وان یکی از 
دریافت کنند گان د کترای افتخاری سال ۱۰ ۲۰ این 
دانشگاه معرفی کرده است. 
کیارستمی روز ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) طی مراسمی 
در دانشگاه‌سوربن به پاس یک عمر فعالیت سینمایی 
دکترای افتخاری را دریافت می کند. 
اوخالق آثاری چون «پنج»: «طعم گیلاس». «زیر 
درختان زیتون», «ده», «باد مارا خواهد برد», «خانه 
دوست کجاست؟»,«کلوز آپ».«.ب.ث. آفر یقا», 
«بلیت‌ها» و «رشیرین» است و طی جند دهه فعالیت 
سینمایی جوایز سینمایی متعددی از جشنواره‌های 
معتبر جهانی کسب کرده‌است که از مهم ترین آنها 
می‌ توان به نخل طلایی جشنواره کن, هو گوطلایی 
جشنواره‌شیکا گو.یوز پلنگ افتخاری جشنواره لو کار نو 
جایزه کوروساوا جشنواره شیکا گو و جایزه ویژه‌هیات 
eT‏ 
کیارستمی با | خرین ساخته خود بانام «رونوشت 
برابر اصل» امسال در جشنواره کن نامز د نخل طلا بود 
که جایزه بهترین بازیگر زن رابرای ژولیت بینوش 
به‌همراه | ورد. 
20 2 ۵۱ 
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مر یال | مان همیشه انر ی تنسست) به 
کار گردانی سعید عالم زاده و تهیه کنند گی 
امیر پوررحمانی اواسط بهمن پارسال کلید خورد و 
تصویر بر داری آن آخر خرداد امسال تمام شد. 

این سریال که روزهای اخیر مر احل تدوین و 
صداگذاری خود راسپری می کند.قر ار است در 
۶قس مت ۵ ۴دقیقه‌ای به پخش بر سد و بازیگرانی 


چون (به تر تیب حر وف الفبا) سیند امیر سلیمانی, 
نظری و ... در ان بازی داشته‌اند. 

فیلمنامه را احمد خداکریم نوشته. تهیه کننده 
ان رابازنویسی کر ده و احسان خواجه امیری تر انه 


یک درام خانواد گی و جوان‌پسند است وبه روابط 
اعضای پنج خانواده از اقشار مختلف و فرزندان آنان 
می‌پر دازد. 

پیش بینی می شود این سریال در دوشنبه شب هاو 
یا روزهای زوج ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه یک برود. 


ساختمان ۸۵ قتل به سک فخیم ز اده! 





جدید ترین سریال مهدی فخیم زاده‌در مقام 
نویسنده و کار گردان حدودیک سال ونیم مقابل دورپین 
۵۳ لاع کے ا 





یبد است 





از 


بود و در لو کیشن‌های متعددی تصویر بر داری شد. 

از جمله این لو کیشن‌ها یک د کور عظیم در پار ک 
چیتگر بود که در سریال به عنوان ساختمان مسکونی 
و محل وقوع قتل معرفی می‌شود. این سریال آخرین 
روزه ای تدوین خودرااز سر می گذارند وپخش 
آنونس‌های آن نیز از شبکه دو آ از تن اس 

ته کته انیس رال رت اهار انا وت 
وبازیگران آن به تر تیب حروف الفباعبار تند از: 
یتفن تب راء رای اا کر حور داز 
محمود یاک نیت ار دشیر تفتی. عمار تفتی, امیر رضا 
دلاوری. نفیسه روشن. انوشیروان فاطمی. لیدا 
عباسی, آشامحرابی؛ مهدی میامی, رویا نونهالی و 
ساعد هدایتی. 

ساختمان ۸۵مضمونی پلیسی -جنابی دار د وبه 
همین دلیل سازند گان آن تمایل داشتند به جای شبکه 
دو که شبکه کود ک نام گرفته» از شبکه‌ای دیگر به 
پخش برسد.اما این طور نشد. گر چه در این سریال 
همچنان می توان از طنز خاص فخیم زاده نیز تاحدودی 

این مجموعه قصه وقوع قتلی نا گوار در یک مجتمع 
مسکونی است که‌در ادامه‌باورودباز یرس به ماجرا 
(بابازی پاک نیت). حقایق جالب و عجیبی درباره این 
پرونده و همچنین ساکنان ساختمان مشخص می‌شود. 
ان سوال در مت ۵ ئها ای خرن عراخل 
تولید خود راسپری می کند وبه‌صورت هفتگی واحتمالً 
در کنداکتور پنج‌شنبه شب‌ها ساعت ۱:۲۰ ۲ از شبکه 
دو پخش خواهد شد. 


بخت بر گشته؛ تجمع بامزه‌های تلو یز یون 





سعید آقاخانی که ن_وروز امسال «زن بابا» را 
برای شبکه سه ساخت. طی همین روزها طنز «بخت 
بر گشته» راهم برای پاییز این شبکه مقابل دوربین 
برد. جمعی از محبوب ترین چهره‌های طنز سینما و 
تلویزیون. یعنی حمید لولایی. سیر وس گر جستانی 
على صادقی. مهران رجبی. مر جانه گلجین و ...در این 
سریال بازی خواهند کرد. 


a 





یی نیش 
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جالب آنکهاین نخسین رویاروییلولایی و 
گر جستانی دریک سریال طنز است و آن‌دو پیش از 
این به دلایلی حاضر نشد م بودند مقابل یکدیگر بازی 
کنند. حدیثه تهرانی. امیر غفارمنش و صبا کمالی دیگر 
بازیگران اصلی این سریال هستند و تهیه کنند گی راهم 
دو با تجربه و کار کشته این عرصه. مهران مهام و ایرج 
محمدی به عهده دارند. 
«مسافران» (رامبد جوان) در سال گذشته, در قالب 
روتین پخش خواهد شد و روند انتخاب بازیگران آن 
همچنان‌ادامه دار د.«بخت بر گشته».هفته جاری کلید 
خورد و ضبط آن همزمان با پخش در پاییز (احتمالاً هر 
شب ساعت ۱۹:۴۵ با ۰ ۲) ادامه پیدامی کند. 


خانه بی برنده؛ ملودر ام خانواد کی 





نخستین سریال کاظم معصومی که احتمالاً بزودی 
نونس‌های آن نیز از شبکه تهر آن بخش خواهد شد. 
ملودرامی خانواد کی با قصه‌ای پر تعلیق است که 
نیم‌نگاهی نیز به حوادث جنگ تحمیلی دارد. 

سریال.قصه گم شدن دختر خر دسالی است که 
زند گی پدر ومادرش (با بازی سعید نیکپور و آهو 
خردمند) را دستخوش بحران می کند. 

ان دو طی سل ‌هابه دنبال دختر گمشده‌خود 
ہے دول ای ات د ا تور 
دوران کهنسالی دختری وارد خانه آنان می‌شود و خود 
راهمان دختر گمشده‌معرفی می کند.اتفاقی که تبعات 
زیادی را در پی دارد. 

تهیه کننده مجموعه امیر حسین شسریفی است و 
دیگر بازیگران اصلی آن به تر تیب حر وف الفباعبار تند 
از: قراس کال ای مت کی 

این مجموعه طبق پیش بینی‌ها به صورت یک شب 
در میان یاهر شب ساعت ۲:۱۰ ۲یا ۲۳ از شبکه تهر ان 
پخش خواهد شد. 





جند سالی است که سیمای جمهوری اسلامی به 
مناسبت هفته دفاع مقدس, تله فیلمهایی در این ارتباط 
تولید و پخش می کند اما این بار شسبکه اول سیمادست 
ماهواره‌امید ودر هفته دفاع مقدس» شبکه اول سر یالی 
رادر نه قسمت به کار گردانی «صادق کرمیار» و تهیه 
کنند گی «محسن علیاکبری» تولید کر ده‌وقر اراست 
از ۲۷ شهریورماه و در روزهای زوج به روی آنتن برود. 
پشت صحنه این سریال راهی نمایشگاه هوایی تهران 
بالای سرم در حال تابش است ودعادعامی کر دم که 
هر چه زود تر گروه‌راپیدا کنم تاازاین | فتاب‌سوزان 
نشسته بودند تا کمی استراحت کرده و از هوای گرم 
تابستانی نیز راحت شوند. من نیز خودم رابه | نهارسانده 
و کی دز نارشان استرات کردم ۵ شی چا اند 

پس از چند دقیقه, کار گردان نیز به جمع گر وه 
می‌پیوند دومن فرصت رآمغتنم شمر ده وس وللاتم را 
از وی می‌پرسم. گروه پس از پشت سر گذاشتن پیش 
تولید کار.از ۰ ۲خردادماه‌یر وژهرادر رامسر کلید زدند. 
از آقای کر میار درباره‌اینکه امر وز در نمایشگاه‌هوایی 
تهران چه کاری انجام می‌دهند می پر سم که می گوید:« 
قرار است صحنه‌های پر واز خارجی دو شخصیت اصلی 
داستان رادر اینجا تصویر برداری کنیم. حمیدرضا پگاه 
نقش مامور پلیسی به نام فرید رابازی می کند و دیگری 
نیز شهزاد صفوی است که نقش یک فر دی که قرار 

وی درباره لو کیشن‌ها این موضوع راهم اضافه 
می کند:« گر وه پس از ضبط صحنه‌های داخلی لابی 
فرودگاه‌امام خمینی(ره) به این لو کیشن | مده‌اند تا 

و درباره خلاصه داستان می گوید: 

یک روز مانده‌بهیر تاب‌ماهواره‌امیداتفاقاتی 
در حال رخ دادن است که باحض ور ماموران امنیتی 
داستان شکل تازه‌ای به خود می گیر د. 





/ 


به همراه گروه داخل هواپیما می‌روم. به دلیل اينکه 
دیده می‌شود. عوامل صحنه پس از تکاندن خاک و 
ماد گی کر ده‌و کار گر دان‌به‌همراه گر وه‌تصویر بر داری 
برای جید مان صحنه وارد هواییما می‌شوند. 
بازیگر ان و هنر وران داخل هواییما می‌شوند. به دلیل 
گرمای‌بسیار زیاد داخلاتاقک, باهماهنگی‌های لازمی 
که بامسوولان‌نمایشگاه‌به عمل می آید.در دوم هواپیما 
که در سمت دیگر قرار گرفته است. باز می‌شود. 
به عوامل می‌دهد. سپس به سراغ دو بازیگر اصلی 
می رود تاپیش از ضبط این سکانس,ر وخوانی از روی 
متن داشته باشند. 

حسین ناظریان. تصوبر بر دار پر وژه دوربین را 
روی شانه خود قرار می‌دهد. از وی دلیل اینکار را 
می‌پر سم و می گوید:« در بیشتر صحنه‌ها, دوربین روی 
می‌توانم فضای فیلم رابه تماشاگر انتقال دهم.» 

چند لا مپ مهتابی در اط ر اف ر وشن می‌شود تانور 
بهتری در اتاقک هواییما ایجاد شود. به همین دلیل 
گر مای زیادی ایجاد شدهو تنفس واقعاً سخت تر شده 
است. واقعاً اتاقک نیاز به پنکه دار د! 
تعریف شده‌است. می‌نشینند و دوبازیگر اصلی نیز 
دوربین راروی‌ شانه‌اش قر ار می‌ دهد و صداير دار 
کمی عقب تر ایستاده است. کار گر دان دستور حر کت 
داده‌و دوربین شروع به حر کت می کند. حمیدرضا 
یگاه سرش رابه صندلی تکیه داده و فر د اعدامی در 
حال صحبت باوی می‌باشد. در همین زمان یکی از 
هنر وران به اشتباه حر کتی انجام می‌دهد و کار گردان 
کات می‌دهد وجای‌این هنر ور راباهنرور دیگری 
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منشی صحنه در همین حین متوجه می شود که 
لباس شهزاد صفوی باید عوض شود. محمود بیاتی. 
دستیار لباس, متوجه این اشتباه شد هو لباس این بازیگر 
رانا برغ چک د کا ایر دار سا 
می گوید که از جلوی باد پنکه کنار بروید وبه قول 
معر وف برو کنار که باد بیاد! 

DE Te 
کار گر دان جک می کند. پس از آن: کار گر دان پشت‎ 
مانیتور می‌نشیند و با صدای بلند می گوید: صدا‎ 
دوربین» حر کت!‎ 

شب -داخلی - هواپیما 

سکانس ۸ بان اول -قسمت چهارم 

پس از جند بر داشت. صحنه مورد نظر راضبط 
می کند و گر وه‌دیگر به استراحت نیاز دارد تایس از 
کمی رفع خستگی, به سراغ نماهای بسته بازیگران 
بروند. گر مامن رابسیار کلافه کر ده‌است و به همین 
دلیل به سرعت سراغ تهیه کننده می‌روم تا سوالاتم را 
از وی بپر سم و به سمت دفتر مجله باز گر دم. 

ترا و ارات اس کید 
«سالگرد پر تاب ماهوارهامید همز مان باهفتهدفاع مقدس 
است. هنوز هم که هنوز است جنگ ما با دشمن تمام نشده 
و وارد فاز جدید جنگ شده‌ایم. یعنی جنگ نرم!» 

اوذربا روط ال کاس ای کوس رد شمان 
دوست دارند که سازمان فضایی اير ان به موفقیت 
دست نیابد اما ماموران امنیتی ایران با تلاش بسیار 
زیاد نقشه آنها رانقش بر آب می کنند. به کار گر دانان 
و تهیه کنند گان دیگر نیز توصیه می کنم که بیشتر به 
E‏ کی هافر رنه 
به نوعی نقطه عطفی در تاریخ علمی و فرهنگی ایران 
توب هی و 

عوامل این پر وژه عبار تند از: 

بازیگر ان:ساراخوئینی‌هاء محمدر ضاداودنزاد. 
آزادهشمس,علی رام نورایی:بهزاد خداویسی و 
رای یوم ناگی 

مجری طرح و مدیر تولید: سعید شرفی کیا -منشی 
صحنه: مهساسرمدی -طراح گریم: محسن بابایی و 
مدیر صدابرداری: فر خ فدایی 
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«جو کلوچی» چشمان خود را باز کرد و به سقف اتاق 
نگاه کرد: آن روز چهارشنبه بود و «وینچی» به آنجا می‌آمد 
تا او را ملاقات کند. وینچی, پسرش بود و حتماً کمکی را 
که انتظار داشت. انجام می‌داد. او از جای خود بر خاست و 
روی تختخواب خود نشست.ساعت کوجک رومیزی هفت 
صبح رانشان می داد. قر ار بود وینچی ساعت ده‌به ملاقات او 
بیاید. جو به طرف پنجره رفت. آن روز باران می‌بارید. او به 
خاطر آورد که آنها هشت سال است همدیگر را ندیده‌اند 
وبنجی حالا ۲۴ سال داشت و یک پزشک موفق بود. د کتر 
«وینچی کلوچی»... اما اواسم خودش رابه «ونستف کالینز» 
تغییر داده بود. خب. وقتی کسی پسر یک تبهکار معروف 
باشد. چاره‌ای ندارد جز انکه نام خود را تغییر دهد. 

زمان چقدر زود گذشته بود. جو کلوچی سال دیگر ۶۰ 
ساله می‌شد. او در روشویی کنار سلول صورتش را شست 
و ریش خود را اصلاح کرد. سپس لباسهای خود رااز قفسه 
کنار تخت برداشت و پوشید. در همین موقع در چوپی 
سلول او از خارج باز شد و هیکل «ردبار» نگهبان شب پشت 
سلول ید بدار شد که | هسته جلو می امد. او سینی صبحانه 
و یک روزنامه صبح را در دست داشت که آنها را داخل 
سلول آورد وروی تختخواب جو گذاشت وبعد در حالی که 
اشاره‌ای به تیتر بز رگ روزنامه می کرد. گفت: 

-آنها دست از سر توبرنمی‌دارند. اینجا نوشته که آنها 
به کسی که تو را به قتل برساند. یک میلیون دلار جایزه 
می دهند!... 

جو مطلبی را که زیر این تبتر نوشته شده بود رانخواند. 
جون می دانست جیست. 

از یک هفته قبل تمام باند مافیاو همه آنها که همدست 
او بودند. تلاش می کر دند تااورابکشند. آنها آنقدر جسارت 
داشتند که این موضوع را به طور غیر مستقیم در اختیار 
روزنامه‌ها قرار دهند تا همه رابرای کشتن او وسوسه کنند. 
علت این همه دشمنی هم آن بود که جو چندی قبل اسرار 
باند جنایتکاران و اسناد و مدار ک انهارادر اختیار ماموران 
پلیس فدرال قرار داده بود و با این مدارک مأموران پلیس 
توانسته بودند هسته مر کزی باند مافیا را در آن شهر 
شناسایی و حدود ۴۰ نفر از آنها را دستگیر کنند و از همه 
مهمتر آنکه جو حاضر شده بود به عنوان شاهد در داد گاه 
عليه آنها شهادت دهد. به همین خاطر او مورد عفو قرار 
گرفت و ازاد شد. اما بلافاصله ناجار شد تحت حمایت و 
حفاظت پلیس قرار گیرد. جرا که فقط بعد از ۲۴ ساعت 
بعد از پایان داد گاه سران مافیا که هنوز دستگیر نشده 
بودند. نامه‌هایی به روزنامه‌ها فرستادند و اعلام کردند 
هر کس جو کلوچی را به قتل برساند یک میلیون دلار 
پاداش می گیرد. 

جو روی صندلی راحتی گوشه سلول نشست و منتظر 
رسیدن پسرش شد. نگهبان از او پر سید: 

-نمی‌خواهی صبحانه‌ات رآ بخوری؟ می تر سی مسموم 









حایزه یک میلیون دلاری 


باشد و یکی بخواهد با کشتن تو به یک میلیون دلار برسد؟ 

= افلا همینطور است! 

.از یک هفته قبل که برای کشتن جو جایزه گذاشته 
بودند. او دیگر صبحانه نمی‌خورد. چون به ردبار کشیک 
شب زندان, اعتماد نداشت. اما لاندسان نگهبان روز. آدم 
خوبی بود. او حتی از غذایی که برای جو می آورد می‌خورد 
تاجو مطمئن شود غذا مسموم نیست. 

وقتی او صبحانه رانخورد.ردبار سینی محتوی تخم مرغ 
و قهوه و نان تست رابرداشت و به طرف در سلول رفت. اما 
کمی آنجا توقف کرد و گفت: 

- می‌دانی جوا ...با یک میلیون دلار زندگی یک آدم 
اما ی 

جو چون تحت حمایت پلیس قرار داشت زندانی به 
شمار نمی‌رفت. می‌توانست در سلول خود با هر کسی 
ملاقات کند. ملاقات کنندگان هم اجباری نداشتند تا نام 
خود راصحیح و کامل بگویند فقط کافی بود که نشانی بدهند 
وبه‌ملاقات جوبروند.د کتر ونستف کالینز یاهمان «وینچی 
کلوچی» هم در جلو در نام کامل خود را نگفت بلکه فقط 
با نام ونستف وارد زندان شد و یک نگهبان او را به طرف 
سلول پدرش راهنمایی کرد و چند ضربه به در سلول زد. 
جواز سوراخ در به خارج نگاه کرد و بعد از آنکه مطمئن شد 
تازه وارد بسرش است. اجازه داد که در سلول را باز کنند 
تا پسرش وارد شود. 

وقتی جو با پسرش تنها شد پرسید: 

وی کار ات ؟ 

-حالم خوب است تو چطوری؟ 

-چیزی که می‌توانم بگویم این است که فعلاً زنده‌ام و 
هنوز کشته نشدم! آما تو خیلی خسته به نظر می‌رسی. 

راستی! ساختمان بیمارستان کودکان را چه کردی؟ 
یادم هست که از زمان دانشجویی‌ات می خواستی یک 
بیمارستان کود کان تأسیس کنی؟ 

-بله!اما آ نچه من قصد تأسیس آن راداشتم یک مر کز 
ا هط دی مارم ن ماشو تنل کال فراع 
مات ۱ ته دمت نیاورده‌ام. شاید برای جمع آوری این 
پول به سالها وقت نیاز داشته باشم. 

-بعنی خودت پول نقد نداری؟ 

- چراا.. اما آنقدر نیست که بتوانم کار مهمی با آن 
انجام دهم. 

انها جند دقبقه‌ای ساکت ماندند. بعد جو دوباره به 
حرف آمد: 

- پسر! تو باید به من کمک کنی. به همین خاطر از تو 
خواستم به اینجا بیایی. 

- به تو کمک کنم؟ اما من از تو و کارهایت متنفرم. 

- قبول دارم که من یک تبهکارم. اما تو پزشک 
دانشمندی هستی. خون من در رگهای تو جاری است و تو 
باید در این موقعیت به من کمک کنی. یعنی فقط تو می‌توانی 
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به من کمک کنی. تو باید نزد «نیک مار تینو» بروی و یک 
نامه از طرف من به او بدهی. تواز مفاد آن جیزی نمی‌دانی. 
فقط این رابگویم که در آن به مسائلی اشاره کرده‌ام که اگر 
پلیس از آن با خبر شود به راحتی می‌تواند او را دستگیر و 
محکوم به اعدام کند. به او گفته‌ام که اگر فور ً جایزه‌ای را 
که برای سر من تعیین کر ده لغو نکند من این اسرار را نزد 
پلیس فاش خواهم کرد. او باید در صفحه اول روزنامه‌ها 
این خبر راتکذیب کند. 

دکتر کالینز که به فکر فرو رفته بود. ناگهان تصمیم 
عجیبی گرفت و گفت: 

- پار حي این کار را اام مس ده نامه رنه من 
بده!... 

لاندسان نگهبان کشیک روز سینیناهار جورابا خود 
به سلول آورد و روی تخت قرار داد و گفت: 

- عجب هوای بدی است. می‌دانی جو, هر وقت باران 
می‌بارد مرابه یاد سقف خراب خانه‌ام می‌اندازد که باید آن 
راتعمیر کنم اما پول تعمیر آن را ندارم. جوا تو نمی‌توانی 
حس کنی که زند گی با این حقوق ناچیزی که آدم می گیرد. 
جقدر سخت است... 

جو نگاه تندی به او کرد و جواب داد: 

-اگر فکر کردی از من می‌توانی پولی بگیری؛ اشتباه 
کرده‌ای. زیرامن هیچ پولی ندارم. 

- اما جو هیچ می‌دانی همین دو وعده غذایی را که در 
روز می‌توانی بخوری, مدیون من هستی. من غذای تو را 
می‌خورم که متوجه شوی مسموم نشده است. به علاوه 
کاملا مراقبم که مبادا آشپزها در غذایت سم نریزند. حالا 
به من می گویی که آدم مهمی مثل تو پول ندارد؟ 

خرمات و فهوت به اسان کار گر توا وشاکه‌های 
عوجر لداعت کرت 

- خب. مثل اينکه خیال نداری به من کمک کنی. پس 
از این به بعد منتظر کمک من هم نباش. من که بیکار نیستم 
مراقب غذای توباشم. حالا تومی‌خواهی غذایت رابخوری 
بخور وگرنه آن رامی‌برم... 

نگاه جو روی لاندسان خیره ماند که سینی غذا را 
برداشت و از سلول خارج شد. در حالی که نز دیک بود جو 
از گرسنگی ضعف کند. جند ساعت بعد «تورن» که برای 
جهار ساعت کشیک داشت. وارد سلول شد و گفت: 

- شنیده‌ام که اعتصاب غذا کرده‌ای! متأسفم موقعی 


که غذاها را پخش می کنند من کشیک ندارم. اما می‌توانم 
برایت کالباس و پنیر ونان خریداری کرده‌و برای تو بیاورم 
فقط راه آن دور است و اگر اتومبیل داشتم می‌رفتم. 

کلوچی نگاهی به او کرد و گفت: 

-به هر حال من پولی ندارم تا به توبدهم. 

خیلی خب پس امیدوارم که گرسنگی تور ناراحت 

جو بااینکه از آنها عصبانی بود اما شکایتی نمی‌توانست 
بکند. به هر حال آنها وظیفه نداشتند که غذای او راامتحان 
کنند. بنابراین او جاره‌ای نداشت جز مقاومت و انتظار تا 
پسرش از نزد نیک باز گر دد و برای او جواب بیاورد. بدن 
او باید ۸۷ ساعت بدون غذا می‌ماند تا پسرش بازگردد. 
تحملش سخت بود اما جاره‌ای نداشت. ساعتها به کندی 
می‌گذشت. گرسنگی لحظه به لحظه تاب و توان او را 
می‌گرفت. اما جو فقط به این مي‌آندیشید که تا باز کشت 
پسرش باید مقاومت کند. 

بالاخره آن دو روز گذشت و صبح روز بعد ساعت ٩‏ 
وینچی باز گشت.اویک بسته نسبتا بز رگ هم با خود آورده 
بود. جو که به شدت ضعف کرده بود پر سید: 

-خب. نامه را به نیک دادی...؟ او جواب داد؟ 

وینچی با خونسردی گفت: 

- نیک کاملاً شوکه شد. اما گفت که با پیشنهاد تو 
موافقت می کتد. 

کلوچی نفس راحتی کشید و بی‌اختیار روی تخت افتاد. 
به این ترتیب همه چیز روبه‌راه می‌شد. به محض اینکه 
روزنامه‌ها می‌نوشتند که جایزه یک میلیون دلاری منتفی 
شده است. آن وقت جانش در خطر نبود و می‌توانست 
راحت زند گی کند. حالا که خیالش از این بابت راحت شده 
بود یاد گرسنگی‌اش افتاد. چه می‌بایست بخورد؟ بار دیگر 
نگاهش به بسته دست وینچی افتاد و پرسید: 

-آن بسته جیست که دست توست؟ 

یک کیک است پدر. وقتی داشتم به اینجا می آمدم این 
کیک را خریدم. از ایستگاه نزدیک راه‌آهن. خب اگر به من 
اعتماد داری بیا با هم کمی از آن را بخوريم. 

وینچی بسته راباز کرد و کیک رابیرون آورد یک تکه 
از آن را کند و در دهان گذاشت و خورد. بعد تکه دیگری 
را جدا کرد و سیس کیک را به طرف جو دراز کرد. جو با 
حرص و ولع مشغول خوردن آن شد و در یک چشم به هم 
زدن چیزی از ان کیک باقی نماند. دقایقی بعد. وینچی در 
اول را ار کرد وار انار ا 
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جلوی در زندان د کتر ونتسف کالینز سوار تاکسی شد 
و به سمت فرود گاه رفت. او از نیک یک میلیون دلار پول 
گرفته بود و حالامی‌توانست بیمارستانی را که آرزویش را 
داشت بسازد. اما برای پدرش هم فکری کرده بود. 

اوتا اخر عمرش می‌توانست در همان سلول خودش به 
راحتی زند گی کند وهر روز باخوردن غذاهایی که به دستور 
کلوچی از رستوران نزدیک زندان برایش می‌فر ستادند. به 
زند گی ادامه دهد... به این ترتیب هم پدرش زنده می‌ماند 
و هم هزاران کودکی که در انتظار یک مر کر بیمارستانی 
تحقیقاتی برای مداوای بیماریهای صعب العلا ج خود بودند. 
این یک معامله پرسود برای هر دو آنها بود. 9 


دوم یکصد هزار آواره بهودی با حمایت چند دولت 
غربی از جمله آمریکا, عازم فلسطین شد. البته 
ابتدا بربتانیا؛ از حضور یکصد هزار اواره بهودی در 
و 
که مدعی داشتن سرزمین برای خود بودند. دست 
به عملیات خر ابکار انه در فلسطین زدند. در نتبجه 
انگلستان که خود بر اثر خرابی‌های جنگ جهانی 
دوم در کشور خود. یک دولت ورشکسته شناخته 
می‌شد. جر يان را دوباره‌به سا زمان ملل متحد وا گذار 
کرد. ضمن آنکه یکصد هزار آواره یهودی هم گام به 
تا 

با ورود آنها به فلسطین, آرامش در آن منطقه 
برهم خورد و به ویژه اعراب ساکن فلسطین از 
ای را ای دا را 
CLL‏ 
متحد تقسیم فلسطین به دو منطقه یهودی‌نشین و 
عرب نشین را که به معنای تشکیل دو دولت مستقل 
که با توجه به اينکه امریکا و روسیه دو قدرت اصلی 


راخواندم و دیپلم گر فتم ودانشگاه‌رفتم و... تاالان که 
استاد دانشگاه‌هستم و یکی, دو تامغازه‌دارم و زند گی 
راحتی برای مادرت فراهم کر دم! 

پدر به یاد گذشته‌ها قطره اشکی ریخت و ادامه 
داد: «و اما فر شید؛ جوون سالم و باغیر تیه چند سال 
قبل تمام خانواده‌اش و حتی همه فامیلش را در زلزله 
بم از دست داد. اما زمینگیر نشد و راه افتاد دنبال 
زندگی و اگرچه سال آخر دبیرستان را نتوانست 
تمام کند. اما سر از این شهر در آورد و به عنوان یک 
فر وشنده ساده, زند گیش رو ادامه داد. تا امروز که 

شق تو شده و ... حالا دیگه بقیه‌اش با خود ته.... تو 
فقط اراده بکن» بر گرداندن فرشید با من خودم هم 
زیردست و بالش رو می گیرم تا به جایی برسه... ولی 
خوب فکر کن و تصمیم بگیر! 

پدر اینها را گفت و صورتم را بوسید و شب‌بخیر 
گفت. ولی من تا صبح بیدار ماندم و فکر کردم و فکر 
کردم. حتی فردای آن روز نیز تا شب از خانه خارج 
نشدم وفقط باسمیه درددل کردم و... سرانجام چهار 
روز بعد از شبی که با پدرم صحبت کرده‌بودم. چون 
روم نمی‌شد مستقیم به پدر بگم. ساعت ۱۰ صبح به 
موبایلش ۵ فر ستادم و نوشتم: 

«آره پدر... فکر می کنم با فرشید خوشبخت 
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در آن زمان هر دو از تشکیل اسراییل حمایت 
کرده بودند و به اقمار خود هم در رآًی‌گیری در 
سازمان ملل متحد دستور داده بودند تا انها هم 
از تشکیل اسراییل حمایت کنند. در نتیجه تقسیم 
فلسطین به دو منطقه یهودی‌نشین و عرب‌نشین 
را ال 
این تقسیم. کشورهای عربی که همسایه فلسطین 
بودند یعنی مصر. اردن. سوریه و لبنان به همراه 
عراق, نه‌تنها آن رانپذ یر فتند بلکه به عنوان حمایت 
از فلسطین وارد جنگ با بهودی‌های مهاجرت کرده 
به فلسطین شدند. 
TT‏ 
انگلستان به آن دامن زده شد و همچنین حمایت 
آمریکا و روسیه به عنوان دو قدرت بز رگ زمان از 
بهودیها؛ سبب شد تا کشورهای عربی د جار شکست 
شدند واز آن پس آرامش از خاورمیانه برای هميشه 
رخت بربست و مشکلات بد تر و وخیم تراز روزهای 
ی LCT‏ 
ای ی و ار 
که در این میان درواقع توسط اسراییلی‌های تازه 
وارد مجبور به ترک خانه‌های خود شده بودند اغاز 
گر دید و اکنون متجاوز از نیم قرن است که هنوز هم 
از این فلسطینی‌ها به عنوان | واره یاد می‌شود و... 


ادامه دارد 





می‌شم» 

دقیقه‌ای بعد این جمله دو کلمه ای را برای 
موبایلم ارسال کرد: «مبارک باشه» 

آن روز تا غروب که پدر برگردد. برایم یک 
عمر گذشت. هر لحظه منتظر بودم که در باز شود و 
پدر همراه فررشید که یک دسته گل به دست دارد 
وارد شود و ... تا بالاخره اس اما تنها بود؛ وقتی 
به صورتش نگاه کردم غم عالم را در چشمانش 
دیدم! پدر دستم را گرفت و کنارم نشست و گفت: 
«فر شید رفته....درست فر دای همان روزی که جلوی 
دخترهای فامیل باهاش برخورد کردی از این شهر 
رفته... هیچکس هم آزش خبری نداره که کجا رفته 
و پیش کی رفته و... 

بی‌اختیار به هق‌هق افتاد م» اما پدر دلداری‌ام داد: 
«نگران نباش دخترم... پیدایش می‌کنم... اگر دنیا را 
هم بگردم پیدایش می کنم...» 


ای ای ماد 
اد اد تاج 


پدر هنوز هم دارد دنبال او می گردد؛ تمام شهر 
«بم» رازیر پا گذاشت. حتی دو سه تااز اقوامش را که 
در کرمان زند گی می کر دند پیدا کرد. اما آنها هم از 
فر شید خبر ی ندارند!دوماه‌است که کارم شده گوشه 
اتاق نشستن واشک ریختن و دعا کر دن» پدر هنوز هم 
دارد دنبال فر شید می گر دد. قرار است فر دابه تهران 
برود و.... نمی‌دانم اورا پیدامی کنه يا نه؟ پس دعایم 
کا :دعا کنا با رت رن ۳ 





به هوش با 


ش 


که شحاعت 


اد د اد د است 


» 


@ و الف والدو ام سون 





-اسکلت... اسکلت آدم... اسکلت! 

صدای‌هیجان زده‌عبدا... کار گرافغانی؛تمام 
کار گران و صاحب کارش رابه آن طرف می کشاند. 
عبدا... که از ترس وهیجان بیل رابه کناری‌پرت کرده. 
فقط باادست نقطه‌ای را که کنده, نشان می‌دهد. آنجا 
جمجمه یک انسان نمایان است. 

بعدازظهر پنجشنبه است.یک باغ بز رگ با 
درختان تنومند بر ای ساختمان سازی در حال تخریب 
انمت سرو ان رسو اس دیول آگاهی که 
ی و 
آنها و شایعاتی که می گویند به گوش می‌رسد: 

- بمیرم الهی, معلوم نیست کیه؟ 

- کشتن, | وردن اینجا چالش کردن. 

-حالازنه يامرد؟ 

-نه‌بابا؛ جمجمه‌زن که‌این طوری‌نیست.نمی دونم! 
شاید هم باشه.... 

هنوز افسر کار آ گاه نزدیک جمجمه نر سیده که 
عوامل تشخیص هویت پلیس آ گاهی هم به او ملحق 
هش رت بت ال 
افسر. جواب می‌دهد: 

-عب دا... کار گرم داشت زمین روم ی کند که 
شناژبندی کنیم. یه دفعه فریاد زد اسکلت. آونجا 
یبه‌اسکلت آدم بود. من کارم رو تعطیل کردم و به 
کلانتری خبر دادم. 

-عبدا... کچاست ... 

صاحب کار با دست عبدا... رانشان می‌دهد که در 
کنار قسمت خاکبرداری شده‌روی زمین بارنگی سفید 
مثل گچ به حالت نیم خیز روی زانوی یک کار گر افغانی 
دیگر افتاده‌و کار گری که خودش هم حال و روز درستی 
ندارد به او با قاشق آب قند می‌خوراند. 

افسر تحقیق,بالاای جمجمه چمباتمه ز ده‌و کار گری 
راضدامی کو ا فة غا ک را کت زیر تکار گرا 
احتیاط خاک هارا پس می‌زند. کم کم یک زیرپوش 
سفید ویک گرمکن مشکی از خاک بیرون می‌زند که 








داخل آنها استخوان‌های اسکلت انسان است. 
جرا که حالا از او تنها تعدادی استخوان,لباس‌ها و چند 
رفوي امان ایت 

حالا دیگر مدرسه تعطیل و سر و صداوازدحام 
شاگر دان شیفت بعد از ظهر مدر سه نیز به شلوغی اهالی 
ان محله قدیمی که دور گودال کنده‌شده را گر فته‌اند. 
تک تک افرادی که در این ازدحام شر کت دارند. دقیق 
می‌شود. تجر به‌ اش به او می گوید بعید نیست یک اشنا 
بااین اسکلت در میان این جمع باشد. رفتار کنجکاوانه 
تک رن رن رسب می کد نود ایل اه 
صور تش رایوشانده. لبش رامی گزد وباسرانگشت 
جنگ به صور تش زده‌و گونه‌اش رامی کند. کار | گاه‌در 
حال تخمین زدن زمان دفن جنازهاست.او که روستایی 
زاده‌است از وضعیت بقایای ريشه درختان حدس 
بارسیدن قاضی تحقیق و کشیک داد سرای جنایی و 
دستور قضایی او کار تثبیت آثار و بقایای صحنه. نمونه 
کشف شده به یزشکی قأنونی منتقل می‌شود. 

سروان رسولی زن رابدون اینکه متوجه شود 
است.او دوبر ادر داشته که هر دو بر ادر زن و فر زند 
داشته‌اند. بر آدر کوچکتر: «محمدحسن».ساکن همان 
حوالی بوده و پنج سال قبل به طور مر موز ومشکو کی 
گم شده و تلاش برای پیدا کر دن او تا کنون به نتیجه 


ارو ۳۶۳۳ 


تمام اسامی مستعار است 





باسپاس از آقای رییسی 


فر مانده نیر وی انتظامی شهر ستان می ر سد. 

دیور مرا تفه وا ارط رت ترا ده سوت 
پیگیری وروشن شدن این معماصادر می‌شود. یک تیم 
ویژه تحقیق, ردیابی ویژه پرونده را آغاز می کنند. 

سروان رسولی شخصا کار تحقیق روی پر ونده‌های 
افراد گمشده راانجام می‌دهد وبالاخره‌مشخص 
می‌شود در سال هشتاد و چهار زنی به اسم سپیده 
اعلام کرده همسرش محمدحسن چند روز قبل با 
دوستانش دنبال گنج یابی می‌رود. گفته که شوهرش 
هراز چند گاهی بادوستانش برای‌پی دا کر دن گنج 
می‌رفته آما این بار غیبت او طول کشیده و هنوز به خانه 
برنگشته است. 

تحقیقات در باره محمد حسن نشان می دهد که او 
در کار تاسیسات وشوفاژ بوده و مغازه‌ای کنار خانه اش 
داشته. سه فرزند داشته واهل گنج یابی واین چیزها 
نبسوده و تنهاخلافش‌ این بوده که گاهی به صورت 
تفریحی مواد مخدر مصرف می کر ده. سپیده مد تی 
پس زاعلام مفقود شدن همسرش در همان خانه 
ساکن بوده و میهمانی‌های آن چنانی همراه‌باصدای 
موزیک بلند با جوانانی مشکوک برپا می کر ده است. 

شاخه دیگر ی از تحقیقات روی این مساله متمر کز 
می‌شود که اموال محمدحسن چه بوده و پس از گم 
شدن او دست چه کسی افتاده است؟ 

تحقیقات نشان می‌دهد که محمدحسن یک 
اتومبیل.یک خان ه ویک مغازه‌وی ک قطعه زمین 
موروثی پدری داشته که مدتی پس از گم شدن او 
سپیده‌با توجه به این که اموال به نام شوه رش بوده. 
بر رو ار سین 
اة اس 

باپیشنهاد کلانتری دایره‌ویژه‌قتل به رییس پلیس 
آگاهی و صدور دستور رد گیری سپیده توسط قاضی 
پرونده رد گیری سپیده توسط سروان رسولی آغاز 
می‌شود. با مشخص شدن اولین مکان زند گی سپیده 
بعد از فروش خانه همسرش و جابه جایی به مکان‌های 


بعدی,بالاخره آ خرین خانه او پیدامی‌ شود. تحقیقات 
مشکوک و غریبه و میهمانی‌های آنجنانی ادامه داشته 
بنگاه به اسم «شاهرخ» است که از مدتی قبل با سپیده 
رفت و | مد داشته وبا تحقیقات بیشتر مشخص می‌شود 
جون در منطقه خر ید وفر وش به صورت قولنامه‌ای 
زمین‌ها به صورت عادی و فروشنامه بنگاه به فروش 
رسیده است. سپیده‌نیز با همدستی شاهر خ و ساختن 
فروشنامه جعلی مبنی بر فر وش مغازه خانه وزمین 
به دیگران به صورت انتقال فر وشنامه عادی بنگاهی با 
شاهر خ و سپیده به اتهام فر وش مال غیر صادر می‌شود. 
باتوجه به این شواهد ومدار ک سپیده‌وشاهر خ دستگیر 

شاهرخ اعتراف می کند که باسپیده وقتی انتا 
شد که مدتهاقبل شوهرش مفقودالاثر شده بود. 
شاهرخ سپیده را که از شوهرش طلاق غیابی گر فته 
بود. به عقد موقت خود در می | ورد.سییده با همکاری 
و راهنمایی‌های او ابتدا وسایل و ابزار موجود در مغازه 
فروش خانه. مغازه‌و زمین محمد حسن کر ده‌و با تنظیم 
حر فهای اولیه رادر مورد ناپد ید شدن‌همسرش دوباره 
تکرار می کند. افسر پرون ده تر جیح می‌دهد راجع به 
سییده سکوت کند. 

تحقیقات نامحسوس این بار در مورد افر ادی که با 
محمدحسن رفت و آمد داشته‌اند در شرایطی شروع 
در محل کشف جسد گذشته است.اين تحقیقات نشان 
می دهد تنه افر دی که از حدود سهماه‌قبل از گم 
شدن محمد حسن بااورفت و آمد داشته,«مجتبی» 
صحنه بافتن اسکلت توسط افسر پر ونده دیده شد. این 
بار تحقیقات روی مجتبی متمر کز می شود. مجتبی به 
خاطر علاقه‌ی شدبدی که به دختر دایی‌اش -دختر 
محمدحسن -داشته و برای اینکه دایی اش دختر 
جال دوت اا ای ر ا فوا ااا 
رفت و آمد می کرده.او در آن زمان سرباز بود واکنون 
کار مش خصی ندار د وهنوز مجر داست.در محل نیز 
شایع است که جسد یافته شده مر بوط به محمدحسن 
است ولی هنوز بر ای پلیس محرز نیست. 

بادستور مقام قضایی,مجتبی ۳۲ساله‌برای 
تحقیقأت فراخوانده‌می شود. باز جوبی اولیه ضد و 


نقیض گویی‌هایی رابه دنب ال دارد وبه خاطر همین 
ضد و نقیض گویی‌ها به دستور قاضی پر ونده, مجتبی 
بازداشت می‌شود. 

بالاخره بعد از گذشت چند روز مجتبی راز پنج 
ساله‌اش را فاش می کند: 

-دایی‌ام محمدحسن. ادم دلسوزی بود. وقتی 
فهمید به موادمخدر آلوده شدم. چون خودش گاه 
گاهی به صورت تفر یحی مصرف می کر د. ضمن اینکه 
نصیحتم می کرد که از این کار دست بردارم. می گفت 
ابروی چندین و جند ساله خانواده‌ات رو نبر. هر جی 
نصب و راه‌اندازی تاسیسات با خودش می‌برد. من هم 
هروقت می‌خواستم مواد مصرف کنم می رفتم خونه 
دایی‌ام و برای اینکه خانواده و فامیل و اهل محل به رفت 
بگیرم.وقتی دایی‌ام خونه نبود هم به منز لشون می ر فتم 
وسپیده‌برام بساط جور می کر د.یکی از روزها که به 
خونه دایی رفتم. بچه‌ها مدر سه بودند و دایی سر کار. 
سپیده‌برام بساط جور کرد و خودش تو اشپزخونه 
مشغول شستن ظر ف شد. خودم حس کرده‌بودم که 
سییده‌حس ونگاه دیگه‌ای به من دار ه.اون روز که 
دستش رو گرفتم تاسیم رو از دستش در بیارم. وقتی 
دستش تو دستم بود یه حسی بهم دست داد... 

دیگه کاملابه سپیده علاقه مند شده‌بودم و برای 
همین هم هر روز به خونه دایی‌ام رفت و امد می کردم 
هیچ وقت حد ومرزهارونشکست وهر بار که من 
بهش اظهار علاقه می کر دم به من یاد اور می‌شد که 
شوهر داره. 

بالاخره یه روز سپیده پیشنهاد کرد که دایی‌ام رو 
بکشم تابتونم باهاش ازدواج کنم.اوایل قبول نمی کر دم 
ولی کم کم وسوسه شدم وبالاخره راضی به انجام این 
اقوام به قزوین برم و تو راه باچاقویی که سپیده به من 
داده‌بود. دایی رو بکشم. اما در حین سفر. هر چقد ر 
به خودم فشار | وردم نتونستم این کار روانجام بدم. 
وقتی بر گشتیم سپیده خیلی به من سر کوفت زد وبه 
من گفت که بی عرضه‌ام. دومین نقشه این بود که برای 
باز دید اتومبیل دایی, زیر ماشین جک بزنم ووقتی دایی 
برای باز دید به زیر ماشین رفت. جک رو خلاص کنم تا 
اتومبیل ر وی دایی بیفته آمااین نقشه هم به خاطر ضعف 
من عملی نشد تا بالاخره سپیده گفت: 

-من‌قرص‌ خواب اور توجایی محمدحسن 
می‌ریزم. وقتی بی هوش شد., زنگ می‌زنم تو بيا و 
کارش رو تموم کن. 

قبول کردم. چند روز گذشت که سپیده زنگ زد 
و گفت فوری بیا. وقتی رفتم در خونه باز بود. سپیده 
بابچه کوچیکش از خونه رفت بیرون و به من گفت: 
محمد حسن بی‌هوشه. تامن بر گردم کاررو تموم کن. 


رو ر ۸۹ 


وارد اتاق که شدم دایی طاق باز خوابیده بود. از 
راه‌پله یه چکش بز رگ برداشتم. یه ضربه به سرش 
زدم. خون فواره زد. دایی خواست از جاش بلند بشه که 
دومین ضربه رو با تمام قدرت به سرش زدم که افتاد. 
وقتی خیالم راحت شد که مر ده جسد رو تو پتو پیچیدم 
و منتظر شدم. تو اون لحظه‌ها مثل سگ پشیمون شدم 
ولی دیگه کار از کار گذشته بود. 

سپیده که بر گشت بهش گفتم کار تموم شد. من و 
سپیده‌جسد رو آوردیم و گذاشتیم توانباری.سپیده 
خونها رو شست واطاق رو مر تب کرد. وقتی بچه‌ها 
از مدرسهاومدن.اوناروبرد خونه‌مادربز رگم.شب 
من و سپیده. جسد دایی‌ام رو در صندوق عقب ماشین 
خودش گذاشتیم و اونو به باغی که نزدیک خونه بود 
بردیم. چاله‌ای کندم و اون دفن کردم. پتویی که جسد 
رو توش پیچیده‌بودیم رو هم همونجا تیش زدیم و 
بر گشتیم خونه. از فرداصبح شایعه کردیم که دایی 
دنبال گنج رفته و من به بهونه اینکه دایی ام خونه 
نیست.همیشهآونجابودم تااز زن و بچه‌های دایی ام 
مراقبت کنم.بعد ازیه مدت‌مادرم متوجه شد که 
سار که کد وی رایس به بالیس الا بد 
اما من نذاشتم و مجبور شدم حقیقت رو به مادرم بگم. 
مادرم به پلیس خبر نداد اما من رو برای همیشه طرد 
کرد و گفت که دیگه من بچه اش نیستم. از یه طرف 
سپیده هم به من بی محلی می کر د. خونه رو اجاره داد 
واز اون محل رفت. 

من‌هر چند وقت یک بار بهش سر می‌زدم امااو 
نسبت به من خیلی بی‌اعتنا شده بود. دفعه اخری که 
ببه خونه اش رفته بودم بهش گفتم حق نداره‌بامن 
اینط وری رفتار کنه.امااوفری اد زد و گفت اگه یکبار 
دیگه م زاحمش بشم به پلیس می گه که من شوه رش 
رو کشتم. از خونه اومدم بیرون و چند روز بعد به جرم 
حمل مواد مخدر بازداشت شدم ویک سال زندان 
بودم.وقتی بیرون اومدم دیدم سپیده با شاهر خ آشنا 
شده وبا اون زند گی می کنه و زمین و خونه و مغازهو 
ماشین دایی رو فروخته و به همین دلیل دیگه سراغش 
نرفتم... 

در بازجویی از سپیده او نیز با توجه به مدارک و 
شواهد جداگانه به تمام مسائل اعتراف می کند. قاضی 
پرون ده با توجه به اعترافات صریح متهمان و دلایل و 
شواهد به دست آمده توسط پلیس. سپیده رابه جرم 
داشتن رابطه نامشر وع و همین طور معاونت در قتل 
به پنج سال حبس با صد ضر به شلاق و به علت شر کت 
در کلاهبرداری و فروش مال غیر به دو سال حبس 
تعزیری و پنجاه‌میلیون ریال جزای نقد ی و مجتبی رابه 
سبب ار تکاب قتل عمد به قصاص نفس و به جرم ر ابطه 
نامشروع به صد ضربه شلاق و شاهرخ رابه جهت 
شر کت در کلاهبرداری و فروش مال غیر به دوسال 
حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقد ی محکوم کرد. 

بااعتراض متهمان به رای صادره. پر ونده به دیوان 
عالی ارسال و توسط رییس شعبه دوم دیوان عالی 
کشور, رای داد گاه تایید وجهت اجر ای احکام صادره 
به دادسرای شهر ارسال شد. 5 
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اگر سوریان می رفت باید گریه می کردیم 





# خبر عضویت طهماسبی به تیم ملی آذربایجان 
خیلی عجیب نبود؟ اومشکلات مالی رادلیل تصمیمش 
اعلام کرده. 

اتفاق عجیبی نیست. ایشان طبق قوانین جهانی 
ورزش کشتی .از ما مجوز گرفت و کاملا قانونی به تیم 
ملی آذربایجان پیوست. اودیگر از اعضای تیم ملی نبود 
و اقای بناروی او نظر نداشت و همین مسئله باعث شد 


به دنبال سرنوشتش در جای دیگری باشد. همه ساله 
مااین همه کشتی گیر تر ک وروس می آوریم در ایران 
بازی می کنند او هم رفته به | ذربایجان. 

#امااوعضو تیم ملی آذربایجان شده.این با 
عضویت در باشگاه ها تفاوت دارد. 

بله, می دانم. اما او با این کار کشورش را که 
نفروخته. در تمام رشته ها این امکان وجود دارد که 
یک ورزشکار دو ملیته می تواند برای دو کشور در 
مسابقات شر کت کند. سامان هم دو پاسپورت دارد. 
دیده جایی در تیم ملی ندارد رفته آذربایجان تا پول 
بگیرد و مشکلات زندگی اش هم برطرف شود. من 
که در این مسئله ایرادی نمی بینم. ما که نمی توانستیم 
مانع این تصمیمش شویم. انها حتما پول خوبی برایش 
در نظر گر فته بودند و اوهم می خواسته تا کشتی بگیرد 


2 2 
® مم هه 


# بحث عرق ملی چه می شود ؟ 

ببینید ما همین جا هم داریم به بچه هایمان حقوق 
نیاز به پول دارند. ورزش هم طوری است که شر ایط 
کاری شان رابه هم می ریز د.سامان مد تی مصد وم بود. 
بودند و او شغلش ورزش است. کشتی. برای همین 
چون |ذربایجان حتما پیشنهاد مالی خوبی داده بود 
برخورد کردیم اما این بار امد حرف زد و شرایطش را 
گفت ماهم پذیرفتیم.اين | ذر بایجانی‌هاهمیشه کشتی 
گیران روس را جذب می کنند. یک بار هم از ورزشکار 
ایرانی خواسته اند تا به عضویت تیم ملی شان در بیاید. 
ان اور این مکی ارد ادان ی می دواد 

۵۸ سح 











#انهاحتماپول خوبی‌برایش‌درنظرگرفته 
بودند واو هم می خواسته تاکشتی بکی رد و دنبال 


سرنونٌ مه ل رفنه / ۳ 





باز هم بر گردد و برای تیم ملی ایران کشتی بگیرد. این 
مسائل قانونی را بید کم کم ما هم یاد بگیریم وبا آن 
راحت کنار بیاییم . در این وزن. تیم ملی. جوانان بسیار 
خوبی دارد که جای سامان را خیلی خوب پر می کنند 
و او هم باید بتواند برای زندگی اش تصمیم بگیرد. 
امیدوارم که موفق باشد. 

#با ین شر ایط با ید بازهم شاهد تک رار چنین اتفاقاتی 
باشیم. به هر حال این یک مسئله قانونی است! 

ا اگر کسی تصمیم به رفتن کیرد قاتوتا ما 
نمی توانیم مانعش شویم اما باید طوری کار کنیم که 
ستاره هایمان این تصمیم را نگیر ند. یک وقتی هست 
حمید سوریان به این فکر می افتد. ان وقت بايد 
همه مان بنشینیم و گریه کنیم.اماوقتی کسی جایی در 
تیم ندارد و مشکلات مالی هم دارد والبته اینکه شر ایط 
ماهم طوری است که نمی توانیم مشکلش راحل کنیم. 
چه کاری باید انجام داد؟ 

# غیر از این اتفاق.ما کر سی هیات ر ئیسه مان در 
فیلا را هم از دست دادیم. 

البته این اتفاق جدیدی‌نبود. فیلااز ۸ماه‌پیش اعلام 
کرده بود می خواهد در هیات رئیسه اش تغییرات 
اساسی انجام دهد و جوانگرایی کند. این موضوع راهم 
به همه کشورها اعلام کرده بود. تقریبا تمام اعضا هم 
این مسئله را می دانستند. خیلی از اعضا یعنی بیش از 
۸ نفر تغییر کردند. ماهم می دانستیم این مسئله رخ 
می دهد و در حقیقت انتخابات بر گزار نشد یک سری 
انتصاب بود که در قالب رای گیری انجام شد. این اتفاق 
در همه مجامع بین المللی امری عادی است. 

#امابااین اتفاق ایران کرسی هیات رتیسه‌اش 
رااز دست داد. 

در حقیقت ما این کرسی بین المللی را از دست 
ندادیم. آقای د کتر محمد تو کل عضو و رئیس کمیته 
پزشکی فیلا بودند که مااين کرسی ایشان را با عضو 


ارو ۳۶۳۳ 





کردن د کتر طاهری به جای ایشان پر کردیم. البته 
دیگر رئیس نیستیم تا عضو هیات رئیسه باشیم. به 
هر حال این انتخاب ها یکسری مکانیسم دارد. کساتی 
می توانند عضو هيات رئیسه شوند که قبلا حتما چند 
سالی را عضو هیات های اجرایی و کمیته ها باشند اما 
در این چند سال ما هیچ کاری در این زمینه نداشتیم 
اماحالام توانستیم د کتر میرزایی راعضو کمیته فنی و 
دکتر طاهری را عضو کمیته پزشکی کنیم. 

#د بدارتان‌باافای‌سعیدلونکات‌جالبی‌داشت. 
انتقادهایایشان از منتقدان در جمع شمانشان می دهد چشم 
کاروان ایران در گوانگجو به مدال های کشتی است... 

مابدون پول‌هم لحظه‌ای کارمان راتعطیل نکر دیم. 
داریم با تمام توانمان تلاش می کنیم. اما گلایه هم 
داریم و به رئیس سازمان ورزش گفتیم. اینکه آقایانی 
که الان تھی توانند پول ار وهای ماراتامین کید سن 
فردا که بچه هایمان مدال کسب کردند نيایند با تیم 
عکس باد گاری بگیر ند و افتخارش را تصاحب کنند. 

#انگار قرار نیست مشکلات شماو کمیته ملی 
المپیک تمام شود! 

مامی گوییم پول هایمان راباید به موقع بیر دازند. ما 
که نمی توانیم بگوییم پول نداریم پس ار دوها تعطیل, هر 
وقت پول | مد دستمان تمرین‌می کنیم.این وظیفه کمیته 
ملی المپیک است که پول ها را بگیرد و به تیم ها بدهد. 
اگر نمی توانند اصلا نباید قبول مسئولیت می کردند. 

# اما پول ها را دولت هنوز پرداخت نکر ده است. 

ببینم اسم این کمیته مگر کمیته دولتی المپیک 
است؟ اسمش را گذاشته اند کمیته ملی المپیک. یعئی 
اینکه چشم رئیسش نباید به خزانه دولت باشد و باید 
همه کارش را ول کند و به فکر تامین بودجه باشد. از 
دولت نشد برود دنبال ار گان های عمومی »از بانک ها 
بگیرد. راه بیفتد برود بازار و از بازاری ها پول بگیرد و به 
فذراسیون ها بدهد تامشکلی یرای شراط آماده‌سازی 
تیم ها ایجاد نشود. این همان کاری است که همه 
فدراسیون‌های ورز شی برای حل مشکلات و کمبودهای 
مالی شان انجام می دهند. دولت که نمی تواند همه 
هزینه های ورزش را تامین کند. ما این حرفمان است. 
اگر آقای علی آبادی نمی توانند پول راتامین کنند اصلا 
نباید از ابتدا قبول مسئولیت می کردند. ۳ 


دارنده چهپار مدال طلا ی کشنی فرنگی: 


هیچ وفت وطن رانمی‌ثروشم اما... 





# فکر می کردی پنجمین طلا را در مسکو 
بگیری؟ 

من برای طلا تمرین کر ده بودم .درست است که 
رقبایم هم طلای جهانی را می‌خواستند اما شاید من 
انگیزهبیشتری داشتم البتهقبل از اعزام ضرب دید گی 
داشتم و می‌تر سیدم دردسر ساز شود اما خوشبختانه 
با راهنمایی‌های آقای بنا و بقیه کادر فنی پنجمین طلا 
را گرفتم.سطح بازی‌ها بالا بود و فشار زیادی را تحمل 
کردم اما فکر می کنم دیگر این قدر تجربه دارم که 
غافلگیر نشوم. 

٭ طلای المییک یکن را با اشتباه از دست دادی؟ 

گر طلای المپیک پکن را می‌گرفتم. الا 
پرافتخارترین کشتی گیر بودم. شکست المپیک هم 
یک اتفاق بود .ان زمان ما در اردوهایمان مشکلات 
شتیم. همه کشتی گیران در گیر آن بودند .اما 
حال لمییک پکن گذشته. من بای بهفکر لندن باشم 
همه تلاشم رامی کنم تاد رلندن مدال بگیرم تاثابت کنم 
شکست ہکن تنها یک اتفاق بود. انجا یکسری اتفاقاتی 
رخ داد که نمی‌توانستیم تمر کز داشته باشیم. شاید اگر 
آنجا شرایط شکل دیگری بود. این قدر ناباورانه مدال 
المییک را که باارزش‌تر از هر مدال دیگری است از 
کش نمی‌دادم. مدالی که خیلی برای رسیدن به آن 
زحمت کشیده بودم. هنوز هم هر وقت یاد المپیک 


زیادی دار 


می‌افتم ناراحت می‌شوم. بعد از آن اتفاق تامدت‌ها در 
شوک بودم اما خوشحالم که آقای بنا آمدند و دوباره 
توانستم روحیه‌ام رابه دست بیاورم. 

* کدام مسابقه برایت سخت تر بود؟ 

کشتی گیری که‌طلامی خواهدبرایش‌فرقی‌نمی کند 
که چه کسی جلویش قرار می گیر د. برای من هم فرقی 
نمی کر د. تقریبا در همه بازی‌هامی‌رفتم که بر نده‌باشم. 
در پای فینال کمی اذیت شدم. حریف ارمنستانی 
کشتی گیر زیر کی بود اما فینال سخت ترین مسابقه‌ام 
بود کشتی گیر کرای راخیلی نمی شناختم 

#دوست داشتی با کدام حریفت در مسکو روبرو 


شوی؟ 





ود رالمپیک توانست ببر دم وبدترین‌خا طره‌ورزشیم 
راب رایمبسازد.ه رشب خواب‌می‌دیدم باو روب رومی‌شوم 
اماانگا ر قسمت نبو دکه ای ناتفاق ر خ‌بدهد 





با نظیر مانکیف .من به او در المپیک باختم و ناکام 
ماندم. برای مسابقه با او لحظه شماری می کردم تا 
شکست پکن را جبران کنم که این فرصت دست 
نداد. او در المییک توانست مراببرد و بدترین خاطره 
ورزشی‌ام را برایم بسازد. هر شب خواب می‌دیدم با 
او روبرو می‌شوم اما انگار قسمت نبود که این اتفاق 
بیافتد. اگر با او هم بازی می کردم شک نکن که بر نده 


بازی می‌شدم. 
#با پنجمین مدال طلای جهانی انگیز ات برای 
قهرمانی در لندن بیشتر شده؟ 


همین طور است. من از حالا با انگیزه بیشتر برای 
مدال طلای لندن اماده می‌شوم. تا وقتی یک قهرمان 
در المپیک به مدال طلا دست بیدا نکند ویترین 
افتخاراتن تش تکمیل نمی‌شود. من هم این گم شده را 
دارم و باید به دستش بیاورم . 

# یعنی می‌خواهی ر کورد عبداللّه موحد را بزنی؟ 

من به رکورد زدن فکر نمی کنم. بلکه همه تلاشم 
رامی کنم تادل مردم کشورم راشاد کنم.چرا که وقتی 
در کشور دیگری پر چم میهنم بالا می‌رود آن هم مقابل 
چشم خارجی‌ها ,احساس غرور و افتخار می کنم.من 
هم به همین خاطر و البته شادی مردمم طلا گرفتم. 
امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و بقیه بچه‌ها هم 
افتخار افرین شوند. مطمتنم استاد موحد هم در زمان 
قهرمانی‌هایشان بیش از هر چیز به این فکر بودند که 
با مدال‌هایشان باعث شادی ملت باشند. هیچ اتفاقی 
مهمتر از این نیست.البته کتمان نمی کنم که همه هد فم 
این است که در هر مسابقه‌ای که می‌روم قهر مان باشم 
اماهیج وقت هدفم شکستن ر کورد اقای موحد نبوده. 
حالا خدا لطف داشته و توانستم ۵ دوره قهر مان جهان 
باشم و با این موفقیت‌ها دل مردمم را شاد کنم. 


۶ رو ر٩۸‏ 





#ومحمد بنادر مسیراین موفقیت‌ها چقدر نقش 
داشته. او که انگار برایت جایگاهی فراتر از مربی دارد... 

آقای بنا خیلی به گردن من حق دارد.من همیشه 
خودم را مدیون او می‌دانم. چون علاوه بر این که یک 
مربی خوب برای من است.مثل پدرم هم می‌ماند.نه 
تنها برای من که برای همه بچه‌ها.وقتی بعداز المییک 
پکن من تصمیم گرفتم کشتی را کنار بگذارم. آقای بنا 
کمکم کرد ومرابه کشتی بر گرداند. ان زمان من واقعا 
ناامید بودم و دیگر نمی‌خواستم روی تشک بروم اما 
محمد بنابه خانه ما | مد وباصحبت‌هایش مراقانع کرد 
تابمانم و دوباره شروع کنم. بعدهم واقعا برایم زحمت 
کشید و نتیجه‌اش هم دو مدال طلا بود. 

#۶ دراین مدت حاشیه‌هایی هم داشتی ؟ 

نه.اتفاق خاصی نبوده. جز این که من فقط در یک 
تورنمنت, یک وزن بالاتر کشتی گرفتم. آقای بنا البته 
این تشخیص رادادند تاوزن کم نکنم. 

٭# البته منظورمان مسائل غیر ورزشی بود... 

نه مورد خاصی نبود. جند تا خبر بی اساس بود که 
همان زمان تکذیب کردم. هیچ تهدیدی در کار نبود. 

# واین بار مدالت رابه چه کسی تقدیم می کنی؟ 

مدال برای همه مردم عزیز کشورم است. من این 
راتقدیم می کنم به مردمی که دعای خير شان تنها دلیل 
موفقیت من بوده. 

#فکر می کنی چراسامان طهماسبی عضویت تیم 
جمهوری آذربایجان را قبول کرد؟ 

شاید درست نباشد که من دراین بارهصحبت کنم. 
اما سامان یک سری مشکلات داشت که درنهایت 
ترجیح داد به خاطر حل آنها دوبنده آذربایجان را 
بپوشد. البته کارش را نمی‌پسندم اما باید حرف‌های 
او راهم شنید. 

# آقای یزدانی خرم در مصاحبه‌ای گفته بود. 
اگر سوریان رفته بودباید گریه می کردیم ورفتن 

مطمئنا من هیچ وقت چنین کاری نمی کنم. به خاطر 
این که کشورم را دوست دارم و آن را به هرچیزی 
ترجیح می‌دهم و افتخار می کنم که ایرانیام. 
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ورزشی 


گپی با مجید جلالی درباره تیم ملی 


انگیزه ملی یو شان ما یتر شده‌است 


تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه هفته گذشته با تک گل مسعود شجاعی بر تیم کره جنوبی در خانه اش پیروز 


ابران رابررسی کرده است. 





* تیم ملی فوتبال ایرآن در د یدار دوستانه با تیم 
ملی کره جنوبی در زمین حریف. یک بر صفر پیر وز 
شد. این پیر وزی سه روز پس از بر د دوبر صفر ایران در 
دیگر دیدار تدار کاتی مقابل چین به‌دست آمد.این‌دو 
پیروزی مقابل تیم‌های کره جنوبی و چین, چه پیامدی 
رامی‌تواند برای تیم ملی داشته باشد؟ 

همه ما می‌دانیم فضایی که در روزهای قبل برای 
تیم ملی به‌وجود آمده بود. فضای خیلی سنگین و 
انتقاد آمیزی بود و تقریباً می‌توانیم بگوییم که شاید 
اعتمادبه نفس رااز تیم ما گر فته بو بالاترین یامد این 
دوبازی ان است که می تواند این فضا را تغییر بدهد و 
به فضای تعامل و تلطیف شده‌ای تبدیل کند که برای 
آینده تیم ملی فوتبال ما در جام ملت‌های آسیا کل 
مهم خواهد بود. 

# عملکرد ملی‌پوشان فوتبال ایران را از نظر فنی 
چگونه ارزیابی می کنید ؟ 

ان‌چه در این دو بازی مشهود است. این است 
که حالا تیم دارد صاحب تر کیب بهتری می‌شود. 
یعنی نفراتی که قرار است در گوش‌ها بازی کنند. 
بازیکن‌های خیلی سرن الانتقالی هستند واین می‌تواند 
خیلی کمک کند. از آن گذشته ت رکیبی که در قسمت 
میانی زمین هم درست شده تر کیب خیلی در گیرانه و 
قوی‌ای است که بسیار به سختی, به حر یف اجازه‌ی فکر 
کر دن روی توپ و بازی‌سازی می‌داد. من فکر می کنم 
آنچه باز خیلی قابل بحث است, نوع انگیزه‌ای است که 
الان درون باز یکنان مشاهده می‌شود که خیلی اشتیاق 
دارند برای موفقیت و این با شدت دوند گی و شدت 
در کنرق‌شان کاملا مشهود انست. 

#جالب است که در این جابه ساختار تر کیب 





پابان رقابتهای فوتسال ثهر مانی پیشکسوتان ارتش 


اران مس ار ی را ار رای ار 


ی ی ار ساسا دون با تارمن ار ااا 
رقابتها تیم ساحفاجابه مقام نخست و تیمهای نیر وی هوایی و نیروی زمینی به تر تیب عناوین دوم 
مجد آرا ریاست سازمان تربیت بدنی ارتش و جمعی دیگر از مسئولین و پیشکسوتان ورزشی 
ارتش بر گزار گردید از تیمها و نفرات بر تر با اهداء لوح و جوایز تقدیر به عمل آمد. 


سے 


»۶ ار س 








مناسبی که شکل گرفته»مقداری شفاف تر اشاره 
کنید و جزییات آن رااز دید گاه خودتان برایمان 
شرح دهید که‌این تر کیب از چه فا کتورهایی تشکیل 
شده است ؟ 

تر کیبی که در قسمت میانی به‌وجود آمده‌است.سه 
نفر هافبکی که دارند آن وسط بازی می کنند. با همدیگر 
مشار کتی در بخش حمله و دفاع به‌وجود آورده‌اند وان 
شاید مهم ترین عامل باشد. مالین راستون فقرات تیم 
می‌نامیم؛ از در وازه‌بان, دوتا مدافعین وسط سه هافبک 
وسط و یک مهاجم مر کزی. شاید الان ما فقط در بخش 
مهاجم مر کزی مقداری سر گردانیم. ولی در بقیه‌ی 
بدنه‌ی تیم. آن تر کیب را به‌دست آورده‌ايم و به‌نظر 
من, این تر کیب خوبی است. یعنی زوج دفاع وسط که 
عقیلی و حسینی بازی می‌کنند. به‌همراه سه هافبک 
وسطمان که تیموریان, نکونام و نوری هستند, تر کیب 
بسیار خوبی آن وسط به‌وجود ا ورد که هم قابلیت اداره 
بازی را دارند. هم قابلیت تخریب بازی حریف و هم 
قابلیت بازی‌سازی به نفع تیم خودمان را دارند. 

# به عقیده شسماء چه اتفاقی می تواند در هفته‌های 
اخیر افتاده باشد که سیستم بازی تیم ملی فوتبال ایران, 
همان‌طور که خود تان اشاره کرد بد. تغییر یافته, بهتر 
ومنطقی تر شده وبرای آینده‌هم نوید بخش شده 
است.علی رغم این که تادو سه هفته پیش به علت 
عملکرد نه‌چندان راضی کنن ده تیم ملی فوتبال ایران 
دردیدارهای دوستانه‌ی پیشین, آفشین قطبی و تیم ملی 
مورد انتقاد شد ید کارشناسان فوتبال قرار داشتند؟ 

آن نوع خواستن و اراده است. این که چه اتفاقی 
افتاده که حالا جنین ذهن قوی‌ای برای تیم به‌وجود 
امده است. شاید به دلیل فضایی بود که در دو سه 








ارو ۳۶۳۳ 








ماه اخیر بر تیم حاکم بوده. فضایی که مرتب انتقاد 
می کردند و ايراد می گرفتند. شاید بازیکنان تصمیم 
گرفته‌اند این فضا را تغییر بدهند. آنها خیلی متحد 
و خیلی بااراده بازی می‌کردند. حتی در بازی چین. 
در بازی آمروز که به‌نظر من. حتی بهتر از بازی چين 
بود فوق‌العاده دوند گی می کر دند. بعضی از بازیکنانی 
که می‌شناسیم. مانند شجاعی و رضایی. حتی بالاتر 
از ظرفیتشان دوندگی و در گیری می کردند. مثلاً 
فر دار هان در هراس ها کک 
کلاسیک عقب آمد. دفاع کرد. به‌موقع به حمله 
اضافه شد و فوق‌العاده سریع‌الانتقال عمل کرد. این‌ها 
مواردی هستند که نشان می‌دهند تیم بااراده‌تر دارد 
بازی می کند و به‌نظر من. علامت‌های خیلی خوبی 
برای آینده هستند. حال اين که چطور تیم به اين 
سطح از انگیزه رسیده را کسانی که درون تیم هستند. 
می‌دانند. ولی هر روشی که به کار برده‌اند. خیلی مؤثر 
بوده است. 

4 آیابااین وجود.علی کر یمی دوباره می تواند خود 
راداخل این شیرازه شکل گرفته وتاحدی تکامل یافته 
خط میانی تیم ملی فوتبال ای ران جای بد هد؟ به‌نظر 
شماءدر صورت باز گشت علی کر یمی به تیم ملی.اوچه 
نقشی را می‌تواند در تیم ملی بر عهده بگیرد؟ 

علی کریمی الان در میان این سه نفر نمی‌تواند 
جا بگیرد. اگر بخواهند از هنرهای کریمی در برخی 
صحنه‌ها استفاده کنند. شاید در سمت چپ بشود 
از او استفاده کرد که به‌نظر من, باز آن‌جا نیروهای 
جوان‌تری که خیلی سریع‌الانتقال تر باشند. برای جام 
ملت‌ها می‌توانند مفید تر باشند. 














کار کار روس‌هابود! 

محمد بنا پس از باز گشت از مسابقه‌های کشتی 
فرنگی قهر مانی جهان به ایران در مورد برخی مسائل 
صحبت کرد. بنا در رابطه با برخورد طالب نعمت 
پور با نماینده رژیم اشغالگر قدس در مسابقات 
جهانی گفت:«بیشتر از سوریان و علی| کبری به مدال 
طلای نعمت پور امیدوار بودم چرا که شرایط بسیار 
خوبی داشت. خود روس‌ها این مسئله را بهتر از ما 
می‌دانستند, به همین خاطر مواجه شدن نعمت پور با 
نماینده رژیم اشغالگر قدس حربه ای بود تا ملی‌پوش 








ما را از مدال محروم کنند. به اعتقاد من روس‌ها در 
قرعه دست بردند.» 

وی ادامه داد: «نعمت پور به خاطر اعتقاداتمان از 
مدال جهانی خود گذشت و کار او بسیار ارزشمند بود. 
اگر او بارژیم اشغالگر قدس بر خورد نمی کرد تیم ملی 
هم روی سکو می‌رفت.» 

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی همچنین گفت: 

«از شش ملی‌پوش با وجود این که برخی‌هایشان 
باتند,راضی هستم. تنها از یک نفر راضی نیستم چرا 
که در ۷۴ کیلو قرعه بسیار خوبی داشتیم اما مهدی 
محمدی ضعیف کشتی گرفت.» 


یک ابرانی بهترین جوان فوتبال آلمان 


جایزه بهترین بازیکن جوان آلمان به پسر ۱۹٩‏ ساله 

این جایزه روز سه شنبه توسط معاون رییس 
فدراسیون فوتبال المان به مدافع چپ تیم فوتبال 
هرتابرلین اهدا شد. فریتس والتر یکی ازمعروفترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال آلمان است که در سال 
۴ همراه با این تیم اولین قهرمانی جام جهانی را 
کسب کرد. این جایزه معمولا به بهترین بازیکنان زیر 
٩‏ سال در المان اهدامی شود. 

رجبعلی فردی ٩۱ساله‏ حدود دو سال پیش نیز 
جایزه بهترین بازیکن زیر ۱۷سال المان را دریافت 








خود نشان داده‌است ضمن آنکه وی شخصیت ممتازی 
نیز دارد.» 

بازیکنان ملی پوش آلمان مانند بندیکت هوودس 
از تیم شالکه, ژروم بو آ تنگ از منچستر سیتی و امانوئل 
نویر از شالکه نیز در گذشته این جایزه را دریافت 
کر ده‌اند. 

رجبعلی فر دی از سال ۲۰۰۸ با امضای قراردادی 
حرفه ای به تیم هرتابرلین پیوست ولی هنوز در تیم 
اماتورهای ان بازی می کند. 

در گذ شتهر وزنامه‌های محلی‌شهر بر لین‌ازر جبعلی 
فردی به نام پدیده جدید تیم فوتبال‌هر تابر لین نام بر ده 
بودند.اين روزنامه هاء این بازیکن راجوانترین بازیکنی 
عنوان کر ده‌بودند که بر ای تیم هر تابرلین باز ی رسمی 


e‏ المان با تقدیر ازبازیهای خوب رجبعلی فردی که ازجم داده‌ویکی از جوانترین‌بازیکنان تاریخ‌بوندسلیگا 


ماتیاس زامر مدیرورزشی فدراسیون فوتبال ۲وی رل ھی ایر ری دا می ود 





رونمایی از ح.ک» دوپینگی؛ 

حامد کاویانپور در مصاحبه با بر نامه نود سرانجام 
اعتراف کرد همان «ح.ک» دویینگی فوتبال است 
و به طور رسمی و علنی در مورد اتهاماتی که به او 
وارد شده صحبت کرد.او که مدت‌ها با نام اختصاری 
«ح.ک» به عنوان یک بازیکن دوپینگی معر فی می‌شد. 
تا چندی پیش هیچگاه در گفت و گو با رسانه‌ها به دفاع 
از خودش نیرداخته بود. اما سرانجام تصمیم گرفت 
در گفت‌و گو با برنامه نود. ماجرای محر ومیت خود را 
توضیح دهد. 








سک کاو انور کر این صاخ کح ای اناز 


ناخن داخل نمو نهاو بو ده»افسر دوپینگ به‌اواجازه‌نداده 
نمونه جدید بدهد و به او گفته نگران نباشد و مشکلی 
برایش پیش نمی آید. اما بعد که این افسر دوپینگ 
گزارش خود را به کمیته صد دوپینگ می دهد تازه 
مشکلات کاویانپور شروع می‌شود. 

البته در مصاحبه کاویانپور تقریبا هیچ نکته قابل 
توجه و جدیدی گفته نشد وتنهاموضوع مهم این بود که 
حامد کاویانپور سرانجام حاضر شد جلوی دوربین‌های 


موضوع دوپینگش بگوید. 


صعود کوهنوردان دانشگاه علوم پزشکی ارتش به ثله سبلان 3 





تیم کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی ارتش به نمایند گی از سوی سازمان تربیت بدنی 
ارتش ج..| موفق به فتح قله سبلان گردید. 

به گزارش روابط عمومی ارتش ج..ا. (تربیت بدنی) , در این صعود که به استعداد ۵ نفر 
بر گزار شد. کوهنوردان پس از صعود به قله سبلان دومین قله بلند ایران با برافراشتن پر چم 
اا lG MAE‏ ۰ 

اعضای تیم: 

۱-سر گرد پزشک: مجتبی جعفری نژاد ۲-سروان داندان پزشک: مر تضی رستم بیگی 


۳- ستوانیکم علی بخش مرادی ۴- گروهباندوم رضا فعلی 
۵- کار مند محمدعلی بقینی 
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تعییر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای دده و سه شنیه ازساعت ۸۱ | تا * ۲ باشمارہ ۹٩۹ ٩۳۲۳۳۴‏ ۲ تماس‌بگیرند 
و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


پاسخ 

علمی 9 قانع کر ار را جوابی درخور برای 
اما نه به آن اندازه که خواب زن چپ است. 

بیشتر خواب‌هایی که می‌بینیم. برای این است 
داریم. در خواب برطرف کنیم و دل‌مان خوش شود. 
این دلخوشی. بیهوده نیست زیرابه ما روحیه می‌دهد 
تا بهتر و باانگیزه‌تر زند گی کنیم. 
متها ا خواب می‌بیند پولدار شده و در قصر 
زنکین و خوشمزه می‌بیند. e‏ که مهجور مانده 
خواب می‌بیند روز گار هجرانش تمام شده است... 
ناخود | گاه‌ماء چه زن باشیم چه مرد. طر حی می‌ریزیم 
تا خواب‌هایی ببینیم که ما رابه ارزوهای‌مان رسانده 
است. اما خانم‌ها که بیش از مردها آرامش طلب 
9 امیدوار 9 زندگی دوست هستند. بیش از مردها 
خواب‌هایی می‌بینند که در انها ارزوهای‌شان تحقق 
نیست. زنی خواب می‌بیند بیماری او خوب شده است. 
از قضای روز گار. چندی می گذرد و آن بیمار. از دار 
باقی به دار فانی سفر می کند. 

مردهای فامیل به آن زن می گویند: راست است 
که گفته‌اند خواب زن چپ است. تو خواب دیدی 
فلانی خوب می شود ولی مر د... کسی می خواهد کنکور 
بدهد. زنی خواب می‌بیند که او قبول شده است. پس 
از اعلام نتایج. می‌بینند او قبول نشده است پس به آن 
زن می گویند: خواب زن چپ است. چنین مثال‌هایی 
برای مردان هم صدق می کند ولی چون تعدادش از 
خواب‌های امیدوار کننده زن‌ها کمتر است. و جون 
مردها انسان‌هایی درون گرا هستند و دوست ندارند 
خواب. برای زن‌ها به کار می‌رود. یکی از دلایلی که 
می گویم مردها کمتر از زن‌ها خواب‌های خود را 
تعریف می کنند. همین صفحه تعبیر خواب خودمان 

شما نیز دقت کرده‌اید که نود و هشت درصد 
خواب‌ها را خانم‌ها تعریف کرده‌اند و آقایان گرایشی 
به تعبیر خواب ندار ند. همچنین انت مشاوره که 
خانم ها بیشترین مشتریان مشاوره هستند و مردها به 
این کار سودمند. بسیار کم علاقه دارند. 









تعداد فیبرهایی که دو نیمه مغز را به یکدیگر 
جریان اطلاعات از یک نیمکره مغز به سوی دیگر: 
در مردان محدودتر است پس خانم‌ها بهتر می‌توانند 
احساسات خود را بیان کنند. 

کار دیگری که ناخود ‏ گاه ما در خواب برای ما 
انجام می‌دهد. دادن کلیدها و سرنخ‌هایی است برای 
ریشه‌یابی گره‌های عاطفی و عصبی ما. ناخود ‏ گاه؛ 
مردی بود که با شنیدن صدای تیک ‌تاک ساعت. 
آفسر ده می‌ شد. 

خود | گاه‌او فقط می‌دانست تیک‌تاک. او راغمگین 
می کند و حلقش پر از بغض می‌شود و اشکش را 
درمی آورد. روانکاو.اورا آنالیز کرد واز ناخود ا گاهش 
پرس‌وجوهایی کرد. ناخود آ گاه, خبر داد هنگامی که 
آن مرد کودک بوده, مادر بزرگ عزیزش در حال 
جان دادن بوده است. 

در همان زمان» ساعتی نزدیک آن کود ک بوده و 
تیک تاک می کرده. اندوه مرگ مادر بزرگ. همراه با 
ان تیک‌تاک در روح او نقش بسته و حالا که سال‌ها 
از ان ماجرا گذشته است. هر وقت صدای تیک‌تاک 
می‌شنیده آن عم به شکل ناخود ‏ گاه رنجش می‌داده 
است. ناخود ا گاه ما برای چنین رنج‌ها و کاستی‌ها و 
بسیاری از مسائل روحی دیگر, به ما سرنخ می‌دهد تا 
بتوانیم انهاراحل کنیم. 

یکی از خوانند گانی که‌یادم انداخت پاسخ این سوّال 
جواد. ۴۴ ساله. خانه‌دار. از این عضو خانواده مجله 
ارجمند اطلاعات هفتگی سپاسگزارم. 


لعل بعقوبی, ۳۵ ساله, پزشک کود کان, اهواز 
سه سال است خواب‌های تکراری می‌بینم: در 
خیابانی شیب دار مثل قلهک تهران که محل زندگی 
پدر و مادر من است. با ماشین وارد خانه‌ای می‌شوم 
که سبز است... حس رنگ سبز دارم نه گیاه و گل. در 
این خواب‌ها فقط وارد در گاهی آن خانه می‌شوم. گاهی 
صحنه قبل یا بعد از این خواب‌ها, دریایی طوفانی است 
که می‌تر سم در آن غرق شوم. 
تعبیر 
این خواب می گوید از محل زند گی خود تان ناراضی 
هس دوست دارید آزادئی عمل ری داه 
باشید تا به کارهای علمی بپردازید. آن حس نسر 
آرزوهایی است که دارید و حرفش را زدید. نگذشتن 
از در گاهی, موانعی است که راه شمارا سد کر ده است. 
شبیه قلهک. لذتی است که در خانه پدر می‌بر ده‌اید. 
طوفان. ناگواری‌های زند گی فعلی است. اگر طوری 
شود که محل زند گی شما عوض شود در خواب‌های 
بعدی از در گاهی آن خانه جلوتر می‌روید. 


ارو ۳۶۳۳ 


می‌ر سه يا نه؟ 

اما هر کاری که کرد جلال زیر بار نرفت که نرفت. 
ظهر و عصر همین که وحید به روستا برمی گشت در 
محل پار کینگ اپل یعنی کنار درخت و جوی آب 
صف‌های طویلی از زن ومر د و کوچک وبز رگ می‌دید 
که منتظر بودند تا او به ماشین پشت کند تا به نوبت 
پشت فرمان نشسته به تعلیم رانند گی بپر دازند. حتی 
بعضی وقتها بر سر زود تر سوارشدن بین اهالی دعوابه پا 
می‌شد... روستایی که تابه آن روز مردمش در کمال 
صلح و صقا با هم زند گی می کردند با آمدن این وسیله 
یک دفعه اخلاقشان پاک عوض شد. همین مردمی که 
تابه ان روز دعواهایشان فقط مختصر می شد به مساله 
سر آب یارفتن گاواین همسایه به مزرعه آن همسایه یا 
اذیت و آزار سگ و گربه و گوسفند ومرغ‌همدیگر. حالا 
به خاطر تعلیم رانند گی چه سرهایی که شکسته نشد. 
او دیگر حسابی به غلط کر دن افتاده‌بود اما مگر زورش 
به همولایتی‌های محترم می‌رسید. از یک طرف دلش 
ریبد گس الا وت کی ات کمایس 
ا اا ا ا ان 
SS‏ 

ماشین بدبخت دیگر نه سر داشت و نه کلکر 
و تمام بدنه‌اش از بس به در و دیوار خورده بود پر از 
تورفتگی‌های عجیب و غریبی شده بود. عروس دسته 
گل دیگر حتی عجوزه هم نبود. هر چند موتورش هنوز 
کار می کرد و با صدای تراکتور توی کوچه‌های روستا 
جولان می‌داد. شبها هم جایگاهی شده بود بر ای بچه‌ها 
که‌تانیمه‌های‌شب دا خلش می‌نشستند وبر ای‌خودشان 
خوش بودند, تا اینکه یک روز نمی‌دانم خودش آتش 
گرفت و یا یکی از بچه‌های ناوارد سیم‌های سوئیچش 
رااشتباهی به هم وصل کرد که یک دفعه دودی از آن 
بلند شد و چون از بخت بد ان روز بااکش تاخر خره پر 
از بنزین بود یک دفعه با صدای مهیبی منفجر شد و 
در عرض چند دقیقه به کلی سوخت و از بین رفت. به 
ری کرام ای ری با اراد 
بعدها همین اتاقک فلزی هم غیبش زد و هیچکس 
ندانست چه بر سرش آمد. اینک که سالها از ان روزها 
می گذرد هنوز هم مردم روستا هروقت اپل را به یاد 
می | ورند از آن به نیکی یاد می کنند. جون از صدقه سر 
همین ماشین بیشتر اهالی رانندگی یاد گرفتند. حالا 
دیگر بیشتر اهالی روستای ما یک یا حتی دو ماشین 
جلوی خانه‌اشان پار ک شده است. فقط وحید است که 
بعد از آن تاریخ دیگر ماشینی نخرید و تر جیح داد که با 
دوچرخه رفت و مد کند. هر وقت هم یکی پید آمی‌شود 
و از کمبود بنزین یا هزینه بالای خرج ماشین می‌نالد 
وحید سری تکان می‌دهد و لبخندی می‌زند و بعضی 
وقتهامی شنويم که سور بر دو جر خه ر کایرنان این آواز 
کوچه باغی راباصدای بلند می‌خواند: خوشبخت خود م 
که خر ندارم ---از کاه و جواش خبر ندارم! 








پشام‌بایروشنایی 


گروردین 

شما جز و معدود افرادی هستید که اگر بخواهید می‌توانید ذ کاوت به خرج دهید و 
عادتهای قدیمی راتر ک کنید.هر جند این کار ساده‌نیست. ولی این لطف بزر گی است که 
در حق خود واعضای خانواده‌می کنید. در این ر وزها باید حواستان به حر فهابی که می زنید 
باشد تا بتوانید از داشته‌های خود ده کرو وقات مفید خودار تیور ده ها رده 

دوست خوبم! قلدری‌های بی‌دلیل را کنار بگذارید که چنین رفتار کود کانه‌ایی برای 
هیچکس جالب نیست و برای شما وقار واعتباری درپی نخواهد داشت و درواقع آنچه که 
شما لازم دارید رفتار صادقانه و منصفانه است که همگی آن را با جان و دل می‌پذیرند. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


ار د ببهشت 


فردی قد ردان با کلاس و باوقارید و از متواضع بودن لذت می‌برید و کار تان رابامیل 
و رغبت انجام می‌دهید و به همین دلیل است که گاه‌ این عشق به کار شما با موارد منفی 
چون بی‌عرضه گی اشتباه گرفته می‌شود. اما با تمام این حرفها خودتان هم می‌دانید که 
فرصتهای طلابی وجود دارد و نباید انها رااز دست بدهید. 

در ضمن دقت کنید که خودتان رادر گیر مشکلات جانبی نکنید جرا که همه چیز به 
شکل طبیعی و طبق روال پیش می رود ۱۳ 
اید که ماله یا و و خودان خردو ترا 


خر داد 


کنجکاوید و تحمل مسائل راندارید و از پیشرفت کردن بیشتر از هر چیزی 
لذت می‌برید. ولی با تمام این حرفها گاهی اوقات از واقعیت‌ها فرار می کنید که نتیجه آن 
به صلاح شما نیست و به نفع آینده‌تان هم تمام نمی شود. احتیاج به یک آرامش طلایی 
خر ان ھر دو روک ار کے اس تسس دار متا نا این کار 
بدانید که شما یک فرشته واقعی هستید و نباید با مسائل ناچیز زندگی روح بلند خود را 
خدشه‌دار کنید و از اصل درونی خود دور شوید. 

در مورد تنبیهی که برای دوستی در نظر گرفته‌اید بهتر است در این زمان از آن 
تجدیدنظر کنید و منتظر نتیجه بهتر این نوع تصمیم گیری باشید. 

ثیر 

با اینکه گاهی اوقات بداخلاق می‌شوید. ولی بالفطره فردی دوست داشتنی هستید 
و ارزشهای اخلاقی برایتان مهم و تعیین کننده می‌باشد و تحمل افراد عجول را ندارید 
وینطور که پیداست ترجیح می‌دهید کرتان رادنبال کنید و تیجه آنهم خیلی برایتان 
اهمیت ندارد. اما می گویید برای بهبودیش تلاش می کنم و با تمام قدرت پیش می‌روم! 
۴ اک ۱ ۱ ۱ 

قصد تغییر رفتار در خودرادارید که باید ان راغیر یم‌انجام‌دهید تاپذیرش آن‌برای 
اطر افیان‌هم راحت باشد. در ضمن | گر در این روزها در جمعی حضور یافتید خیلی مر اقب تحت 
تاثیر انرژی منفی قرار نگرفتن باشید که تا مدتها گریبان شما رارها نخواهد کرد. 


مر داد 


یک فرد ناشناخته بسیار باهوش هستید و درعین حال گاه در مواقع عصبانیت آرام 
و سبک رفتار می کنید و طوری نشان می‌دهید که گویی بی‌نیاز از هر نیازی که دیگران 
با آن دست به گریبان‌اند. نفس می کشید و صادقانه باید بگویم که به راستی عاقبت 
به خير هستید چون دور هم بودن را دوست دارید و از خدمت کردن در این زمینه به 
بزرگترها لذت می‌برید. 

دوست خوبما لیاقت شما بیشتر از داشته‌هایتان است اما باید براش اراده کنید و 
داید که یت کردهاد کر رید بل وب یس کارهاتان ریاد 

در مورد موضوعی که در دل دارید باید بگویم یش از ته دل آرزو کنید و 
صبر داشته باشید و یقین داشته باشید که وقتی هیزم اه ماو نباید 
هم نگران باشید. 
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سهر بو ور 


با اینکه معتقد هستید قسمت هر کسی روی پیشانی‌اش نوشته شده ولی حداقل 
خودتان ثابت کرده‌اید که همیشه تقدیرتان را می‌توانید تغییر دهید و حتی گاه آن را 
با دستهای خودتان نوشته‌اید و هم‌اکنون نیز از این شیوه عملکرد خود راضی هستید و 
امیدوارم کمی هم روی اعتماد کردن خود به عزیزانتان بیشتر کار کنید و سعی داشته 
باشید که کینه‌هارادور بریزید .دوست خوبم | این هفته هم مثل هميشه زند گی‌تان شانس 
e e CS‏ 0 کارهایتان دارید امیدوارم 
که این شیوه را ادامه دهید و بدانید که زند گی خیلی سریع تر از آنچه که تصور می کنید 
سیری خواهد شد پس از وظیفه واقعی خودتان غافل نشوید. 


مهر 
جایگاه خاص خودتان را حفظ کنید و بدانید شما به جایی تعلق دارید که به دنبال آن 
هستید و شب وروز به آن فکر می کنید .در ضمن دراین روزها درز شرایطی قرار می گیرید 
شما باید و باید در آن برنده شوید و تحت هیچ شرایطی نباید عقب‌نشینی کنید که تمام 
جوانب زند گی‌تان را می‌تواند تحت تاثیر خود قرار دهد. 
و !برای از بین بردن جنجال‌ها باید ظرافت به خرج دهید و تمام و کمال 
برایش وفت بگذ ار ید چرا که شماتحمل خرفهای تامربوط رافدارید ود مورد آن انتظار 


آبان 


گرمی وجود شما به خاطر گرمی روحتان است اما اگر زند گی و زنده بودن راحس 
می کنید به خاطر عشق عجیب شماست که باید گفت چرا آن را با عزیزان تة 
نمی‌کنید؟ اگر ادای دین دارید آن را انجام دهید و تافرمانی تکتید تا مجبور نباشید از 
نافر مانی کسی دلخور شوید که هر کس می‌تواند طبیعت خودش را داشته باشد و باید 
هیچ شخصی را شوخی نگیرید و این را بدانید که هر ناشناسی می‌تواند یک ناو جنگی 
باشد یا یک پیغام مهربانی. 

تغییری عجیب برای شما وجود دارد که می‌تواند جنبه‌های متفاوتی داشته باشد و 
باید درباره آن نهایت دقت را به کار ببندید تا بتوانید حداقل سختی‌های دوران گذشته 
را کمرنگ‌تر کنید. 

و 

عأن ی ماج اجون هید ومعمولا شاب زده‌عمل فی یدو از چ انز رای 
نمی‌شوید و در چنین حالتی به عنوان توجیه فقط می گویید: از محافظه کاری بیزارید. 
درحالی که شما می‌توانید به خودتان افتخار کنید و مثل هزاران نفر دیگر به روح و 
احساستان اعتماد داشته باشید و به یقین در چنین حالتی دیگران هم نسبت به شما همین 
کارا شا مهف وی . 

د رغال حاضر در انظ فود که وا داز کی ہا نسم شوید اقا ری رود 
به خودتان بیش از حد فشار نیاورید و این طلسم همیشگی تان را بشکنید و مراقب راهی 
که انتخاب می کنید باشید چرا که مد تی است طوری باید رفتار کنید که گویی زیر ذره‌بین 
قرار دارید. پس خودتان راعادت دهید که موضوعات بی‌اهمیت را کنار بگذارید. 


دی 


عزیزی را دوست دارید و آن هم برای شما شانس می آورد و خوش یمن است اما 
این مسائل نباید مانع نو اوری شما شود چرا که کم پیدا می‌شود کسی از کار لذت ببرد 
و بدون اینکه بخواهد توجه دیگران رابه خود جلب کند .در ضمن توصیه می کنم در این 
روزها خونسردی خودتان را حفظ کنید تا به تمایلات خود نزدیک شوید. در پایان هم 
یاد آور می‌شوم که هر چیزی ظاهر نیست اما پاکیزه و آراسته بودن بسیار بااهمیت است 
ومی تواند روی بسیاری از انر ژی‌های منفی تاثیر گذار باشد. پس علاوه‌بر اینهالطفاً روحیه 
تهاجمی راهم از خودتان دور کنید. 


بهمن 

زندگی هیچوقت با شما سر ناسا ز گاری نداشته است و نخواهد داشت واین به شر طی 
اس 9 بو هم مام وجو دان کید ازو سو ها ها یدرون :34 ور یا وین اقرا 
ISO EDS‏ 
فرصت فکر کردن بدهید که این کار هر دو منظور ن شمارا بر | ورده می‌سازد! 

دوست خوبم! فکر تان را ازاد کنید و برای مدتی از ریسک کردن هم دور بمانید و 
در صورت لزوم از عزیزان کمک بگیر ید تا بتوانید امنیت ذهنی و خانواد گی‌تان رابر قرار 
سازید. جرا که بالاخره از این همه رمز و راز خسته خواهید شد و کاسه صبر تان لبریز 
می‌شود و قبل از آن باید فکر ی کنید. 


اسقنی 


هیچ کس مصون از خطا نیست. پس به جای توجیه خطا قبول‌اش کنید و عواقب 
آن را هم بپذیرید تا شرایط برای روزهای پیش رو راحت‌تر شود. از سخن چینی به دور 
ر ا ی آن برای شما هم 

فا ی Eu lC‏ 
موضع خود را برای خودتان مشخص کنید و اجازه ندهید که به هم ریختگی و بی‌نظمی 
اطر انان روک شمارا عراب کد در هر شراط لوت کرفن ها ضر دوست راد 
نظر دور نکنید که این خود معجزه گر است. 


۳ مرو ر ۸٩‏ لا رصم 
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حوالی شهر دیده می‌شد و برای مردم مشکل آفرین شده بود بالاخره تسلیم شد! یک 


«ادوارد نینو هر ناندز» ۴ ۲ساله.در 
تیم داوطلب خرس را تعقیب کر ده و او رابه بالای یک درخت راندند. سپس با شلیک 


٤ ۵ 9 : ٍ ٠ ۰ ۲‏ بت حنند. 
کوتاه قد ترین فرد زنده در جهان شناخته و هفته گذشته نامش در کتاب گینس ثبت ۳۳ ۵ ۳ ۳ 
شد. قد او ۷۰ سانتی‌متر (حدود ۲۷ اینج) است. 


مامورین آتش‌نشانی 

باتمام توان خودسعی 

می کنند این آتش‌سوزی 

مهیب را که از انفجار گاز به 

وجود آمده‌مما ۱۳۷۱۰ 
8 جای نگرانی نیست. چرا که 
این تنهابخشی از بزر گترین 
ای 
تمرین ال ان بود. 
تمرینات و مانورهای 
حرفه‌ای برای حوادثی 
چون زلزله» آتش‌سوزی: 
سیل و نجات افراد به دام 
| افتاده بر گزار شد. 














یکی از جدید ترین تصاویر مر بوط به پروژه اخیر مطالعه 
خورشید رامی‌بینید. انفجاری بز رگ که مقدار بسیار زیادی پلاسما به فضا پر تاب 
کرده اسست. این گونه انفجارها به ندرت اتفاق می‌افتند و حال موج عظیمی از امواج 
فر ابنفش ایجاد کرده است اما خوشبختانه تشعشعات به سوی زمین نبوده‌اند. 






کو O‏ یبا الس : ك“ 
«لوییس دینز»درمیان «تریسی هت» یکی از کار کنان موزه 


ویرانه‌های خانه سابق خود به دنبال وسایل خود می گر دد.ز لزله‌ای به قدرت ۷/۵ ریشتر تاریخ طبیعی لندن, مشغول تمیز کردن استخوانهای یک نهنگ بز رگ است. این اسکلت 
شهر را تکان داد و موجب فروریختن خانه‌ها, از جمله همین خانه شد. خانواده «دنیز» ۶ که به تاز گی در سواحل گرینویچ پیداشده متعلق به نوعی نهنگ است که در نواحی شمال 
نسل بود که در آن رند کے می کردند. از سال ۱۸۰۰ جنین حادثه‌ای راندیده بودند. اقیانوس اطلس می‌زیسته است. اما متاسفانه جمجمه این اسکلت عظیم پیدا نشد. 





ارو ۳۶۳۳ 


پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





7 خواهر زاده عزیزم. مدداجان دو سفی, قبولی‌ ات در دانشگاه آزاد تهران در رشته 
ادبیات فارسی راصمیمانه تبریک گفته» | رزوی موفقیت و سر بلندی در تمام مراحل 
زندگی رابرایت دارم. دابی اسماعیل 
ق بهانه زندگی. مپردادجان, آهنگ صدایت با به دنیا آمدنت. زیباترین ترانه 
زندگی‌ام شد. و وجودت تنها دلیل زنده بودنم. ۹ شهریور تولدت مبارک. 
نامزدت نیلوفر رمضانی - کرج 
8 هادی جان» پسر گلم. تو بهترین و زیباترین هدیه خداوند به ما هستی, دوستت 
داریم. هفت مهر تولدت مبار ک. پدرت محمد حسین فتاحی و مادرت اعظم صادقی 
8 مادر عر یراج تو ای فرشته مهربان که به خاطر سلامتی و خوشبختی ما از شب و 
روزت گذشتی تا سعادتمند شویم. تولدت مبارک. 
پسرانت - حمیدرضا و امیر حسین یعقوبی - مشهد 
الگ همسر م هستی جان ویانته آی عر یر ج قلبم برای شمامی تپد. آرزوی من سلامتی: 
موفقیت و شادی شماست. دوستتان دارم. مهدی آقااحمدی - قزوین 
#8 همسر عزیزم ر کسان! سر آغاز تولد سی و پنجمین بهار زند گی‌ات مبار ک. امید 
که در پناه ايزد منان هميشه در کنار یکدیگر شاد و تندرست باشیم. 
همسر و همراه همیشگی ات مصطفی بخشی نژاد 
8 خان دابی جانء عزیزم. با یک سبد گل رز که روی تک تک بر گهایش نوشتیم 
ساراهادی‌نژاد - بابلسر 
همسر مهربانم» علی جان, به امید دیدنت صدای بارآن رامی‌شنوم و به یاد تو زیر 
باران غزل عشق را می‌سرایم پنجمین سالروز ازدواجمان مبار ک. 
همسرت مهناز محمدی - تهران 
8 فاطمه جان, خاطره اولین نگاهت. قلبم را به اسارت کشید. سی شهریور روز 
تولدت را با تقدیم ۱۳۶۶ شاخه گل ت گس تیریک می گویم. 
نامزدت امیر زارعی - کازرون 
8 همسر عریرزج اول مهر زیباترین روز خدا برای من است. با هزاران گل میخک 
سفید تولدت را تبریک می گویم. 
همسرت پیمانه بامیری و فرزندانت هوریا - ابوالفضل و توتیا 
8 نور چشمان مامان و باب ابو الفضن عزیز چهارم مهر روز شکفتن غنچه وجودت 
مبارک. 
8 امیر حسین عبر و دوست داشتنی, برایت بهترین‌ها را آرزومی کنم ۸شهر یور 
تولدت مبار ک. عمه‌ات راضیه سلیمی - همدان 
مسلج عرد + از اینکه به من انگیزه تحصیل در دانشگاه را دادی سپاسگزارم و 
قدردان زحماتت هستم. دوستت دارم. همسرت فاطمه کیانی عزت - پردیس 
8 پر وین جال اگر گلها آرزوهایی بودند که به حقیقت می‌پیوستند من بزرگترین و 
زیباترین آنها را برای تومی‌چیدم: نازنینم تولدت مبار ک. مهری حاجیان - اصفهان 
8 میناجان, خواهر گلم طلوع سومین ستاره آسمان زند گیت مبار ک. 
مهری حاجیان - اصفهان 
8 مچیدچان؛ دوست عزیزم؛ ۳۱ شهریور تولدت را صمیمانه تبریک می‌گویم و 
آرزوی سلامتی و موفقیتت را از خدای بز رگ می‌خواهم. 
دوستت سیدصاحب پیروزفر - رامهرمز 
8 مر تضی جال همسر عزیزم. سی شهریور روز پیوند قلبهایمان رابه شما همسر 
زحمت کش و پرتلاش تبریک می گویم. همسرت لیلااحمدزاده - شیراز 
هر اجان همیشه تکیه گاه ما هستی دوستت داریم. تولدت مبارک. 
همسرت حمید خمسه‌ای - دخترت مبین 
عسکر مر بان اول مهر. روز چشم گشودنت را تبریک می گوییم» آرزوی 
سلامت و سعادتت را از خدای بزرگ می‌خواهیم. 
برادرت احمد و خواهرت ندیمه مولایی - گرگان 


دوستت داریم. تولدت مبار ک. 


پدر و مادرت هوشنگ و پیمانه بامیری - اهواز 


زیرنظر: سروش 


7 قاطمه |مبینا ) اسماعیلی نیا دینش آموز کلاس اول ابتدایی 


, مدرسه عفلع شهر زیبا 


۹ 
کات 


1 در سال تححصبلیی ۸-۸٩‏ 
۱ شار د ممتازشناسعته شاد داست 
| بطر ار از باه سره افر هه قم فا اه مر مرش مر ار شام رپس | تادر ر سای اشر 


و 


1 
0 


۳ 








ی | پربان اسکندری ‏ داش آموز کلاس اول ابتدایی 
مقر سه پیز وی یگ منطااه ۳ 
در سال تخصملی .رل 
تال د ازا چیه شد داست 
سےا | باشکراز اوایادمخرم مدره مخصوصامرکارخانم نبان 





8 نوه‌های عزیز نیماو امیر ر ضابا هزاران شاخه گل رز ۲۰ شهریور و ۲۲ شهریور 
روز تولدتان را تبریک می گوییم. 
پدرتز رک وماد ريز رگ وعموها راد ای ار ین رین لعل) 

8 علی جان پسر عزیزم. از خدا می‌خواهم انچه که شایسته توست به تو بدهد. نه 
آنچه که آرزو داری چون آرزوهایت کوچک است و شایستگی‌هایت بسیار ۲۱ 
مادرت رویا رضایی - تهران و همسرت سمیه 
8 ار دتای من ٩‏ ۲ شهریور بهترین روز از سال زند گی ماست و روزی به یادماندنی: 
دخترم شانزدهمین سال تولدت مبار ک. 
مادر و پدرت "مریم حبیبی و علیرضا شکری - زنجان 

8 عمور ضا به یاس تمام زحماتی که نسبت به پدرم و برادرت کشیدی قدردان 
هستم و سعادت شمارا ارزو دارم. برادرزاده -سبدرسول قاسمی - همدان 
8 خواهر عزیزم ذر خنده جال باخبر شدم گلی از باغ وجودتان شکفت. شاخه گل 
نوشکفته‌تان مبارک امیدوارم قدمش پربر کت باشد. 
برادرت سیدهوشنک نیری - بندرعباس 

#7 هر اجان از دوردستها به هم رسیدیم و تا اوج بودن باهم هستیم آرزویم همیشه 
با تو بودن و عاشقانه در کنار تو زیستن است. تولدت مبار ک 
همسرت سیدامیرحسین اقایی - مشهد 


7 پاسخ های‌باهوش خود کلنجاربروید ِ 


شهریور تولدت مبارک. 


بقیه از صفحه ۴۹ 
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گانی لندن) با اعطاء ی مدر کارسمم ی برای | حد پذیرش از 






۶۴ و و و «ساعات مراجعه ۱۳الی »۱٩‏ 
کلا ں‌ھای آمادگی 3اا راسا س روش هاو کتاب‌هاې استاند 


۱ یه پا زب ان‌سرا در تهران: 
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آدرس انتشارات و امور قراردادها: 
71 خیابان انقلاب با -ابتدای خیابان ۱۳ سیرازی - ۱ تلفن: ۶۶۴۶۲۶۱۲- ۸۰۰+ ۶۶۴۶ 
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IE‏ ۱ محصولات اصلی هار فقط با ضمانت بارس الرصس 
FAL RAMS‏ جهت 5 احطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۶۵ ۴ - ۰۳۱ نماس بگبرید 
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